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معلمان فراموش شده
كمي هم درباره ي

مرتضی مجدفر

در دوره ي سيزدهم انتشار مجله ي رشد آموزش ابتدايي كه اكنون 
سلسله  از  نيمي  در  تقريباً  داريد،  دست  در  را  آن  شماره ي  واپسين 
يادداشت هاي سردبير، از تحول در آموزش وپرورش سخن گفتيم و عوامل 
گوناگون تحول زا در سامانه ي تعليم و تربيت را برشمرديم. در شماره ي 
قبل، به مهم ترين عنصر تأثيرگذار در تحول، يعني معلم، اشاره و يادآوري 
كرديم، درست است كه تحول از طريق معلم ممكن مي شود، ولي معلمان 
و در  اين شماره  نيستند. در  تحولي  اجراي طرح هاي  آماده ي  همواره 
آستانه ي هفته ي بزرگداشت مقام معلم و با گراميداشت ياد و خاطره ي 
شهيد بزرگوار استاد مرتضي مطهري، و هنگامي كه فضاي عمومي 
آموزش وپرورش سرشار از توجه به مقام معلم و تجليل و پاسداشت اوست، 
مي خواهيم از معلماني ياد كنيم كه شايد در سروصداي هفته معلم و نمونه 
شدن معلماني كه به راستي نمونه شدن حق و سهم آن هاست، يادي از 

آن ها نمي شود و يا كم تر به ياد آن ها مي افتيم.
درست است كه براي معلم نمونه شدن، بايد شرايطي را احراز كرد و 
با مدارك مثبته، به مديران نشان داد كه با چنين و چنان دليل و سندي، 
فلاني نمونه است و بايد مقامش گرامي داشته شود، ولي شايد با قدري 
اغماض و اما و اگر بتوان پذيرفت كه بسياري از معلمان نمونه هستند. البته 
از نگاه افراطي در اين زمينه سخن نمي گويم و براي نپذيرفتن اين نوع نگاه، 

به ذكر خاطره اي اشاره مي كنم.
سال ها پيش در كنار مسئوليت معاونت آموزشي، عهده دار وظيفه ي 
دبيري ستاد بزرگداشت مقام معلم منطقه اي از مناطق تهران نيز بودم. در 
يكي از سال ها، مثل هميشه بخشنامه ي معلم نمونه را به مدارس ارسال 
كرديم و از مديران خواستيم مدارك و ويژگي هاي معلمان مدرسه ي 
خودشان را طبق مفاد بخشنامه بررسي و براساس امتياز، بالاترين نفرات 

را در مقام معلم نمونه به اداره معرفي كنند. بخشنامه آن قدر نكته ي ريز و 
درشت داشت كه يك مدرسه ي معمولي، در كم تر از يك هفته نمي توانست 
معلمان نمونه خودش را شناسايي و به ستاد بزرگداشت مقام معلم منطقه 
ارسال كند. ولي در كمال تعجب، صبح روز بعدي كه بخشنامه به مدارس 
ارسال شده بود، يكي از دبيرستان هاي پسرانه كه البته دفتردار كار كشته اي 
هم داشت، با معرفي دو تن از معلمانش، پاسخ ما را داد. اول بنا را برحساب 
سرعت عمل و تجربه ي دفتردار گذاشتيم، ولي وقتي مجدداً سازمان مدرسه 
را بررسي كرديم، متوجه شديم بررسي مدارك 45 نفر، در فاصله اي كمتر 
از يك روز اصلًا امكان پذير نيست. با مدير تماس گرفتيم و پس از چندي 
كلنجار رفتن، پاسخ را از زبانش شنيديم: »اي آقا! همه ي معلمان نمونه 
هستند. وقتي بخشنامه ي اداره آمد، اسامي همه ي معلمان را در يك پاكت 
ريختم و در زنگ تفريح در حضور معلمان، با اعلام اين كه همه ي شما 
نمونه هستيد و قرار است آسياب به نوبت باشد، قرعه كشي كرديم. سپس 
مدارك دو نفر را كه اسم آن ها از قرعه درآمده بود، به فرم معلم نمونه 

چسبانديم و امتيازها را حساب كرديم و به اداره فرستاديم.«
اين تفكر، از بين برنده ي انگيزه هاست. درست است كه معلمي، توأم با 
ايثار است، ولي تر و خشك كه نبايد با هم بسوزد. تازه من قدري آن طرف تر 
را نگاه مي كنم و مي گويم بياييم در جمع معلمان نمونه، گروهي از معلمان 
را كه به طور قطع با امتياز و مدارك مثبته، معلم نمونه نمي شوند و در 
جمع فراموش شدگان هستند، به ياد آوريم. شايد مثال هايي از اين معلمان 
فراموش شده، كه با آن ها ديدار، گفت وگو و بعضاً حشر و نشر داشته ام، ما 
را با دنياي اين معلمان گمنام بيشتر آشنا كند. با اجازه خوانندگان محترم 
مجله، نامي از اين عزيزان نخواهم برد و فقط به ذكر مشخصاتي از آن ها 

اشاره خواهم كرد: 
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* خانم معلمي كه تمامي 30 سال خدمت معلمي اش را در مناطق 
از  بود كه  اين  معلمي اش  از دغدغه ي  بخشي  و  تهران گذراند  جنوبي 
ثروت هنگفتي كه در اختيار خود و خانواده اش قرار گرفته بود، تا آن جا 
كه مي تواند به دانش آموزان و خانواده هاي جنوب شهري ببخشد و طوري 
وانمود كند كه او فقط واسطه است و اگر نيكوكاران بازاري نباشند، او 
هيچ كاره است. او مي توانست به راحتي در مناطق شمالي تهران كار كند، 
چندين و چند بار معلم نمونه شود و هديه هايي كم و زياد نصيب اش گردد. 

ولي او دانش آموزان نيازمند را انتخاب كرد.
* شايد بهتر باشد آن معلم عشايري شاغل در كهنوج را نيز به ياد 
آوريم كه همواره در حال كوچ با دانش آموزان خود بوده است؟ وقتي با او 
در مورد نمونه شدن صحبت مي كردم، مي گفت: »براي نمونه شدن، بايد 
سر كلاس ضمن خدمت رفت، تأليفات داشت، تشويقي گرفت و چند چيز 
ديگر. ما كه هميشه در حال كوچيم، كمتر كسي هم به ميان ما مي آيد كه 
كارمان را ببيند و تشويقمان كند. عشق ما كوچ با دانش آموزان هم عشيره اي 

خودمان از ييلاق به قشلاق و بالعكس است.«
كودكان  مدرسه ي  در  شاغل  معلم  خانم  آن  از  مي خواهيد  يا   *
عقب مانده ي ذهني سخن بگويم كه همسرش، دوست من است و وقتي 
درباره ي خانمش سخن به زبان مي آورد، اشك در چشمانش حلقه مي زند 
و مي گويد: »بارها اتفاق افتاده است كه وقتي همسرم خسته از سر كار 
برمي گردد، با عصبانيت مي گويد كه ديگر به مدرسه نخواهد رفت. ولي 
بلافاصله و چهار پنج ساعت بعد، او را ديده ام كه سر سجاده ي نماز، از 
خداوند عذر مي طلبد و مي خواهد كه نعمت كار با اين دانش آموزان، از او 

گرفته نشود، فقط قدري صبر و اندكي تحمل اش زياد شود.«
* يا از آن آقاي معلم تبريزي و همكلاس  سال هاي دور خودم سخن 
بگويم كه سال پيش تصادفي همديگر را ديديم و از اين كه هر دو در 
آموزش وپرورش كار مي كنيم، خوشحال شديم. او كه توفيق كار در يكي از 
محلات محروم شهر تبريز را به دست آورده است و دلش نمي خواهد اين 
توفيق از او دور شود. مي گفت: »باور كن حدود يك هشتم حقوق ماهيانه ام 
را فقط نان مي خرم و بين بچه ها پخش مي كنم. دلم نمي آيد صبح ها سر 
كلاس بروم و با چهره ي زرد و گرسنه ي برخي از دانش آموزانم روبه رو شوم. 
بنابراين چندين سال است صبحانه را با بچه هاي كلاسم مي خورم. باور كن 
لذت اين كار، ده ها بار بيشتر از معلم نمونه شدن است.« البته او نمي گويد 
كه آيا در فرم انتخاب معلمان نمونه، براي صبحانه خوردن با بچه ها هم 

امتياز قائل شده اند يا نه؟
* يا مي خواهيد از آن خانم معلمي سخن بگويم كه همسرش را از 
دست داده است و اكنون در قلعه حسن خان تهران، در زيرزميني زندگي 
مي كند و سرپرست خانواده ي 3 نفري خود است. او آن چنان درگير رفع 
و رجوع مشكلات زندگي است كه فرصتي ندارد براي جفت وجور كردن 
مدارك براي قرار گرفتن در گردونه ي رقابت معلمان نمونه تلاشي كند. او 

معلم نمونه ي زندگي خود است. 

* يا بهتر است از آن همكار مردي سخن بگويم كه هيچ وقت گل 
چهره اش با لبخند شكوفا نشده است و هيچ وقت هم او را در جمع معلمان 
نمونه نديده ايم. او نمونه شدنش را در رسيدگي و نشو و نماي دو فرزند 
معلول اش مي داند و من فكر مي كنم لااقل انجمن تأسيس نشده ي پدران 

فداكار، اين پدر را شايسته نمونه شدن در عرصه ي معلمي و پدري بداند.
* ديگر از چه كسي سخن بگويم كه بتوانيم از او در جمع معلمان 
فراموش شده يادي كنيم: از آن آموزگاري كه از محل پياده شدنش در كنار 
جاده تا رسيدن به روستاي محل كارش بايد 30ـ40 كيلومتر را پاي پياده و 
در برف و سرما و يا گرما و خشكي طي كند؟ يا از آموزگاري كه در روستا، 
هم مدير است و هم معاون، هم سرايدار است و هم خدمتگزار و هم مربي 
و هم آموزگار و هم مشاور و محرم راز دانش آموزانش؟ و يا از آموزگاري كه 
سنگيني كارش در مناطق دوزبانه، دقيقاً دوبرابر كار معلمان در شهرها و 
روستاهاي تك زبانه است؟ و يا از آموزگاري كه متولي رسيدگي به پدر و 
مادر مريض و پر سن و سال خود است؟ و يا از آموزگار مردي كه در دل 
روستا، هفت روز و هفت شب هفته ي خود را با غذاي حاضري و نيمرو سر 
مي كند و حسرت نشستن كنار سفره ي خانواده، او را آزار مي دهد؟ و يا از 
آموزگار خانمي كه كار در روستا، با تمامي دلتنگي ها و سختي هايش، او 
را آزرده خاطر نمي كند و با اميد به نوسازي و تحول در آموزش وپرورش 

كشور، همه ي سختي ها را به جان مي خرد؟
سخن گفتن درباره ي معلمان فراموش شده ي آموزش وپرورش، بحث 
پردامنه اي است. فكر مي كنم هر چه قدر مثال هاي بيشتري بزنم، تعداد 
معلمان فراموش شده اي كه از فهرست من به دور مي افتند، زيادتر خواهد 
شد. به گمانم اين ها معلمان نمونه ي فراموش شده اي هستند كه از طريق 
فرم هاي امتيازبندي  معلمان نمونه، به ندرت راه به جمع نمونه ها پيدا 
مي كنند؛ مانند، معلمان آن مدرسه اي كه در ابتداي اين يادداشت از روش 
انتخاب قرعه اي معلم نمونه در آن سخن گفتيم، و به طور قطع به غير از 
دو نفر، 43 نفر ديگر، هر قدر هم شايسته باشند، از قرار گرفتن در جمع 

نمونه ها به دور مي افتند.
بياييد فهرستي از معلمان فراموش شده ي كشورمان را كه مي توانند به 
ياد آورده شوند، گرامي داشته شوند، صاحب جايگاه گردند، شأن و مقامي 
شايسته در بحث ايجاد تحول در آموزش وپرورش پيدا كنند و در كنار 
پاس داشت كرامت انساني، در انجام وظايف حرفه اي خود نيز بالنده شوند، 
فراهم آوريم. اگر خواهان تحول درآموزش وپرورش هستيم، همه و همه بايد 
در اين تحول سهمي داشته باشند و شايد سهم معلمان فراموش شده، با 
توجه به تعداد زياد آنان، در اين تحول جويي از همه بيشتر باشد. فراموش 

شده ها را دريابيم.
* * *

تمامي شما خوانندگان گرامي را تا شماره ي بعدي و مهرماه 89 به 
خداي متعال مي سپاريم. خرداد و تابستان، مجله تعطيل است، ولي ما و 

شما تعطيل نيستيم. دفتر مجله به روي شما باز است. 
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 آيا مجازيم وضع و شرايط موجود 
آموزش ـ پرورش را زير سؤال ببريم؟ چرا؟ چگونه؟

دكتر علي اكبر شعاري نژاد

شايد تربيت يا آموزش ـ پرورش تنها فرايند اجتماعي است كه به همه ي شهروندان، حتي در سطح جهان، تعلق دارد و چند و چون 
تقريباً همه ي ارتباط ها و تعامل هاي آن ها را عمدتاً در بلندمدت، تحت تأثير قرار مي دهد. چگونه هستيم؟ چگونه زندگي مي كنيم؟ چگونه 

باهم هستيم؟ چگونه باهم زندگي مي كنيم؟ از خود و ديگران چه مي خواهيم يا چه انتظارهايي داريم؟ چگونه بايد باشيم؟

نظريه ي انتقادي
 در حوزه ي آموزش ـ پرورش

اگر در نخستين گام،موفقيت   
نصيب ما مي شد، ديگر سعي و عمل معنا ند
اشت.                                                  

      مترلينگ
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يا  پاسخ  بايد در  را  اين گونه پرسش ها  پاسخ هاي همه ي  يا  پاسخ 
پاسخ هاي اين پرسش بنيادي جويا شويم: »چگونه تربيت شده ايم؟ يا 
چگونه تربيت مي شويم؟ و يا چگونه تربيت مي كنيم؟ و چگونه بايد تربيت 
كنيم؟« يا اين پرسش اساسي و شايد هم بي پاسخ كه: »زندگي خوب و 

پربار انسان امروز دقيقاً چگونه است؟ و يا چگونه بايد باشد!«
انتقاد، طبعاً نتيجه ي نوعي ديگرانديشي است و تقريباً به 
معناي عام، فرايندي است زيستي ـ آموختني. انسان معاصر در 

دنيايي زندگي مي كند داراي متغيرهاي ويژه اي از اين گونه:
* پرتكثر؛ 

* پربحران؛ 
* پرادعا؛ 

* پرتحول؛ 
* پرانتظار؛ 

* پرحرص وطمع؛
* پرنقش ونگار؛ 

* پر رنگ و جلا؛ 
* پرعظمت؛

* پرتبليغات؛ 
* پرشكوه؛ 
* پرجاذبه؛ 

* پرخطر؛
* پردروغ؛ 
* پردرامد؛ 

* پرفقر؛
* پراضطراب؛
 * پرترس؛ 

* پرتلاش و چالش؛
* پراميد؛

 * پريأس؛
* پرتملق؛ 
* پرنظريه؛ 

* پرعلم؛ 
* پرجهل؛

* پرمسئله؛ 
* پرجنب وجوش؛ 

* پراختراع؛
* پربيماري؛
* پردرمان؛ 

* پرانتقاد؛
* پرنگراني عمدتاً از آينده در حوزه ي اقتصاد و سياست و طبيعت؛

* پرسروصدا؛
* پرآلودگي؛ 

* پرامر و نهي؛
* پرمعروف و پر منكر؛

* پرزشتي و پر زيبايي؛ 
* پرهنر و هنرورزي؛ 

* پرفلسفه و فلسفه  ورزي؛ 

* پرتنوع؛ 
* پرمعنايي مفاهيم؛ 

* پرتمدد و تضاد تعاريف، به ويژه در حوزه ي معارف اسلامي؛
* پرتعامل و ارتباط )مثبت و منفي(

* ...؛ 
... *

بدون ترديد همه ي اين ويژگي هاي متغير از چندوچون فرايند و نظام 
آموزش ـ پرورش )تربيت( متأثرند و متقابلًا آن را تحت تأثير قرار مي دهند. 
چون كم و كيف همه ي آن ها و خود امر آموزش ـ پرورش، عمدتاً محصول 
زندگي اجتماعي و ضرورت هاي متعدد و متنوع آن هستند. بنابراين، 
آموزش  ـ  پرورش سالم و شايسته طبعاً انتقادپذير خواهد بود، چون فرايندي 
است بسيار وسيع، بسيار پيچيده، بسيار عميق، بسيار پرمسئوليت، همگاني 
يا جهاني؛ و تقريباً درمان دردهاي انسان و انسانيت در بلندمدت. 
منظور از »انتقاد« )نقد و نقادي(، عيب جويي و بهانه جويي براي تسويه 
حساب هاي شخصي يا انتقام گيري از مخاطب نيست، بلكه فرايندي است 
ارزشمند و محترم كه براي تبديل وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب 
انجام مي گيرد. به عبارت ديگر، انتقاد عبارت است از روش معقول و انسانيِ 
زير سؤال بردن وضع موجود يك پديده با تحليل و تبيين جنبه ها يا 

نقطه هاي مثبت و منفي آن و يا هر نوع فرايند. 
انتقاد در حوزه ي آموزش ـ پرورش كشور، ممكن است كل ساختار 
آن: نظام، برنامه ها، وسايل، ساختمان هاي مدارس، انتخاب و آماده سازي 
معلم، وضع زندگي و رفاه معلمان، بهداشت و... را شامل باشد. در هر 

صورت، بايد:
ـ متغير مورد انتقاد كاملًا روشن و قابل تعريف باشد.

ـ رابطه يا روابط آن متغير با متغيرهاي ديگر روشن باشد.
ـ وضع گذشته و حال و فرداي آن متغير، مورد توجه باشد. 

ـ به عوامل ايجادكننده يا تعيين كننده ي آن وضع توجه شود.
ـ انتقادكننده، به موضوع مورد انتقادش احاطه داشته باشد؛ يعني 
اطلاعات و مهارت هاي لازم را دارا باشد، از هرگونه پيش داوري  و تعصب 
شخصي يا قومي و يا ديني و... بپرهيزد، هدفش را از اين انتقاد و موضوع 

انتخابي خويش روشن كند.
انتقادي پرارزش خواهد شد كه: وضع مطلوب را نيز دقيقاً روشن و 

تحليل و تبيين كند.
ـ داراي صداقت، صراحت و رفاقت باشد و از كينه ورزي يا كينه توزي 

بپرهيزد.
ـ در آن حب و بغضي وجود نداشته باشد يا مطرح نباشد.

ـ معيارهاي ارزيابي آن، روشن و قابل تعريف باشند.
معيارهاي ارزيابي يا ارزش يابي در حوزه ي آموزش  ـ پرورش عمدتاً 

عبارت اند از:
1. شرايط روز جامعه و جهان.
2. نيازهاي واقعي انسان امروز

خانواده،  خصوصاً  امروز  دنياي  در  امروز  ايران  واقعي  نيازهاي   .3
كودكان و نوجوانان.

4. ضرورت هاي زمان.
5. وضع وسايل و مواد آموزشي موجود از لحاظ پاسخ گويي به نيازها 

و ضرورت ها.
وسايل و مواد آموزشي عبارت اند از:

 انتقاد يعني صحت و سقم پديده اي را يافتن و تبيين آن دو
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* برنامه هاي درسي دوره ها و مواد درسي
* كتاب هاي درسي و كمك آموزشي

* فناوري آموزشي
* كتاب خانه و آزمايشگاه

* ساختمان كلاس ها و ساير بخش ها.
6. نظام آموزشي شامل مرحله بندي و كلاس بندي براساس نيازهاي 

مذكور. 
7. وضع و ميزان توجه به فرهنگ ويژه ي جامعه ي امروز.

8. وضع و ميزان توجه و پرداختن به فرايند سيستمي بودن امور 
آموزش  ـ پرورش كشور در جهان معاصر.

9. چگونگي پيش بيني آينده يا فرايند آينده نگري.
10. چگونگي پرداختن و مطرح كردن يافته هاي نوين علوم و معارف 

در جامعه و جهان.
11. وضع، رعايت و پرداختن به عوامل ايجاد و گسترش و تقويت 

فرايند يگانگي و هم ياري در جامعه و جهان.
12. وضع پرداختن به سبد يادگيري در مواد درسي، شامل:

* يادگيري چگونه ياد گرفتن
* يادگيري به كار بردن

* يادگيري چگونه زيستن

* يادگيري چگونگي باهم زيستن
* يادگيري چگونه بازانديشيدن و فراتر انديشيدن

* يادگيري تفكر انتقادي
* يادگيري چگونه استعدادهاي خود را شكوفا كردن

انسان  و  انساني عمل كردن  و  انديشيدن  انساني  يادگيري چگونه   *
ماندن

* يادگيري چگونه متدين و مؤثر بودن.
13. وضع و ميزان توجه و پرداختن به فعاليت هاي آموزشي آزاد يا 

غيركلاسي )فعاليت هاي فوق برنامه(.
14. وضع و ميزان جدي گرفتن فرايند مديريت آموزشي در همه ي 

سطوح آموزشي.
پس در توجه و پرداختن انتقادي به امر آموزش  ـ پرورش كشور، بايد 
وضع موجود آن را در همه ي متغيرها يا مؤلفه هايش براساس معيارهاي 
مذكور دقيقاً و به روش تحليلي، نه صرفاً تركيبي و كلي، و بدون هرگونه 
احساسات و گرايش  خاص تعصب آميز، بررسي كنيم، جنبه هاي مثبت 
و منفي آن ها را دريابيم و به تبيين ايجابي و سلبي شان بپردازيم. مثلًا 
ساختار يك مدرسه ي ابتدايي را در نظر بگيريم و پرسش هاي نمونه ي زير 

را درباره ي آن مطرح كنيم:
* كلًا چه مساحتي دارد؟

* در چه منطقه ي جغرافيايي قرار دارد؟
* وضع طبيعي آن چگونه است؟ خصوصاً از لحاظ نقاشي )رنگ( كه در 

شادي و يادگيري، بسيار مؤثر است.
* براي هر دانش آموز چه قدر فضا منظور شده است؟

* ظرفيت واقعي دانش آموزي آن چه قدر است؟
* در ارتباط با مواد درسي دوره ي ابتدايي از چه نوع تجهيزاتي برخوردار 

است؟
* موقعيت جغرافيايي كلاس ها چگونه است؟

* تجهيزات داخلي هر كلاس: ميز و صندلي، تخته، كتاب خانه ي كلاسي، 
امكان حركت معلم و دانش آموزان، وضع تهويه، وسايل آموزشي ضروري 

داخل كلاسي از قبيل كره ي جغرافيايي، نقشه و... چگونه اند؟
* اين امكانات و تجهيزات چه قدر دانش آموزمحورند و يادگيري محور؟

* ساختار مدرسه و هر كلاس چگونه و چه قدر نشاط انگيز و محرك 
يادگيري هستند؟

* امكانات رفاهي چگونه و چه قدر با شرايط رشد و تكاملي دانش آموزان 
متناسب است؟

* مديريت ساختار و ساختمانش چگونه است؟
* وضع ايمني ساختمان چگونه است؟

* در اداره ي ساختار مدرسه، دانش آموزان چه قدر و چگونه هم ياري و 
همكاري مي كنند؟

* سالن اجتماعي مدرسه چگونه است؟ آيا شركت كنندگان در جلسات 
عمومي مدرسه، مي توانند احساس آرامش و آسايش كنند؟

* مدرسه چه قدر امكان و آمادگي براي پذيرفتن علاقه مندان به يادگيري 
آزاد دارد؟

حال اگر از پاسخ هاي گردآوري شده براي اين پرسش ها و نظاير آن ها، 
وضع موجود مدرسه ي موردنظر مطلوب است، فَهُوالمُراد و مي توان گفت: 
خوشا به حال همه ي شهروندان آن منطقه و حتي جامعه. اگر احياناً برخي 
جنبه ها را نامطلوب يافتيم، در اين صورت ابتدا به تحليل و تبيين آن ها 
مي پردازيم؛ چرا نبايد اين طور باشد. و سپس، چگونگي تبديل وضع موجود 
آن  جنبه ها را به وضع مطلوب بررسي مي كنيم؛ مخصوصاً در ضرورت اين 
تغيير و آثار سودمند آن تأكيد مي كنيم. انتقاد از ساير متغيرهاي آموزشي 
نيز به اين شكل و شايد هم دقيق تر از آن انجام مي گيرد. چگونه انتقاد 

كردن، مهارتي است آموختني.

با مسئلت توفيق الهي براي همه ي مسئولان آموزشي 
بازانديشي،  انديشي،  انتقادي  متفاوت انديشي،  اميدوارم 
فراترانديشي را در خويشتن و دانش آموزان و دانشجويان خود 

رشد و گسترش دهيم كه ويژگي هاي فرهيختگان هستند.
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اسوه ی مهر
فاطمه رستگاری فرد
آموزگار منطقه ی 17 تهران

متنی که می خوانيد، برخاسته از حس و انگيزه ای درونی است که 
نويسنده را بر آن داشته تا در قالب قطعه ای با حروف بی نقطه، حرف دلش را 

به مناسبت هفته ی معلم به آموزگاران برساند.

سلام ای معلم، سلام ای اسوه ی حلم و حماسه، ای گوهر الهی
سلام ای ملکه ی علم ها، ای الهه ی اهل دل

سلام، ای کسی که آلام مردم را حس کرده ای، کلامی رسا داری و امل
مردم را در سراسر علم سهی کرده ای

ای کسی که همواره در دردها و سودای محصل های کلاس همراهی
ای که عاصم اسراری و اسوه ی دلاوری

ای معلم گرامی! هر گاه که سر کلاس آمدی، روح مرا آرام و آماده کردی 
و در کمال آسودگی درس ها را اعطا کردی

همواره دل سردی و هراس را رها و گرمی و مهر را اهدا کردی.
ای معلم گرامی، روح مرا آرام و اراده ام را محکم کردی و در صدای گرم 

و رسا، وعده ی طلوع اسرار را دادی.

ابتكار يك آموزگار در تدوين نامه اي بي نقطه، زبان حال يك 
كودك هفت ساله در بزرگداشت مقام معلم

رقيه چشمه وزاني
آموزگار دبستان، ناحيه ي 5 تبريز

ارسال  گرامي  معلم  سوي  را  گرمم  سلام  حالي  در 
مي دارم كه كودكي 7 ساله ام و سراسر احساس. 

اي مادر دوم!
اگر وحي الهي، محمد )ص( را كمال داد، اگر محمد)ص( 
در طول سال ها در عالم علم و عمل سعي كرد و روح آدم 
را كمال داد و اگر سعدي سال هاي مداوم سعي كرد و كلام 
را كمال داد... كار محمدي كرده و مرا كمال ده كه در صدر 

عالم روم و در سراي والا، سرودها سر دهم.
اي معلم!

اگر در كودكي  در گهواره مي آسودم و لاي لاي مادرم 
مرا آرام مي كرد. حال كه در مدرسه ام صداي گرم معلم مرا 

آرام كرده.
اي معلم! مرا كمك و مددي ده كه كارهاي حرام را رها 

و اعمال حلال را امر دهم.
اي معلم! اي رهرو راه رسول اكرم، كلام الله الصمد و الله 

احد را در لوح روحم حك و مرا كمال ده.
اي معلم! كدام كودك در دوري مادر، كدام ماهي در 
دوري رود و كدام محصل در دوري معلم روحي آرام دارد؟ 

سلام اي معلم!
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اشاره
مطالبي  سلسله  انتشار  مجله،  گذشته ي  دوره ي  دو  در 
درباره ي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني 
را بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي ازوپ )داستان پرداز يوناني( و 
لافونتن )افسانه سراي فرانسوي( در دستور كار خود قرار داديم و 
در 16 شماره، به شيوه اي كه ملاحظه كرديد، به ارائه ي داستان ها، 
پرسش ها، بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هايي خلاقيت محور بر 
مجموعه  اين  خوش بختانه  پرداختيم.  تمثيل ها  همين  مبناي 
مطالب، مورد استقبال شما خوانندگان محترم قرار گرفت و 
آموزگاران  فراوان،  مدرسه هاي  از  دريافتي  گزارش هاي  طبق 
گرامي، اين داستان ها و تمرين هاي آن ها را در كلاس هاي درس 
خود به كار گرفتند. ضمن سپاس و با اعلام اين كه در دوره ي 
بعدي مجله، بيدپا و داستان هاي كليله و دمنه را به كلاس درس 
فراخواهيم خواند، آخرين بخش از افسانه هاي لافونتن در كلاس 
درس را مي آوريم. اميدواريم، اين سلسله مطالب در توسعه ي 

سواد خواندن دانش آموزان ابتدايي مان تأثيرگذار باشد.

شاهين، گراز وحشي و گربه
روزي از روزها شاهين، روي شاخه هاي يكي از درختان جنگل كه 
خشك شده بود براي خود لانه درست كرده بود. علاوه بر اين، داخل 

بازی ها، فعاليت ها و پژوهش هايی خلاقيت محور بر مبنای تمثيل ها و افسانه های لافونتن 
برای توسعه ی سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانی

بخش هشتم 

)پاياني(

مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس

گربه ي مسكين اگر پر داشتي...
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حفره هاي وسطي اين درخت، يك گربه، و در پايين ترين قسمت آن، 
در گودال و زير تنه ي درخت، گراز وحشي زندگي مي كردند. آن ها به 
نوعي همسايه هاي شاهين بودند و زندگي شاد و خوبي داشتند. ولي اين 
همسايگي خوب، ديري نپاييد و گربه ي دو به هم زن، آن را به هم زد. او 
نزد شاهين رفت و با گريه  و زاري گفت: »اي همسايه! مي بيني چه بر 
سرمان مي آورد اين گراز وحشي؟ بدون اين كه من و شما بدانيم، در حال 
سست كردن زير پايمان است و دارد روزبه روز حفره ي محل زندگي اش 
را بزرگ تر مي كند. من فكر مي كنم، او بالاخره لانه هاي ما را بر سرمان 
خراب خواهد كرد و بچه هايمان را خواهد خورد. مگر بچه هاي من و شما 

چه گناهي كرده اند؟
گربه ي دوبه هم زن، پس از آن كه حسابي ذهن شاهين را خراب كرد، 
به سوي گراز وحشي رفت و گفت: »اي برادر! مي بيني چه بر سرمان 
مي آورد اين شاهين؟ بدون اين كه من و تو بدانيم، از آن بالا درحال 
پاييدن ماست. من فكر مي كنم دنبال فرصتي است تا بچه هايمان را شكار 

كند و بخورد. آخر اين چه رسم همسايگي است؟«
و اين گونه بود كه گربه در دل هر دو همسايه اش، حس وحشت و 
نگراني كاشت و باعث شد شاهين حتي يك لحظه از لانه اش تكان نخورد 
و همواره خودش را از ديد گراز به دور نگه دارد. گراز وحشي هم آن قدر 
ترسيده بود كه هميشه خودش را در گودال زير درخت مخفي مي كرد. 
ترس سرنگون شدن درخت به دليل خالي شدن پي آن و نيز نگراني 

خورده شدن فرزندان، يك لحظه شاهين و گراز را رها نمي كرد.
روزها و شب ها گذشتند. در نهايت، شاهين و گراز وحشي كه خود را 
در لانه زنداني كرده بودند، از گرسنگي مردند و درخت خشكيده، با تمام 

شاخه ها و حفره ها و گودال عميقش، به گربه ي دوبه هم زن رسيد.

سه پرسش
1. گراز وحشي، شاهين و گربه در چه مكاني با همديگر هم محل 

شده بودند؟
الف( روي درخت

ب( در كوه
پ( در علفزار

2. چه كسي ميانه ي شاهين و گراز وحشي را به هم زد؟
الف( گربه

ب( خرگوش
پ( روباه

3. در نهايت بر سر شاهين و گراز وحشي چه آمد؟
الف( از آن محل كوچ كردند.

ب( هر دو مردند.
پ( گربه را كشتند.

فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. فكر مي كنيد پيام اصلي اين داستان چيست؟ گربه چه كار زشتي 

انجام داد و اسم اين كار او را چه مي توانيم بگذاريم؟
2. در جايي از داستان، به گربه  صفت »دوبه هم زني« داده شده است. 

به نظر شما »فرد دو به هم زن« چه ويژگي هايي دارد؟

3. مارك تواين، داستان نويس مشهور مي گويد: »تفاوت اساسي 
بين گربه و دروغ در اين است كه گربه نه تا جان دارد.«

* با مراجعه به منابع معتبر، مارك تواين را در 40 كلمه معرفي كنيد.
* جمله ي مارك تواين را تفسير كنيد.

3. پنج ضرب المثل را درباره ي گربه در نظر بگيريد:
* گربه ي تنبل را موش طبابت مي كند.

* گربه ، بي چشم  و روست.
* در ديزي باز است، حياي گربه كجاست؟

* گربه در راه خدا، موش نمي گيرد.
* موش و گربه كه باهم ساختند، دكان بقالي خراب است.
)موش و گربه كه باهم كنار آمدند، واي به حال بقال(.

حال 10 ضرب المثل ديگر درباره ي گربه جمع آوري كنيد.
)راهنمايي: بهترين منبع براي جمع آوري ضرب المثل ها، پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و افراد بزرگ تر فاميل هستند. البته شما مي توانيد به 
كتاب هاي معروف در اين زمينه هم مراجعه كنيد كه يكي از مهم ترين 
آن ها كتاب معروف »امثال و حكم« مرحوم استاد علي اكبر دهخدا 

است.(
4. دو بيت شعر زير از سعدي در نظر بگيريد:

* گربه ي مسكين اگر پر داشتي / تخم گنجشك از زمين برداشتي
* گربه شير است در گرفتن موش / ليك موش است در مصاف پلنگ

الف( هر دو بيت را به نثر ساده و روان بنويسيد
ب( با همكاري هم كلاسي هاي خود، براي يكي از دو بيت )به انتخاب 

خودتان(، نمايش نامه اي كوتاه تنظيم كنيد و به اجرا درآوريد.
5. در مورد اصطلاح »گربه رقصوني« چه چيزهايي شنيده ايد؟ اين 

اصطلاح را به طور كامل توضيح دهيد.
6. فرهنگ نامه ي »حيات وحش ايران«، كتابي است نفيس كه نشر 
طلايي در تهران، در سال 1388 آن را منتشر كرده است. در اين كتاب 
بسيار خواندني، با ويژگي هاي تمام جانوراني كه در كشورمان زندگي 
همه ي  از  زيبايي  بسيار  تصاوير  هم چنين،  مي شويم.  آشنا  مي كنند، 
جانوراني كه از آن ها در كتاب سخن رفته است، در اين فرهنگ نامه به 
چشم مي خورد. اين كتاب، در پاييز 1388 به عنوان كتاب فصل برگزيده 

شده است.
با مراجعه به اين كتاب، در مورد »شاهين، گراز وحشي و گربه« 
تحقيق و ويژگي هاي هر يك از اين سه جانور را در يك گزارش 300 

كلمه اي تنظيم كنيد.
7. شل سيلور استاين، شاعر طنزپرداز آمريكايي كه براي كودكان 
و نوجوانان كار مي كرد، كتاب شعري دارد به نام »پاك كن جادويي« 
كه احمدپوري، مترجمي كه آثار زيادي از شاعران جهان را به فارسي 
ناشر آن  اين كتاب كه  است. در  بازسرايي كرده  را  آن  ترجمه كرده، 
شالوده ي تهران است، قطعه شعري وجود دارد به نام »گراز وحشي«. اين 
شعر را در كلاس براي هم كلاسي هاي خود بخوانيد و در مورد نكته هاي 

طنز موجود در آن به گفت وگو بنشينيد.
8. اين خبر را كه چندي پيش خبرگزاري ايسكانيوز، در سايت خود 

قرار داده بود، بخوانيد:
»حمله ي پنج قلاده گراز وحشي به شهر مهربان، موجي از وحشت 
ميان ساكنان منطقه به پا كرد. يكي از گرازها، پس از ورود به شهر و گذر 
از خيابان ها، وارد ساختمان نيمه كاره اي شد كه كارگران در آن سرگرم 
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كار بودند. اين حيوان پس از حمله به يكي از كارگران و زخمي كردن او، 
دوباره وارد خيابان شد و به چهار نفر ديگر آسيب زد. سرانجام مأموران 
اين گراز را كشتند و تلاش براي يافتن چهار حيوان خشن ديگر ادامه 
يافت.« )براي خلاصه كردن خبر، بخش هايي از آن را كه قصد داشتيم از 

شما پرسش كنيم، از متن خبر كنار گذاشته ايم(.
حال به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

* خبرگزاري يعني چه؟ آيا خبرگزاري ايسكانيوز را مي شناسيد؟ )با كمك 
بزرگ ترهاي خود، سايت اين خبرگزاري  را در اينترنت پيدا كنيد و با قيد 

تاريخ و ساعت، سه خبر آخر آن را به طور خلاصه رونويسي كنيد(.
* در خبر، براي شمارش گراز وحشي، از واحد »قلاده« استفاده شده 
است؛ همان طور كه از واژه ي »نفر« براي شمارش انسان، شتر و درخت 
خرما استفاده مي شود. اولًا بگوييد به غير از گراز وحشي، از قلاده براي 
شمارش چه حيوان هاي ديگري استفاده مي شود؟ ثانياً به غير از »قلاده« 

و »نفر«، دو واحد شمارش ديگر را هم نام ببريد و توضيح دهيد.
* درباره ي شهر مهربان چه مي دانيد؟ اين شهر در كدام استان واقع شده 

است و فاصله ي آن با مركز استان چند كيلومتر است؟ 

ولي خروس كه حيوان روزگار ديده و سرد و گرم چشيده اي بود، 
مي دانست چرا او را اين گونه با ادا و اطوار صدا مي كنند و از اين »بيا! بيا!« 
گفتن هاي طنازانه ي چه منظوري دارند. بنابراين گفت: »ببينيد! من كه 

مي دانم مي خواهيد چه بكنيد، به همين دليل اصلًا گولتان را نمي خورم.«
خروس به محضي كه اين حرف ها را زد، شروع به فرار كرد. وقتي در 
حال فرار بود، شاهيني كه از بلنداي درختي در آن نزديكي، دور و اطراف 
را مي پاييد، خروس را ديد و گفت: »من از اين حركت تو در تعجبم. 
نمي دانم چرا اين كار را مي كني؟ چرا نمي خواهي نزد صاحبت بروي؟ 
به نظر من اصلًا كارت درست نيست. ببين من مثل تو عمل نمي كنم، 
درست است كه شكارچي ماهري ام و به راحتي مي توانم شكارم را بگيرم، 
ولي به محض اين كه صاحبم صدايم مي كند، مي روم و روي دوش او 
مي نشينم. هنوز دارند تو را صدا مي كنند، زود باش، برگرد و برو داخل.«

خروس كه به دقت به حرف هاي شاهين گوش مي داد، گفت: »هم 
صدايشان را مي شنوم، هم دليل صدا كردنشان را مي دانم. آشپزي را كه 
چاقو در دست دارد، مي شناسي؟ مي داني چه منظوري دارد؟ اگر تو بودي، 
به چنين صدا زدني پاسخ مي دادي؟ آيا باز هم مي رفتي و روي دوش 
او سوار مي شدي؟ اگر هر روز به جاي خروس، يك شاهين داخل ديگ 
مي انداختند، آيا باز هم بر كار من خرده مي گرفتي؟ الان هم بيا و كمك كن 

خروس و شاهين
خروس چاق و چله اي كه از بس خورده بود، قد و قواره اي به هم 
رسانده بود، بي وقت شروع به خواندن كرد. او را به دادگاه كشاندند. البته 
محلي كه به آن دادگاه مي گفتند، در واقع همان آشپزخانه ي صاحب او 
بود. آن هايي كه در آشپزخانه  بودند، براي آن كه خروس متوجه نشود چه 
بلايي قرار است سرش آورده شود، شروع به چرب زباني و فريب دادن او 
كردند. آن ها مي گفتند: »بيا! بيا خروس ناز! بيا و ببين چه خبره! بيا داخل 

قوقولي قوي عزيز!«

من از اين مهلكه بگريزم و به هيچ وجه پشت سرم خنده سرنده...«

سه پرسش
1. چرا خروس را به دادگاه فرا خواندند؟

الف( براي آن كه بي محل شروع به آواز كرده بود.
ب( حرف صاحبش را گوش نداده بود.
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پ( با خروس هاي ديگر درگير شده بود.

2. چرا شاهين كار خروس را نمي پسنديد؟
الف( چون به محض اين كه صاحب خروس او را صدا زده بود، پيش 

او نرفته بود.
ب( چون از رفتن به نزد صاحب خود سرباز زده بود.
پ( چون با صاحب خود از سر دوستي برنيامده بود. 

3. سرانجام مواجهه ي خروس و آشپزي كه او را صدا مي كرد، چه 
شد؟

الف( خروس نزد او رفت.
ب( از دست او فرار كرد.

پ( در لانه ي خود مخفي شد.

فكر كنيد، پاسخ دهيد
اين داستان چيست؟ چرا خروس و  1. فكر مي كنيد پيام اصلي 

شاهين ديدگاه متفاوتي درباره ي يك پديده دارند؟
2. »خروس بي محل« يا »آواز بي محل« به چه نوع خروس و آوازي 

اطلاق مي شود؟
3. »همان طور كه مي دانيد، خروس گونه ي نر مرغ از رده ي پرندگان 
است. اين پرنده از خود صداي قوقولي قوقو درمي آورد و بهره ي هوشي 
آن در مقايسه  با گونه ي ماده اش، بيشتر است.« به همين ترتيب، از منابع 
گوناگون، اطلاعاتي را درباره ي خروس به دست آوريد و گزارشي را در 

300 كلمه تنظيم كنيد.
)راهنمايي: اگر دقت كرده باشيد، تاكنون در تمرين هاي زيادي، در 
مورد تنظيم گزارش با تعداد مشخصي كلمه، تأكيد كرده ايم. اين كار براي 

آن است كه شما به گزيده گويي عادت كنيد و در نوشته هاي خودتان از 
آوردن اطلاعات تكراري و اضافه بپرهيزيد. البته اگر گزارش و نوشته هاي 
خودتان را تايپ كنيد، در سامانه ي نرم افزاري word، بخشي وجود دارد 

كه تعداد كلمه هاي تايپ شده ي شما را نشان مي دهد. 
در ضمن، وقتي مي گوييم 40 كلمه يا 300 كلمه، ممكن است 
نوشته  شما اندكي از اين تعداد كلمه بيشتر يا كمتر باشد كه هيچ اشكالي 
ندارد. حروف »را«، »از«، »به« هم مانند »خروس«، »آواز«، »بي محل« 

هر كدام يك كلمه محسوب مي شوند(.
4. درباره ي »شاهين«، »عقاب«، »قوش« و »باز« تحقيق كنيد  و 

بگوييد چه تفاوت هايي باهم دارند؟
5. به اين عبارت دقت كنيد: »شاهين تيزپرواز، سريع ترين موجود 
زنده ي روي كره ي زمين است و سرعت پرواز او به 322 كيلومتر در 
ساعت مي رسد. اين پرنده در فضاهاي باز و گسترده شكار مي كند و مانند 
يك بلاي آسماني، بر سر طعمه اش فرود مي آيد.« حال فعاليت هاي زير 

را انجام دهيد:
ـ در مورد شاهين تيزپرواز، اطلاعات بيشتري در حدود 100 كلمه 

به دست آوريد.
ـ تحقيق كنيد، سرعت شاهين تيزپرواز با كدام وسيله ي نقليه قابل 

مقايسه است؟

يك پيشنهاد
قدياني  انتشارات  كه  است  رماني  تاركوم،  راهزن  شاهين هاي 
آن را در 88 صفحه و به عنوان يازدهمين مجموعه از سلسله كتاب هاي 
سرزمين  اسرارآميز، به چاپ رسانده است. نويسنده ي اين كتاب، توني 
ابَُت و مترجم آن پريسا همايون روز است. اگر علاقه مند داستان هاي 

هيجان انگيز و پركشش هستيد، اين رمان را بخوانيد. 
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نوآوري در يادگيريبخش ششم
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته اي از نانسي پائولو
ترجمه ي زري آقاجاني

مطالعه ي تطبيقي و آماده سازي: رشد آموزش ابتدايي

هديه اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

ش هشتم
بخ

)پاياني(

در شماره ي قبل، بخش هايي از نكته ي هفدهم آورده شد. در اين 

شماره ادامه ي توضيحات نكته ي هفدهم و نكته ي پاياني يا هجدهم 
را مي خوانيد.

 براي پدران و مادران فهرستي از سؤالاتي را كه مي توانند با پرسيدن 

آن ها از فرزندانشان، در مورد چگونگي انجام تكاليف توسط آن ها مطلع 

شوند، فراهم آوريد. سؤالاتي مانند: تكاليف امروزت چيست؟ آيا تكاليف 

واضح و قابل فهم هستند؟ چه وقت مي خواهي )يا دوست داري( آن ها 

را انجام بدهي؟ آيا براي انجام تكليف امشب به منابع خاصي نياز داري؟ 

آيا لازم است براي انجام تكليف به كتاب خانه اي مراجعه كني؟ آيا از 

رايانه استفاده خواهي كرد؟ آيا وسايل خاصي را لازم داري؟ آيا تكليف 

امشب را شروع كرده اي؟ آيا تكليف امشب را تمام كرده اي؟ آيا اين 

تكليف طولاني است و مي تواني در روزهاي بعدي آن را كامل كني؟ 

)مانند تحقيقات علمي يا مقاله براي پايان ترم(، آيا اين تكليف به 
آزمون تمريني نياز دارد؟

 والدين را در مورد برنامه هاي تلويزيوني راهنمايي كنيد. به آن ها 

يادآوري كنيد، برنامه هايي را به همراه فرزندانشان انتخاب و به طور 

مشترك تماشا كنند. اين همراهي، بهتر از رها كردن دانش آموزان 

مقابل تلويزيون است. اين وسيله قرار نيست نقش لـله ي بچه ها را 

عهده دار شود. كودكاني كه هر شب بيش از دو ساعت براي تماشاي 

تلويزيون وقت مي گذارند و اين كار را به مدت مديد تكرار مي كنند، به 

ندرت در آزمون هاي تحصيلي خود موفق مي شوند. سطح نمرات اين 

قبيل كودكان، معمولًا به شكل خاصي كاهش مي يابد. تماشاي هدايت  
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شده ي برنامه هاي تلويزيون، به ويژه هنگامي كه والدين نيز نزد كودكان 

هستند، حتي در يادگيري دانش آموزان هم تأثير مثبت دارد.

 خانم فاست كه پيش از اين از او در مقام يك دبير زبان انگليسي 

صحبت شده است، از دانش آموزان خود خواست براي يك هفته، تماشاي 

برنامه هاي تلويزيوني را قطع كنند. او هم چنين از بچه ها درخواست كرد، 

اين فعاليت خود را به مثابه يك تكليف كلاسي مورد بررسي قرار دهند. 

در واقع او با اين كار، مي خواست دانش آموزانش به ارزش هاي مثبت و 

منفي رسانه ها پي ببرند. قرار شد برگزيدگان اين كار كلاسي، علاوه بر 

دريافت نمره ي اضافي، با پيتزا نيز تشويق شوند.

آن ها هر روز نظراتشان را مي نوشتند و در كلاس در مورد اين كه 

رها كردن تلويزيون چه قدر مشكل است، بحث و گفت وگو مي كردند. 

آن ها هم چنين به طور مرتب، فهرستي از مواردي را كه مي توانست 

جاي گزين مشاهده ي تلويزيون شود، فراهم مي آوردند.

طي آن هفته، نه تنها هيچ دانش آموزي از انجام تكاليف خود 

سرباز نزد، بلكه در مقايسه با حد معمول انجام تكليف هاي كلاسي، 

كارهاي بچه ها 80 تا 85 درصد كامل تر از هميشه بود. وقتي او از 

دانش آموزانش پرسيد چگونه بيشتر آن ها تكاليف شان را به طور كامل 

اعتراف كردند كه: »ما ديگر كاري  با صراحت  انجام داده اند، آن ها 

نداشتيم كه انجام بدهيم. تلويزيون زمان در اختيار ما را مي بلعيد.«

اگر در ارتباط با انجام تكاليف توسط بچه ها مشكلي پديد مي آيد، 

با كمك مشترك پدران و مادران و بچه ها راه حل هايي را پيش روي 

خود قرار دهيد. راهبردهاي حل مسئله ي شما، به اين موضوع بستگي 

خواهد داشت كه مشكل چه باشد، چه قدر شديد باشد و نيازهاي 

دانش آموز چه باشند. براي مثال: 

* آيا اين تكاليف خاص خيلي مشكل هستند يا شاگرد قبلًا افت كرده 

است و حالا براي فهم مطالب به كمك معلم، والدين و معلم خصوصي 
نياز دارد؟

انجام تكاليف  از عهده ي  انجام تكاليف زياد و اين كه شاگرد  آيا   *

برنمي آيد، به اين دليل است كه او غايب بوده و اين همه تكاليف، به 

نوعي تمرين هاي تلنبار شده ي اوست؟ براي رفع اين مشكل، شايد نياز 

باشد برنامه اي به شكل اختصاصي و زيرنظر معلمش براي او طراحي 
شود.

* آيا ممكن است ضعف دانش آموز ناشي از ناتواني خاص او در برخي 

از جنبه هاي يادگيري باشد؟ در چنين حالتي ممكن است بچه به 

كمك اضافي نياز داشته و يا لازم باشد، برخي از تكاليف، براي او به 

شكل ويژه و تعديل يا تغيير يافته ارائه شود.

داده  آموزش  مدرسه  و  خانه  در  آن چه  از  بيش  دانش آموز  آيا   *

مي شود، به حمايت نياز دارد؟ يك مربي برنامه ريز در انجمن مدرسه 

ممكن است اين حمايت ها را سامان دهي كند. همراه كردن دانش آموز 

با بزرگ تري كه داوطلب كمك به ديگران است، يكي از راه هاي رفع 

مشكل در چنين حالتي است. هم چنين، شناسايي برنامه هاي پشتيبان 

در مدارس، دانشگاه ها و سازمان هاي ارتباطي مي تواند، انتخاب هاي 

ديگري را پيش روي كاركنان مدرسه و معلمان بگذارد.

در حل مشكلات تكاليف درسي، اطمينان حاصل كنيد كه روابط 

روشن و واضح هستند. مثلًا وقتي با پدران و مادران جلسه مي گذاريد، 

تنها هنگامي جلسه را خاتمه دهيد كه مطمئن شويد هر يك از پدران 

و مادران، راهبردهاي ويژه شما براي حل مشكل فرزند خود را متوجه 

شده است. هم چنين، مطمئن شويد كه روش ارائه  شده ي شما، عملي 
است

احترام  خود  دانش آموزان  براي  واقعاً  كه  دهيد  نشان   .18
قائل ايد

بگذارند،  احترام  يكديگر  به  دانش آموزان  و  معلمان  كه  زماني 

شاگردان از خود رغبت بيشتري براي حل تكاليف نشان مي دهند. 

دانش آموز توجه واقعي معلم را به درستي متوجه مي شود. آن ها وقتي 

معلمشان مي خواهد كه بهترين باشند، به خوبي واقعي يا غيرواقعي 

بودن احساس معلم را درك مي كنند.

* خانم بوزينسكي، دبير شيمي كه پيش از اين از او ياد كرديم، 
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مي گويد: »من با دانش آموزانم خيلي صميمي هستم و تك تك آن ها 

را مي شناسم. بچه ها اگر احساس كنند كه ما به آن ها به مثابه مردم 

و مانند يك انسان واقعي و نه فقط يك دانش آموز احترام مي گذاريم، 

هر كاري را از آن ها بخواهيم، انجام خواهند داد. من سعي مي كنم كه 

از روز دوم، نام همه ي دانش آموزانم را به تدريج حفظ كنم و حتماً تا 

پايان هفته ي اول، همه ي آن ها را بشناسم. اين موضوع خيلي مهم 

است. من فكر مي كنم از اين طريق حتي مي توان آن ها را به سمت 

انجام تكاليف بيشتر هم سوق داد. نيمي از دلايلي كه دانش آموزان 

من تكاليف خودشان را كامل انجام مي دهند، فقط و فقط مربوط به 

اين است كه آن ها مي دانند من از ته دل دوستشان دارم.«

* آقاي رافالو، كه قبلًا با تجربه هاي وي آشنا شديم، معتقد است: 

»اگر دانش آموزان واقعاً بدانند كه شما به آن چه آن ها انجام مي دهند، 

اهميت مي دهيد و نيز اگر بدانند كه تك تك آن ها را دوست داريد و 

كار آن ها برايتان مهم است، سعي مي كنند سخت تر كار كنند.«

او با در نظر گرفتن چنين تفكري، با هر دانش آموزي كه تكاليفش 

را خوب انجام نمي دهد يا به نحوي ناقص است، وارد گفت وگوي 

خصوصي مي شود: »ببين، فكر مي كنم تا حالا بايد متوجه شده باشي 

كه چه قدر تو را مانند بقيه ي بچه ها دوست دارم. جيغ و داد به درد 

نمي خورد؛ نه به درد تو، نه به درد من. من دليل مي خواهم. از تو 

مي پرسم كه چرا بايد درست انجام دادن تكليف، هم براي تو و هم 
براي من مهم باشد؟«

او سپس ادامه مي دهد: »فكر مي كنيد واقعاً پدر و مادر شما از 

اين كه مي خواهند شما تكاليفتان را درست انجام دهيد، چه مقصودي 

دارند؟ آن ها شما را دوست دارند و مي خواهند كه شما روش حمايت 

كردن از خانواده را با انجام درست تكاليف تمرين كنيد. اين به شما 

كمك مي كند كه سبك زندگي خوبي داشته باشيد و شغلي با درامد 

داريد.  نياز  تحصيلات  به  اين ها  براي همه ي  كنيد.  مناسب كسب 

تحصيلات كليدي است كه دستبندهاي فقر را باز مي كند.«

متخصص  و  اعصاب  علوم  پژوهشگر  عشايري،  حسن  دكتر   *

پژوهش هاي مبتني بر مغز، در پژوهشي كه چند سال پيش روي 

داد،  انجام  ابتدايي  دوره ي  دانش آموزان  امتحاني  ورقه هاي سؤالات 

ثابت كرد كه بچه ها به راحتي واقعي يا غيرواقعي بودن احترام هاي 

از سوي معلمان  را تشخيص  امتحاني  نقش بسته روي ورقه هاي 

مي دهند. وقتي معلمي در مسئله ي رياضي خطاب به بچه ها مي گويد: 

»عزيز گل من! لطفاً حاصل  جمع مدادهاي علي و حامد را پيدا كن؟« 

دانش آموز، اين عزيز گل من! را با رفتارهاي معلم در كلاس و احياناً 

بي احترامي هايش مقايسه مي كند و نسبت به او بي اعتماد مي شود.

اولسون ويرلي، به دانش آموزان خود گفته است كه آن ها  * خانم 

مي توانند درباره ي تغييرات احتمالي زمان انجام تكاليف خود با وي به 

گفت وگو بپردازند. او مي گويد: »اگر آن ها با دفاع منطقي، مي توانند مرا 

قانع كنند كه زمان و حتي حجم تكاليف را تغيير دهم، چرا اين كار را 

نكنم. مثلًا اگر آن ها هرچند از گاهي از من بخواهند به دليل حضورشان 

در مسابقه اي كه عصر همان روز در مدرسه برگزار مي شود، به آن ها 

تكليف كمتري بدهم، حتماً اين كار را مي كنم. مطمئن باشيد اگر با 

بچه ها با احترام برخورد كنيم، آن ها هيچ وقت چنين درخواست هايي 
را تسري نمي دهند.«

او مي گويد: »من هيچ وقت به عقب برنمي گردم. درست است كه 

گاهي اوقات سرسختي مي كنم كه چرا انجام تكاليفي به تعويق افتاده 

و يا به طور ناقص انجام پذيرفته است، ولي سعي مي كنم نيازهاي 

واقعي بچه ها را در كلاس هايم مورد توجه قرار دهم. وقتي به نيازهاي 

فضاي كلاس  در  محترمانه  برخورد  آهنگ  مي كنيم،  توجه  بچه ها 
طنين انداز مي شود.«

* رضا خجسته، دبير رياضيات يكي از شهرستان هاي استان آذربايجان 

غربي مي گويد: »اگر به دانش آموزان احترام بگذاريم و آن ها بدانند كه ما 

قصد ديگري نداريم و نسبت به يادگيري آن ها تعهد داريم، با ما درست 

برخورد مي كنند. البته لازمه ي اين امر، آن است كه به نيازهاي آنان 

توجه كنيم. مثلًا من گفته ام زنگ اول، به دليل اين كه اكثراً صبحانه 

نخورده به كلاسم مي آيند، مي توانند بي سر و صدا و بدون راه انداختن 
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بوي غذا يا ساندويچي خاص، لقمه اي در دهان خود بگذارند و بي واهمه 

آن را بخورند. آن ها از اين آزادي عمل من، سوءاستفاده نمي كنند و آن 

را نوعي احترام به نيازهايشان تلقي مي كنند.«

* معلم اهل ايالت نيوهمشاير آمريكا، خانم دبورا وولفلين1، براي 

خودش يك دفتر وقايع كلاس درست كرده است. او هر اتفاقي را 

كه در كلاسش رخ مي دهد، در اين دفتر مي نويسد: اتفاقات خوب و 

رويدادهاي بد كلاس. ابتدا از خودش شروع مي كند و از بچه ها نيز 

مي خواهد اطلاعات خودشان را در دفتر وارد كنند. او مي گويد: »اين 

روش با بچه هاي بزرگ تر بهتر جواب مي دهد. به آن ها مي گويم نگاهي 

به اين دفترچه بيندازيد و به من بگوييد روي چه چيزي بايد كار كنيم. 

سپس از آن ها مي خواهم از من انتقاد كنند. انتقاد مي تواند از رفتارها، 

شيوه هاي تدريس من، مثال هايم، پرسش هايم و آزمون هايم به عمل 

آيد. آن ها حتي به من مي گويند شما مي توانستيد در آن درس، مثال 

را  يادگيري  دانش آموزان  امر كمك مي كند كه  اين  بزنيد.  بهتري 

به عنوان يك مفهوم دوجانبه يا دوطرفه بشناسند. معلمان، در همان 

زماني كه دانش آموزانشان ياد مي گيرند، ياد مي گيرند. دانش آموزان 

مي فهمند كه انجام تكاليف و گرفتن بازخورد از ديگران، كار سخت و 

با ارزشي است. ضمن اين كه دانش آموزان متوجه مي شوند كه تكليف، 

مفهومي براي سر كار گذاشتن آن ها نيست و صرفاً يك مشغله به 
شمار نمي رود.«

نتيجه

تكاليف مي توانند معلمان، دانش آموزان و پدران و مادران را در 

يك كلاس همگاني براي بهبود بخشيدن به يادگيري دانش آموزان در 

كنار هم فراهم آورند. معلمان، حياتي ترين عنصر اين حلقه ي ارتباطي 

هستند. فوايد انجام تكاليف بر كسي پوشيده نيست. دانش آموزاني 

كه تكاليف خود را با موفقيت انجام مي دهند، شانس به دست آوردن 

موفقيت هاي علمي خود را افزايش مي دهند.

كسب  موجب  كه  را  توجهاتي  و  عادت  تكاليف،  هم چنين 

امتيازاتي براي فرد و كلاس مي شود، توسعه مي دهد. علاوه بر اين، 

كسب خصوصياتي مانند اعتماد به نفس، مسئوليت پذيري، عشق 

به يادگيري و لذت ياد گرفتن كه همگي منبعث از انجام تكاليف 

هستند، بي شك براي هر دانش آموزي سودمند است.

زيرنويس

1. Deborah woelflein
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هنگامی که يکی از دانش آموزان مسئله ای را حل می کرد که در آن عبارت جمع 
به کار رفته بود، مشاهده کردم که اين دانش آموز به کمک انگشتان دستش عبارت را 

حل می کند. از او خواستم که به کمک ذهنش پاسخ جمع را پيدا کند.
کمک  به  نسترن  »خانم!  گفت:  دانش آموزان  از  يکی  حين،  همين  در 

دندان هايش،جمع را حل می کند.«
گفتم: »تو از کجا متوجه شدی؟« گفت: »زبانش را در دهانش تکان می دهد و 

دندان هايش را می شمرد.«
رفعت پورعلی شهری
آموزگار دبستان شهيد گمنام، منطقه ی 16 تهران

زهرا آهني
آموزگار دبستان دخترانه عفت، 
سراوان سيستان و بلوچستان

مدتي از سال تحصيلي جديد گذشته بود. در پايان 
كلاس، از دانش آموزان خواستم يكي يكي بلند شوند و 

در مورد شغل آينده ي خود صحبت كنند. 
نوبت به محمدحسين رسيد. وقتي از او پرسيدم، 

مي خواهي در آينده چه كاره شوي، گفت: »قربان كارگرا  !«
همه ي بچه ها زدند زير خنده. من هم ابتدا نفهميدم 
منظور او از قربان كارگرا چيست؟ آيا او مي خواست به 
منطقه ي قربان كارگرا برود؟! ولي بعدها و با توضيحاتي 
كه او داد، فهميدم منظور او مهندس راه و ساختمان 
است و مي خواهد چند كارگر زيردستش كار كنند و به 

او بگويند: »چشم قربان!«

اطراف  تدريس »درياهای  از  بعد  در زنگ جغرافی، 
ايران«، از يکی از دانش آموزانم به نام دريا، پرسيدم: »دخترم! 
نام چند جزيره ی مهم ايراني را كه در خليج فارس و نزديكي 

دريای عمان قراردارند، بگو!«
شد  هول  دهد،  جواب  سريع  می خواست  که  دريا 
تنگ  بزرگ،  تنگ  بيش،  کيش،  خانم!  »اجازه  گفت:  و 

کوچک!«
با شنيدن اين کلمات، تمام شاگردان با صدای بلند 

خنديدند و دريا هم به آن ها پيوست.

شيوا رحمانی
آموزگار دبستان بدر، ناحيه ی 2 سنندج

درياودرياهای اطراف ايران

دندان های رياضی دان

قربان كارگرها!
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تجربه هاي سبز
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بحث هاي زبان شناسانه در كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم دوره ي ابتدايي

عليرضا توحيدي

اشاره
از ميان آموزگاران فعال كه با مجله ي رشد ابتدايي همكاري 
قلمي دارند، آقاي عليرضا توحيدي، از آران و بيدگل، براي باري 
ديگر، مقاله اي فرستاده است با عنوان »رابطه ي هم نشيني و 

جانشيني«.
او را پيش از اين در گفت وگوي اسفند 1387 و به عنوان 
ايجادكننده ي وبلاگ راديومعلم معرفي كرده بوديم. حال اما به 
لحاظ دقت در كتاب هاي درسي و تغييرات آن ها به ويژه »بخوانيم 
و بنويسيم«، وي به مهارت هاي زبان آموزي و علم زبان شناسي 
اشاره كرده كه در كتاب ها گنجانده شده است. ادامه ي متن را از 

مقاله ي ارسالي وي پي مي گيريم.

حدود يك دهه از تغيير كتاب هاي فارسي ابتدايي مي گذرد. تا پيش 
از اين، كتاب هاي فارسي شامل متن درس، كلمه ها و تركيب هاي تازه، 
پرسش و نكته هاي دستوري بودند. اما اكنون دانش آموز دوره ي ابتدايي، 
در هر پايه، دو كتاب فارسي با نام هاي بخوانيم و بنويسيم دارد. در اين 
كتاب ها، در كنار خواندن، به نوشتن هم توجهي خاص شده است و از 
آموزگاران انتظار مي رود تا با تقويت شنيدن و سخن گفتن دانش آموز، 

باعث پرورش چهار مهارت اصلي زبان آموزي شوند.
به نظر مي رسد، پيشرفت هايي كه از »علم زبان شناسي« در دهه هاي 
اخير داشته است، مؤلفان كتاب هاي درسي را قانع كرده است تا با تغيير 

كتاب هاي درسي، از دريچه اي نو زبان آموزي نگاه كنند.
اگرچه زبان شناسي دانشي گسترده است، اما در اين نوشتار، تعريفي 
از آن بيان مي شود تا خواننده با مفاهيم واج، حرف، واژه و محورهاي 
هم نشيني و جانشيني آشنا  شود. سپس مثال هايي را از كتاب هاي فارسي 

دوم ابتدايي بيان مي كنيم.
رويارويي ما با زبان، امري طبيعي و گسترده است. بنابراين، آن را 
كمتر قابل مطالعه مي دانيم. انسان ها از كودكي و بدون توجهي خاص، 
زبان مادري را مي آموزند. اما اين امر، دليل كم اهميت بودن زبان نيست. 
هر زبان، واژگاني بسيار و دستوري به نسبت اندك دارد. تركيب واژه ها 
و قواعد دستوري، از نظامي پيچيده و انتزاعي پيروي مي كند. به همين 
دليل، با در اختيار قرار دادن فرهنگ واژگان و دستور زبان، نمي توان 
انتظار داشت فراگيرنده زباني جديد را بياموزد، بتواند با آن سخن بگويد، 

بخواند و بنويسد.
»زبان شناسي«، دانش بررسي زبان به شيوه ي علمي است. در اين 
دانش، پديده هاي زباني، گردآوري، طبقه بندي و فهرست نويسي مي شوند 
و بعد از نتيجه گيري، به محك آزمايش گذاشته مي شوند تا اگر درست 

باشد، به عنوان نظريه شناخته شوند.

تعريف برخي از واژه هاي زبان
واج )صدا(: به كوچك ترين واحد صوتي زبان مي گوييم كه اندام هاي 

گفتاري توان توليد آن را دارند. 
حرف: كوچك ترين واحد نوشتاري زبان، حرف ناميده مي شود.

هجا )بخش(: كوچك ترين مجموعه ي واجي كه مي توان آن را در 
يك دم زدن ادا كرد، هجا ناميده مي شود.

مثال: مرد 1 هجا دارد: مَرد
َــ رد 4 واج دارد: م ـ
3 حرف دارد: م ر د
مثال ديگر: خواهر

2 هجا  خوا   هر
َــ ر 5 واج  خ  ا  ه  ـ

5 حرف  خ و ا ه ر

رابطه ي بخوانيم و بنويسيم
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رابطه ي هم نشيني و جانشيني
كلمات همواره معناي ثابتي ندارند و معناي اصلي آن ها در جمله 
مشخص مي شود. براي نمونه، به اين جمله دقت كنيد: »ديروز من از 
مغازه يك دفتر خريدم.« اگر جاي واژه ها را عوض كنيم، عبارتي بي مفهوم 
ساخته مي شود: »يك از مغازه خريدم من ديروز دفتر«. به ارتباط كلمات 
در كنار يكديگر، »محور هم نشيني« مي گوييم. در حقيقت، مرواريدِ واژه 
در رشته ي سخن بايد براساس مفهوم واژه ها و رعايت دستور زبان مرتب 

شود.

رابطه ي جانشيني
به جمله ي »من يك قلم دارم« دقت كنيد:

از لحاظ دستوري، اجزاي اين جمله، داراي اين نقش هايِ دستوري 
هستند:

من  ضمير
يك  عدد
قلم  اسم

دار  بن فعل
َــ م  شناسه ي فعل  ـ

اين تك واژه ها، علاوه بر ارتباطي كه با يكديگر دارند، هر يك از ميان 
واژه هايي با نقش دستوري مشابه انتخاب شده اند.

من  ضمير است و از بين واژه هاي »من، تو، او، ما، شما، آن ها« 
انتخاب شده  است. 

يك  عدد است و از بين واژه هايي مثل »صفر، يك، دو، ... سي، 
... هزار و...« انتخاب شده است.

قلم  اسم است و از بين واژه هايي مانند »دفتر، مداد، دوچرخه، 
خانه و ...« انتخاب شده است.

دار  بن فعل است و از بين بن  فعل هايي مثل »داشت، خورد، 
دويد و...« انتخاب شده است.

َــ  َــ م  شناسه ي فعل است و از بين شناسه هاي فعلي مثل »ـ ـ
م، ي، ـــ ، يد، يم، ند« انتخاب شده است. تمامي واژه هاي جاي گزين 

مي توانستند در جمله قرار بگيرند.
َــ م. دار ـ قلم  يك  من  

   
داشتي. دفتر  دو  تو 

   
او                  سه               مداد                 خريد

    
دوخت يم. كيف  سي  ما 

   
خواند يد. كتاب  هزار  شما  

   
برد ند. كلاه  سه ميليون  آن ها 

به ارتباط اجزاي هر جمله با واژه هايي كه در جمله نيستند، ولي 
آن كلمه از بين آن ها انتخاب شده است، رابطه ي جانشيني مي گويند. 
اهميت اين محور را مي توان از شيوه ي زبان آموزي كودكان دريافت. 

كودكان ابتدا واژه هايي منفرد را بر زبان مي آورند و بعد جملاتي را كه 
زياد شنيده اند، تكرار مي كنند. 

را  كلمات  از  برخي  از محور جانشيني،  بهره  با  بعد،  مرحله ي  در 
برمي دارند و كلماتي ديگر را جاي گزين مي كنند:

1  بابا  آمد
          

2  مامان  آمد
                  

3  مامان رفت
          

4  بابا   رفت
5  حالا  بابا رفت

در كتاب هاي فارسي دوره ي ابتدايي، بدون اشاره به مفاهيم رابطه ي 
هم نشيني و جانشيني، تمرين هايي براي آموزش اين موضوع آمده است. 

از كتاب فارسي بنويسيم دوم ابتدايي، نمونه هايي آورده مي شود:
--- صفحه 5، تمرين 2 )محور هم نشيني(

مرتب كنيد:
الف( به گل ها سارا نمي زند دست

ب( نامه   به   دوستم  گذشته  من  نوشتم   تابستان  در
نكته: تمرينات محور هم نشيني از تعداد كلمه هاي كم  جمله آغاز 

مي شود.
 صفحه 9، تمرين 3 )محور جانشيني(

در جاهاي خالي، كلمه ي مناسب بگذار
الف( من همه ي بچه هاي ................. را دوست دارم.

ب( اكنون كه به ............ دوم آمده ام، ازتو سپاس گزارم.
ج( ما بايد از ........... خود، چيزهايي بيشتري ياد بگيريم. 

مانند  مجموعه اي  بين  از  دارد  اجازه  دانش آموز  الف،  جمله ي  در 
»كلاس، مدرسه، كوچه، شهر، كشور، دنيا و... « واژه اي را انتخاب و در 

جاي خالي بگذارد.
 صفحه 17، تمرين 3 )محور جانشيني(

من               كتاب                مي خوانم

 در جاي خالي، مي توان كلمه هاي متعددي مانند: »داستان، شعر، 
درس، آواز و...« را قرار داد. 

در  جانشيني  و  هم نشيني  محورهاي  مفهوم  اهميت  دليل  به 
زبان آموزي در كتاب هاي فارسي بنويسيم و بخوانيم، تمرينات متعددي 
به اين مفاهيم اختصاص يافته است كه در اين نوشتار به اين نمونه ها 

اكتفا كرديم.

منابع
1. باقري، مهري. مقدمات زبان شناسي. دانشگاه پيام نور
2. باطني، محمدرضا. مسائل زبان شناسي. انتشارات آگاه

3. صفوي، كوروش. درآمدي بر زبان شناسي. بنگاه نشر و ترجمه
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فضاي كلاس و كيفيت آموزشي

دكتر رخساره فضلي

اشاره
فرصت هاي  ايجاد  آموزشي،  نظام هاي  وظايف  از  يكي 
به كليه ي كودكان  با كيفيت  ارائه ي آموزش  برابر آموزشي و 
و نوجوانان است. بر اين اساس، ارتقاي كيفيت آموزش مورد 
توجه قرار گرفته و در اهداف كلان ملي و تعهدات بين المللي 
مثل »برنامه ي آموزش براي همه«1، بر آن تأكيد شده است. در 
حالي كه هنوز تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده و در منابع 

علمي معتبر موجود، محورهاي اصلي آن مورد توجه قرار گرفته 
است. در اين مقاله، كيفيت فرايندهاي آموزش با تأكيد بر جو و 
فضاي كلاس ارائه مي شود. اميد است فرصتي براي طرح ساير 

موضوعات نيز فراهم شود.

كليدواژه ها: كيفيت آموزشي، جو و فضاي كلاس، برنامه ي آموزش 
براي همه، يادگيري مشاركتي

تأملي درباره ي ارتقاي كيفيت 
فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري در كلاس درس 

با استفاده از جلب مشاركت يادگيرندگان
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تعريف كيفيت آموزش2
در فرهنگ لغات و منابع تخصصي علم تربيتي، از كيفيت تعاريف 
متفاوتي به عمل آمده است. در لغت نامه ي دهخدا، كيفيت، صفت و 
چگونگي، چگونگي و حالت و وصفي كه در چيزي حاصل باشد، تعريف 
شده است و فرهنگ معين آن را مترادف با چگونگي و چوني آورده است. 
مفهوم كيفيت در آموزش و پرورش، اصطلاحي چندپهلوست و به تغيير 
يا تغييراتي گفته مي شود كه در رفتارهاي دانش آموزان پيدا مي شود. بر 
اين مبنا، تنها معيار معتبر كيفيت، تغيير رفتار دانش آموزان و به عبارتي 

يادگيري آنان است.

عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش
طي دهه ي گذشته، جنبش جهاني براي فراهم كردن كيفيت آموزش 
و كنفرانس  پيمان نامه ي حقوق كودك  مفاد  اساس  بر  براي كودكان، 
آموزش براي همه، وظيفه اي همگاني قلمداد شده است. در مرور ادبيات 
مربوط به كيفيت در آموزش و پرورش، معيارهاي متفاوتي براي قضاوت 
درباره ي كيفيت مدارس معرفي شده است. كيفيت آموزش شامل پنج 

محور به اين شرح است: 
٭ »يادگيرندگان« به عنوان ورودي هاي نظام آموزشي.

٭  »محيط« كه بايد امن، سالم، حمايت كننده و حساس به جنسيت و 
داراي منابع و تسهيلات كافي باشد.

٭ »محتوا« كه بستر اكتساب مهارت  هاي اساسي را فراهم مي  كند.
٭ »فرايندهاي آموزشي« كه معلمان را براي به كارگيري رويكردهاي 

كودك محور و مديريت خوب كلاس ياري مي رسانند.
بايد استادانه فعاليت  هاي يادگيرندگان را در راستاي  ٭ »ارزيابي« كه 

تسهيل يادگيري و كاهش تفاوت  ها ترغيب كند.
خروجي ها شامل دانش، مهارت  ها و نگرش هايي است كه بر مبناي 

اهداف ملي تعيين مي شوند ]يونيسف، 2000[

كيفيت فرايندهاي آموزش3
دادهاي  برون  بر  تمركز  جاي  به  آموزشي  كيفيت  مقوله ي  اخيراً 
و  معلمان  استفاده ي  نحوه ي  دارد.  تأكيد  آن  فرايندهاي  بر  آموزشي، 
مديران از امكانات و شرايط موجود براي شكل دهي تجربه  هاي يادگيري 
محورهاي  اساسي ترين  از  يكي  عنوان  به  دانش آموزان،  براي  معنادار 
كيفيت آموزش، نقش معلمان در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري را بيش 
از پيش نمايان ساخته است]يونيسف، 2000[. چگونگي تدريس، ميزان 
مشاركت دانش آموزان، فرصت انجام تكاليف درسي، ماهيت ارتباطات 
كلاس درس )معلم ـ معلم، معلم  ـ دانش آموز، و دانش آموز ـ دانش آموز( 
كيفيت دانش موضوعي معلم، روش  هاي يادگيري مشترك براي تشويق 
دانش آموز به قبول مسئوليت، كيفيت عمل يادگيري با توجه به موفقيت 
در پرورش مهارت ها و ديدگاه هاي مربوط به حل مسئله و ميزان همكاري 

معلم، از مهم ترين شاخص  هاي فرايند آموزشي محسوب مي شوند كه از 
طريق گفت وگو با والدين، دريافت بازخورد، ميزان نوآوري در تدريس و 
روش هاي تدريس مبتني بر رويكردهاي عملي، قابل بررسي و سنجش 
هستند ]رابسون و ماتيوس، 1378[. بهبود كيفيت در سطح مدرسه، با 
توجه جدي به معلمان آغاز مي شود. اطلاعات تنها در صورتي بر عملكرد 
كلاس درس تأثير مثبت مي گذارد كه معلمان فعالانه در فرايند انتقال 
اطلاعات درگير شوند و با بازكاوي و ارزش يابي آن، به اصلاح روش هاي 
بهبود   .]Chapman and Mahlck,1993[ بپردازند تدريس خود 
كيفيت ياددهي ـ يادگيري در كلاس درس، تنها يكي از محورهاي فرايند 

آموزش و جنبه  هاي اصلاحات آموزشي است.
1. يادگيري مشاركتي: يكي از محورهاي همكاري و مشاركت، 
معلمان هستند كه با استفاده از روش هاي تدريس فعال و مشاركتي 
مي توانند روحيه ي همكاري و مسئوليت پذيري را افزايش دهند. بهبود 
كيفيت در سطح مدرسه به معلمان بستگي دارد و اطلاعات تنها در صورتي 
بر عملكرد كلاس درس تأثير مثبت مي گذارد كه معلمان در فرايند انتقال 
آن  ها، فعالانه درگير شوند ]پيشين[. هم چنين، جلب همكاري و مشاركت 
دانش آموزان در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري، مستلزم ايجاد جو و فضاي 
مناسب و مشاركتي به جاي رقابتي است. فضايي كه يادگيرندگان را به 
هم فكري و حل مسئله به صورت مشاركتي ترغيب كند، به گونه اي كه 
معلمان و دانش آموزان با هم در فرايند يادگيري شركت كنند و از كار 
كردن با يكديگر لذت ببرند. معلمان و دانش آموزان مي توانند با هم در 
فرايند يادگيري مشاركت كنند. چهار ابزاري كه براي اين كار وجود دارد، 
عبارت است از: يادگيري مشاركتي4، داربست زدن5، كارآموزي شناختي6 

.]Santrock,2008[ و  تدريس خصوصي
زيربناي نظري يادگيري مشاركتي، به سال هاي آغازين قرن بيست 
برمي گردد كه ديويي معلمان را به تشكيل گروه هايي براي »بررسي و 
حل مسئله« ترغيب مي كرد. اين نوع يادگيري، به شكل هاي متفاوت از 
جمله يادگيري گروهي دانش آموزان7، روش جورچين8 )تقسيم موضوع به 
بخش هاي متفاوت(، با هم آموزي9، پژوهش گروهي10، يادگيري انفرادي 
مبتني بر كمك گروه11، گروه ـ بازي ـ مسابقه12 و نوشتن مشاركتي13 
اجرا مي شود. براي به وجود آوردن اجتماع يادگيري موفق، بايد مشاركت 
و وابستگي متقابل مثبت در سطوح متفاوت، يعني در گروه هاي يادگيري 
كودكان در كلاس، بين كلاس ها، مدرسه، مدرسه و خانواده و مدرسه و 
جامعه ي محلي رخ دهد. يادگيري مشاركتي دانش آموزان را برمي انگيزد 
يابند.  دست  مشتركي  هدف  به  تا  كنند  كار  هم  با  هم يار  صورت  به 
كلاس درس مشاركتي، »كلاس من« را به »كلاس ما« تبديل مي كند 

]پيشين[.
مستندات پژوهشي، اثربخشي يادگيري مشاركتي را در توسعه ي 
مهارت هاي حل مسئله در موضوعات گوناگون در سطوح كلاسي متفاوت 
 .]Slarin نشان مي  دهد ]كوهن، 1994 و جانسون، 1995، نقل از: 1995 و
هم چنين، بررسي ها نشان مي دهد كه يادگيري مشاركتي، درك و فهم، 

ويگوتسكي تأكيد مي كند كه دانش آموز دانش خود را از طريق 
تعامل اجتماعي با ديگران مي سازد و محتواي اين دانش، تحت 

تأثير فرهنگي قرار مي گيرد كه دانش آموز در آن زندگي مي كند
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قوي تر از انفرادي است. اين موقعيتي است كه ساخت گرايي اجتماعي 
 ]Eggen, 2001[ويگوتسكي آن را بيان مي  كند

در نظريه ي ويگوتسكي، به فعاليت هاي جمعي، تعامل اجتماعي و 
فعاليت هاي اجتماعي ـ فرهنگي توجه مي شود. ويگوتسكي تأكيد مي  كند، 
دانش آموز دانش خود را از طريق تعامل اجتماعي با ديگران مي سازد و 
محتواي اين دانش، تحت تأثير فرهنگي قرار مي گيرد كه دانش آموز در 
آن زندگي مي كند. اين فرهنگ شامل زبان، باورها و مهارت  ها مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد، ارتباط با ديگران، براي دانش آموزان فرصت  هايي 
فراهم مي  كند تا در رويارويي با تفكر ديگران و مشاركت در خلق ادراك 
جمعي، درك خود را ارزيابي و تصحيح كنند. به اين ترتيب، تجربه در 
آموزش  و كودكان  با گروه هم سالان  يادگيري  و  اجتماعي  زمينه  هاي 
ديده و بزرگ تر مي تواند، زمينه ي مناسبي براي رشد فكري و يادگيري 

. ]Santrock,2008[دانش آموزان فراهم كند
از روش  هاي  كارآموزي شناختي: كارآموزي شناختي يكي   .2
سنتي ياددهي ـ يادگيري است. مشاركت راهنمايي شده ي شاگرد در 
تكاليف واقعي، باعث دست يابي او به دانش و مهارت و ارزش هاي عيني 
موضوع آموزش مي شود ]روگوف، 1995 و 1998، نقل از: لطف آبادي، 

.]1386
در اين تعامل، نه تنها شاگرد به يادگيري هاي تازه اي مي رسد، بلكه 
معلم نيز در كار خود پيشرفت مي كند و نوعي يادگيري متقابل صورت 
مي گيرد. در كارآموزي شناختي، غالباً معلم ها سرمشق دانش آموزان 
در اتخاذ راهبردها هستند. سپس معلم ها و دانش آموزان پيشرفته تر، 
و  مي كنند  حمايت  تكليفشان  انجام  در  دانش آموزان  كوشش هاي  از 
سرانجام آن ها را تشويق مي كنند كه مستقلًا كارشان را ادامه دهند. 
بررسي ها نشان مي دهد، وقتي معلم يا دانش آموزان ديگر از داربست 
استفاده  دانش آموزان  به  كمك  براي  شده  هدايت  مشاركت  و  زدن 

.]Santrock, 2008[ مي كنند، يادگيري آن ها بهتر مي شود
شكل  به  خصوصي  تدريس  از  استفاده  تدريس خصوصي:   .3

تدريس دانش آموزي به دانش آموز ديگر، و تدريس خصوصي بين سني 
كه دانش آموزي كه تدريس مي كند، كمي بزرگ تر از دانش آموز نيازمند 
كمك است، به جبران نواقص يادگيري كمك مي كند. معمولًا تدريس 

خصوصي بين سني، از تدريس خصوصي هم كلاسي مؤثرتر است.
4. داربست زدن: يكي از مسائل مهمي كه ويگوتسكي مطرح 
كرده است، همراهي با شاگرد و پشتيباني از اوست. وقتي بزرگ سالان 
و ساير افرادي كه پيشرفته تر از شاگرد هستند، در انجام وظايف دشوار 
به كمك او مي آيند، از روش همراهي و داربست زدن استفاده مي كنند 
تعداد  دادن  تغيير  براي  روشي  زدن  داربست   .]1386 ]لطف آبادي، 
پشتيباني طي دوره ي تدريس است. شخص ماهرتر )معلم يا هم كلاسي 
پيشرفته تر يا دانش آموز بزرگ تر( مقدار راهنمايي خود را طوري تنظيم 
مي كند كه مناسب سطح عملكرد جاري دانش آموزان باشد و به تدريج 

.]Santrock, 2008[ كاهش يابد
اين رويكرد حمايت  از  نيز  بندورا  نظريه ي شناختي ـ اجتماعي 
مي كند. بندورا معتقد است، يادگيرنده از طريق مشاهده ي رفتار ديگران 
ياد مي گيرد و الگو مي تواند رفتارهاي او را آسان كند. به عبارت ديگر، 
الگوها مي توانند بازدارنده يا تسهيل كننده ي رفتار باشند. دانش آموزان 
به هم سالان و يا دانش آموزان بزرگ تر از خود بيشتر توجه مي كنند و 
به راحتي آن ها را الگو قرار مي دهند. بر اين اساس، مي توان در فرايند 
آموزش  براي  و  كرد  بهره برداري  ظرفيت  اين  از  يادگيري،  ـ  ياددهي 
رفتارها و مهارت هاي تازه يا جلب توجه يادگيرندگان، از دانش آموزان 
به عنوان سرمشق و الگو استفاده كرد ]سيف، 1386[ و با تقويت رفتارهاي 
موردنظر، كودكان را به تلاش بيشتر براي يادگيري و نمايش آشكار رفتار 
به دنبال تمرين ذهني ترغيب كرد ]گيج و برلاينر، 1374[. بخشي از 
موفقيت برنامه هاي آموزش دانش آموزان به يكديگر، به كيفيت آموزش 
آن ها بستگي دارد. در مورد كودكان كوچك تري كه نقش آموزشيار را 
برعهده دارند، ارائه ي برنامه ي آموزشي ساخت يافته، كمك مي كند تا 
هم استفاده ي مناسب و مؤثر آموزشياران از تكنيك هاي آموزشي تضمين 
شود و هم از رفتارهايي كه پيشرفت را متوقف مي كنند و مانع تعاملات 
اجتماعي مثبت مي شوند، اجتناب گردد. اثرگذاري آموزش دانش آموزان 
بر يكديگر، به مواردي چون انتخاب دقيق، نحوه ي آموزش آموزشيار، 
نظارت مداوم، انتخاب محتواي آموزشي، زمان بندي جلسات و انطباق 

زوج ها با هم بستگي دارد ]مي هر وزينش، 1383[. 
براساس مباني طرح شده، تجربه هاي متعددي در زمينه ي آموزش به 
كمك هم سالان وجود دارد كه از جمله ي آن ها »راهبردهاي يادگيري به 
كمك هم سالان«PALS( 14( مركز جان اف كندي و بخش آموزش خاص 
كالج پيبادي15 دانشگاه واندر بيلت16، »برنامه ي نوجوان ارزشمند«17 كه در 
بيش از صد دبيرستان سراسر آمريكا براي دانش آموزاني اجرا مي شود كه 
پيشرفت تحصيلي خوبي ندارند، يا در خطر مشكلات مرتبط با مدرسه اند 
و به آنان مسئوليت تدريس به دانش آموزان دبستاني سپرده مي شود، 
دو »طرح آموزش جهاني«18 و »آموزش دختران روستايي در ايران« را 
مي توان نام برد. فضلي )1388( نيز در پژوهشي با استفاده از »الگوي 
ارتقاي كيفيت«19 آموزش، تأثير همكاري و مشاركت يادگيرندگان را در 

بهبود كيفيت در مدرسه، با توجه جدي به معلمان آغاز مي شود
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فرايند ياددهي ـ يادگيري بر افزايش پيشرفت تحصيلي و كاهش ميزان 
غيبت و ترك تحصيل دانش آموزان تأييد كرده است.
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فرحناز غضنفری
آموزگار پايه ی اول دبستان بهار، محلات

در  دانش آموز  گفتن  سخن  تقويت  منظور  به  ما 
جمع، بالا بردن اعتماد به نفس، ايجاد زمينه ی تفکر 
بيشتر درباره ی خود و انتخاب هدف برای آينده، ساعتی 
فرح بخش به عنوان زنگ »اسم من« طراحی کرده ايم. در 
اين ساعت، بعد از تدريس هر نشانه، به هر دانش آموزی 
که توانايی نوشتن نام خود را پيدا می کند، فرصتی داده 
مي شود تا درجمع، در يک مصاحبه شرکت کند و به 
سوالات معلم پاسخ دهد. در اين جلسه ی مصاحبه، از 
او سؤالاتی پرسيده می شود؛ از اهدافش و کارهايی که 
می خواهد در آينده انجام دهد. اين سؤالات، فرصتی را 
برای فرد فراهم می کنند تا در مورد خودش و آينده اش 
بيشتر فکر کند. اين زنگ به او اختصاص دارد و شروعی 

است برای تصميم های بزرگ او.   
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يک باز ی ساده برای آموزش 
بخش پذيری 5 و 2 

تقويت  عمل،  سرعت  بردن  بالا  بازی:  هدف های 
قدرت تشخيص اعداد، آموزش مفهوم بخش پذيری، آموزش 

مفهوم اعداد زوج، ايجاد رقابت سالم، و آموزش نظم.
وسايل مورد نياز: چهار عدد کارت بزرگ، 30 عدد 

کارت کوچک، برچسب تشويق.
کارت  عدد  سه  روی  بازی:  وسايل  سازی  آماده 
بزرگ اعداد 2، 5، و 2 و5 را می نويسيم. روی هر کارت 
را   ... و   22  ،45  ،203  ،120 مثل  عددی  هم  کوچک 
می نويسيم. روی يکی از کارت های بزرگ، اسم دانش آموزان 
يا گروه های آن ها را به صورتی می نويسيم که بتوان زير 

آن ها برچسب چسباند.
محل بازی: حياط مدرسه

صف های  در  حياط،  در  دانش آموزان  بازی:  روش 
منظم قرار می گيرند. روی ديوار مقابل آنان، با کارت های 
بزرگ سه رديف  را برای 2، 5، و »2 و5« مشخص می کنيم. 
کارت های کوچک را به دو قسمت مساوی تقسيم می کنيم 
و در دو طرف رديف ها قرار می دهيم )روی صندلی يا ميز 
کوچک(. سپس می پرسيم: چه اعدادی بر 2 بخش پذير 
با گفتن کلمه ی »شروع«، دانش آموزان به طرف  است؟ 
کارت های اعداد می روند و عددهای مورد نظر را انتخاب 
می کنند و در رديف مشخص شده برای 2 می ايستند. در 
ادامه، پس از گذشت زمان معين شده )مثلًا سه دقيقه(، 
معلم اعلام می کند: »تمام« و دانش آموزانی که در رديف 
توضيح  خود  انتخاب  نحوه ی  درباره ی  گرفته اند،  قرار   2
بيشتری  صحيح  اعداد  که  دانش آموزی  هر  می دهند. 
انتخاب کرده باشد، مورد تشويق قرار می گيرد و زير نام او 
در کارت بزرگ، برچسب های تشويقی نصب می شود. در 
پايان بر حسب تعداد برچسب ها، کارت تشويق امتيازی به 
دانش آموزان تعلق می گيرد. اين بازی در مورد 5 و »5و2« 

نيز به همين صورت انجام می شود.

مرجانه جعفرپور
آموزگار پايه ی چهارم، دبستان کوهستانی، ناحيه ی 5 اصفهان
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من، دانش آموزانم
 و حلقه ی سبز نماز

فاطمه ارفعی
آموزگار دبستان هفده  شهريور، منطقه ی 17 تهران

تشويق و ترغيب دانش آموزان به اقامه ی نماز، يکی از وظايف سنگين 
و شيرين معلمان است که همواره به منظور انجام آن، تلاش های فراوانی 

به خرج می دهند.
به همين منظور، من و دانش آموزانم، تصميم گرفتيم نماز ظهر و 
بوديم، در منزل  توافق کرده  با هم  عصرمان را سر ساعت معينی که 

بخوانيم و به ياد هم برای يکديگر دعا کنيم.
فردای آن روز، دانش آموزان با شوق فراوان از نماز خود و دعاهايشان 
صحبت می کردند. از آنان خواستم، احساسات قشنگشان را بنويسند. 
شادمانی و رضايت از عمل، در چهره ی تک تکشان موج می زد. وقتی 
می آمدند و انشای خود را می خواندند، فضای کلاس ملکوتی می شد. 
از اين که توانسته بودند همه در يک زمان با خدا ارتباط برقرار کنند 
به خود می باليدند  به آسمان وصل شوند،  بزرگ  به صورت حلقه ای  و 
و دعاهايی که برای هم کرده بودند، رشته ی دوستی آنان را محکم تر 

می ساخت.
من و دانش آموزانم به قدری از اين کار زيبای دسته جمعی لذت 
برديم که تصميم گرفتيم هر هفته يکی از نمازهای يوميه ی خود را به 

اين صورت بخوانيم.
)يکی از نوشته های دانش آموزانم را در ادامه برايتان می آورم(.
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نگاهي گذرا به روش تدريس فرايندي

سيدعلي عبداللهي حسيني، كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي
علي لطفي، كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

كليدواژه ها: روش هاي تدريس، روش تدريس فرايندي، روان شناسي  
شناختي، مهارت هاي فرايندي.

اشاره
آشنا  جديد  تدريس  روش هاي  انواع  با  مجله   در  تاكنون 
شده ايد. همان طور كه در يادداشت سردبير شماره ي چهار ذكر 
شد، بسياري از صاحب نظران، مسير حركت آموزش وپرورش به 
تحول و نوخواهي را در توجه جدي به روش هاي نوين تدريس 
با  را  روش هاي جديد  از  ديگر  يكي  اين شماره،  در  مي دانند. 
بهره گيري از نوعي طراحي آموزشي مدرسه اي معرفي كرده ايم. 

مولفان مقاله از فرهنگيان استان مازندران هستند.

قبل از خواندن اصل مقاله، اين متن كوتاه را بخوانيد.
اوج گيري  با  دارد.  روان شناختي  ريشه ي  فرايندي،  تدريس  روش 
روان شناسي شناختي پس از دهه ي 1970م، به نقش عمليات شناختي 
ذهن در يادگيري، توجهي جدي مبذول شد1 و در دهه ي 1980 نيز 
بزرگ ترين كشف آموزش وپرورش، آموزش تفكر يا آموزش شناخت محور 

شناخته شده است ]آقازاده و واحديان، 1377: 16[.
اين رويكرد به يادگيري و تدريس به دانش آموزان دوره ي ابتدايي كه 
مهم ترين و اساسي ترين عامل كاوشگري، يعني كنجكاوي درباره ي دنياي 
مادي را با خود به كلاس مي آورند، ياري مي كند تا مهارت هاي فكري يا 
شناختي خود را بسط دهند. »مهارت هاي فرايندي«2 كه بر مهارت هاي 
تفكر و انديشه ورزي ناظرند، در حل مسائل روزمره ي زندگي و درسي 

اهميت فراواني دارند.
مهارت  ويژه  به  و  تفكر  مهارت هاي  پرورش  شامل  كه  برنامه اي 
فرايندي است، سبب هدايت، رشد و پرورش در همه ي زمينه ها مي شود و 

بنابراين، دانش آموزان ظرفيت هاي خود را به عنوان حل كنندگان مسائل و 
تصميم گيرندگان آينده، شكوفا مي كنند ]شهرتاش و همكاران، 1384: 124[.
فهرست مهارت هاي فرايندي كه در دوره ي ابتدايي بيشتر مدنظر 
است، عبارت است از: مشاهده، اندازه گيري، طبقه بندي، برقراري ارتباط، 
 ]Nacino - Brown. R.etal ,  داده تفسير  و  پيش بيني  استنباط، 

.1982[
 ـيادگيري، »روش تدريس فرايندي« يكي از روش هاي جديد ياددهي 

 است. مراحل اجراي اين الگوي تدريس را در نمودار زير مي بينيد:

روشي براي پرورش مهارت ها

باهم وارد كلاسي مي شويم كه معلم محترم آن، پس از اجراي مراحل 
و  ياددهي  فرايند  الگو، مي خواهد  اين  از  استفاده  با  تدريس،  مقدماتي 

يادگيري را هدايت كند.

گام اول: ارائه )معرفي مهارت فرايندي(
اين مرحله را مي توانيم با »ارائه«ي مهارت هاي فرايندي كه دانش آموزان 
بايد تمرين كنند، آغاز كنيم. براي ايجاد نشاط در دانش آموزان، مي توان 
داستاني را تعريف كرد يا رخدادي را توضيح داد و در آن از اهميت مهارتي 
كه به كار گرفته شده است، ياد كرد. افزون بر اين، در مرحله ي حاضر، 

3نتيجه گیری از درس

2ارائه ی فعاليت های مربوط به مهارت فرايندی
1ارائه )معرفی مهارت فرايندی(
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مواد و وسايل لازم و دستورالعمل كار را براي به ثمر رساندن فعاليت ها 
به دانش آموزان ارائه مي كنيم. دستورالعمل بايد شامل نحوه ي استفاده از 

مهارت فرايند هم باشد.
آموزگار: بچه هاي عزيز، همان طور كه مي دانيد، درس امروز علوم ما، 
در مورد »برگ« است. هدف اين درس، مشاهده و مقايسه ي برگ گياهان 
متفاوت و طبقه بندي آن هاست. بنابراين، با توجه به موضوع درس، همه ی 

ما به حياط مدرسه می رويم.
آموزگار: ما از طريق حواس خود )چشايی، بويايی، لامسه، شنوايی و 
بينايی( مواد و پديده های طبيعی اطرافمان را مشاهده می کنيم. و از اين 
طريق، نکات زيادی را درباره ی دنيای اطراف خود ياد می گيريم. پس با 

فعاليت فرايندی مورد نظر را ارائه می کنيم.
آموزگار: بچه ها، ابتدا گروه های سه نفره تشکيل دهيد. سپس فعاليت 

خواسته شده را انجام دهيد. برای اين فعاليت 20 دقيقه فرصت داريد.
در حين انجام فعاليت، به گروه ها سر بزنيد و بحث را طوری هدايت 
عنوان  به  پهنک  و  برگ  دم  رگ برگ،  به وجود  دانش آموزان  که  کنيد 
شباهت های بين برگ ها و به شکل، رنگ، حاشيه و طرز اتصال برگ به 
ساقه و... به عنوان تفاوت های ميان برگ ها اشاره کنند. البته ضرورت ندارد 
که دانش آموزان به همه ی موارد اشاره کنند. بلکه هدف، تقويت مهارت 
مشاهده است. دانش آموزان ممکن است به زبری، صافی سطح برگ يا 

کلفت و يا نازک بودن برگ ها هم اشاره کنند.

توجه به اهميت موضوع، از گروه ها می خواهيم »برگ ها« را با دقت و با 
استفاده از حواس خود، مشاهده و مقايسه و درباره ی تفاوت ها و شباهت های 
آن ها صحبت کنيد. در پايان، برگ ها را به روش های متفاوت طبقه بندی 
کنيد و گزارشی از فعاليت انجام شده در گروه را نيز ارائه دهيد. در ضمن، 
اگر برای مشاهده ی دقيق تر، به وسايل کمک حواس مانند »ذره بين« نياز 

داشتيد، به شما خواهم داد.

گام دوم: ارائه ی فعاليت های مربوط به مهارت فرايندی
به منظور انجام فعاليت ها، بهتر است دانش آموزان را به چند گروه 
تقسيم کنيد. زيرا در اين صورت، آنان به نحوی علمی و فکری با يکديگر 
همکاری خواهند کرد. در طی فعاليت دانش آموزان، بايد به آنان سر بزنيم 
و موفقيت هايشان را ارزش يابی کنيم. برای ارزش يابی موفقيت، اطلاعات 
زمينه سازی مرحله ی نخست،  اساس  بر  است.  کافی  معلم  مشاهده ای 

پيش نهاد: بر اساس نمونه  اي كه در انتهاي مقاله آمده است،  می توانيد 
دانش آموزان را ارزش يابی کنيد.

گام سوم: نتيجه گيری از درس
در اين مرحله می کوشيم تا آن چه را انجام داده ايم، جمع بندی کنيم. 
نتيجه گيری يا جمع بندی درس را می توان با ارائه ی گزارش يا بخشی 

کوتاه انجام داد.
آموزگار: بچه ها، وقت شما به پايان رسيد. برای جمع بندی حدود پنج 
دقيقه فرصت داريد. پس از آن، نمايندگان گروه ها آماده شوند تا نتيجه ی 
فعاليت های گروه خود را برای ديگر دوستانشان در کلاس گزارش کنند 
و نمونه ی طبقه بندی برگ ها را به افراد کلاس نشان دهند. )گزارش ها را 
می توانيد به صورت شفاهی، کتبی، در قالب نقاشی، جدول و... ارائه دهيد.(

به چند نمونه از گزارش دانش آموزان توجه کنيد:
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تاريخ: ................    موضوع درس: برگ برگه ی ارزش يابی دانش آموز:............ 

نياز بهدر حال تلاشدر حد انتظارحدود انتظارات
تلاش بيش تر

شباهت و تفاوت برگ ها را بيان کرد.

طبقه بندی برگ ها را به دقت انجام داد.

از اطلاعات به دست آمده در نتيجه گيری به خوبی استفاده کرد.

از ذره بين استفاده کرد.

از حواس گوناگون برای مشاهده ی برگ ها استفاده کرد.

در مدت زمان تعيين شده فعاليت را انجام داد.

نکات بهداشتی را رعايت کرد.

يادداشت آموزگار: ...............................................................................................................

* برگ ها رنگ های متفاوت دارند.
* بعضی از برگ ها کلفت و بعضی ديگر نازک ترند.

* بعضی از برگ ها پهن و بعضی ديگر باريک هستند.
* کنار بعضی از برگ ها صاف، کنار بعضی ديگر دنده دنده است.

* در همه ی برگ ها خط هايی وجود دارد )رگ برگ(.
* در همه ی برگ ها قسمتی وجود دارد که به ساقه وصل می شود )دم 

برگ(.
* و...

زيرنويس
1. براي مثال رجوع كنيد به: سولسو، 1371.

2. Process Skills

منابع
1. آقازاده، محرم. راهنمای روش های نوين تدريس. انتشارات آييژ. تهران. 1385.

نظريه ی  کاربردهای آموزشی  و  نظری  مبانی  واحديان، محمد.  آقازاده، محرم   .2
فراشناخت. نوپردازان. تهران. 1377.

3. سولسو. ر.ل. روان شناسی شناختی. ترجمه ی فرهاد ماهر. رشد. تهران. 1371.
و  نظری  مبانی  سهيلا.  حاجيان،  ژاله؛  رهبر،  فاطمه؛  فلسفی،  فرزانه؛  شهرتاش،   .4

مهارت های آموزش علوم. اداره ی کل چاپ و توزيع کتب درسی. 1384.
5. Nacino-brown. R. Oke. F.E. & Brown. D.P. )1989( Curriculum 
and Instruction an Introduction to Methods of Teaching. New 
York: Macmillan Publishers.
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نگاهي به نقش آموزشي قصه در برنامه  ي درسي دوره ي ابتدايي

نرگس دهستاني اردكاني

اشاره
پايان نامه ي  يك  از  برگرفته  مي آيد،  پي  در  كه  نوشته اي 
كارشناسي ارشد در رشته ي آموزش وپرورش پيش از دبستان 
است كه توسط خانم دهستاني و زيرنظر استادان دانشگاه علامه 
طباطبايي تهران،  دكتر فرخنده مفيدي، دكتر احمد آقازاده و 
دكتر فرشته مجيب تدوين شده است. به خاطر تأكيد راهنماهاي 
ابتدايي بر اهميت قصه در اين دوره،  برنامه ي درسي دوره ي 

چكيده اي از اين مقاله را در پي مي آوريم.

سرآغاز
هنر قصه گويي، جايگاه خاصي در پيشبرد برنامه هاي آموزشي دارد و 
تجربيات واقعي و عملي شاياني در اختيار شنوندگان خود مي گذارد. تأثير 
اين هنر به حدي است كه دانشمندان تربيتي در قرون جديد، از آن به 
عنوان روش اساسي در آموزش وپرورش پيش دبستاني و حتي سال هاي 
اوليه ي دبستان ياد مي كنند. براساس تئوري هاي جديد آموزش وپرورش، 
استفاده از وسايل توضيح و تشريح در تدريس، اهميت بسيار و تأثير قطعي 

دارد. 
داستان گويي كه در رديف وسايل توضيح و تشريح مطرح است، 
به  افزايش معلومات كودكان و نوجوانان ياري مي رساند.  به تثبيت و 
علاوه، چون با طبيعت كودك نزديكي دارد، موضوع مطالب را جالب و 
دوست داشتني مي كند و با تحريك اميال طبيعي آنان و عواطفشان، رغبت 

به يادگيري پديد مي آورد. آموزش از طريق قصه گويي، مطالب را زنده، 
شوق انگيز و جذاب مي كند. به خاطر وجود همين رابطه  بين قصه گو و 

شنونده، آموزش با محبت و صميميت متقابل توأم مي شود.
مسئولان آموزش وپرورش به ويژه در دوره ي ابتدايي، به همان اندازه 
كه به دروس رسمي مدرسه توجه مي كنند، وظيفه دارند به قصه گويي و 
گنجانيدن آن در جدول ساعات آموزشي نيز توجه كنند. شايسته است براي 
ماده ي قصه گويي در برنامه ي فعاليت هاي تربيتي كودكستان و دبستان، 
ساعت هايي در نظر گرفته شود. البته معلم نبايد به اين ساعات مقيد باشد، 
بلكه بهتر است هر زمان وقت مقتضي بود و بچه ها خواهان قصه بودند، براي 

آن ها قصه گفته شود.
زندگي  از سيره ي  داستان هايي  ديني، مي توان  تعليمات  در درس 
پيامبران و امامان )ع( و مردان صالح را براي كودكان نقل كرد. در درس 
فارسي نيز مي توان داستان هاي مناسبي را انتخاب كرد و براي بچه ها خواند. 
البته قصه گويي به اين دو درس محدود نيست، بلكه در ساير درس ها 
نيز مي توان از قصه كمك گرفت. مثلًا در درس رياضيات و علوم تجربي، 
مي توان در قالب داستان، حوادث شيرين كودكي دانشمندان بزرگ جهان 
را شيوا و مؤثر بيان كرد تا از اين طريق، دانش آموزان انگيزه ي مطالعه و 
جديت علمي بيشتري پيدا كنند. زمان قصه گويي نبايد از هشت دقيقه 
كمتر باشد. چرا كه اگر از اين مدت كمتر شود، قصه در نظر دانش آموزان 
ارزش و كشش لازم را نخواهد داشت؛ حتي اگر موضوع داستان دل انگيز 
باشد. بايد دانست، تعيين مدت زمان براي قصه گويي الزامي نيست، بلكه 
بايد به ماهيت داستان، موضوع آن، و حالت دانش آموزان و ميزان علاقه و 

قصه،
قصه، 
آيقصه!
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نفرت ايشان نسبت به آن توجه داشت. زمان قصه گويي در سال هاي اول و 
دوم ابتدايي مي تواند بين 8 تا 15 دقيقه باشد و در سال هاي بعد مي توان 
اين مدت را به 30 دقيقه رساند. معلم مي تواند بخشي از ساعات قصه گويي 
را به بازگويي قصه و حتي اجراي نمايشيِ داستان از سوي دانش آموزان 

اختصاص دهد ]پشت دار، 1376: 65[.

نقش قصه در آموزش تاريخ
صاحب نظران و دست اندركاران آموزش تاريخ، در توضيح روش هاي 
جذاب و نوين، علاوه بر توجه به شيوه هاي نوين و پوياي آموزشي، مانند 
»شيوه ي دانش آموز محور و مشاركتي«، روي بيان تاريخ در قالب قصه 
تأكيد خاصي دارند؛ البته بيشتر در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي. گرچه 
استفاده از اين شيوه، با توجه به وضعيت امكانات آموزشي مناطق گوناگون 
اما رواج و تعميم اين راه حل به ظاهر  كشور علمي تر به نظر مي رسد، 
ساده، به مقدماتي نياز دارد كه مهم ترين آن ها، علاقه مند كردن معلمان 
به قصه گويي، تجهيز آنان به فنون قصه گويي و در اختيار گذاشتن وقت و 
منابع كافي هستند. مزيت به كارگيري داستان در درس تاريخ، توانايي آن 
در ايجاد تصويرهاي زنده در ذهن بچه هاست. از اين رو، معلمان هنگام گفتن 
داستان، بايد واقعيت ها و حقايق را رعايت كنند، چون در واقع، مطالب در 
مورد گذشته اي هستند كه زماني وجود داشته است. تاريخ امري تخيلي و 
جعلي نيست. بايد به آن چه از اسناد تاريخي به دست مي آيد، توجه و آن را 
صحيح فرض كرد. البته ممكن است داستان گو بدون اين كه مدركي دال 
بر بيان كلمات خود داشته باشد، سخناني را از زبان شخصيت بيان كند، يا 
شخصيت هاي تاريخي را ابداع و آن ها را در موقعيت هاي واقعي قرار دهد 

]نوروزي، 1382: 14[.

قصه گويي در آموزش تعليمات ديني
اگر غرض نهايي از قصه گويي و قصه پردازي، برانگيختن عواطف شنونده 
براي تهذيب و تصفيه ي باطن او باشد، همانا خداوند كريم در قرآن به 
جز آيات احكام و آياتي در مورد اخلاق، معاد، جهان شناسي، خداشناسي، 
مسائل اجتماعي و... به قصه عنايت خاصي داشته است. در قرآن حدود 27 
قصه آمده است كه با احتساب سوره ي حضرت مريم، 19 قصه از آن ها 
به بيان زندگي پيامبران اختصاص دارند و 8 قصه ي ديگر هم به معرفي 
قارون، اصحاب رس، اصحاب سبت، اصحاب كهف و نيز واقعه هاي مبعث 
پيامبر اسلام )ص(، هجرت و معراج ايشان مي پردازند. آموزگار خوش ذوق 
مي تواند بسياري از مطالب درس تعليمات ديني، به ويژه سيره ي بزرگان 
ديني، اخلاق و تهذيب نفس را در قالب قصه و قصه گويي در كلاس درس 
تعليمات ديني براي كودكان بازگو كند. اي بسا از طريق قصه، كودكان به 
مباحث ديني بيشتر علاقه نشان دهند. طرز بيان جذاب و انتخاب زمان 
و مكان مناسب براي تأثير بهتر و بيشتر قصه، از عوامل كمك كننده به 
علاقه مندي كودكان به اين كلاس و درس آن است. به علاوه، از روايت و 
احاديث و كتاب هايي چون داستان راستان و... مي توان براي آموزش مسائل 

ديني استفاده كرد ]پشت دار، 1376: 76[.

قصه گويي در برنامه ي درسي علوم اجتماعي
از  ادبيات،  و  فارسي  زبان  درس  از  پس  نيز  اجتماعي  علوم  درس 
مهم ترين دروس دوره ي ابتدايي است كه براي آموزش آن، به بهترين وجه 
مي توان از هنر قصه گويي استفاده كرد. اين درس بر سازگاري انسان ها 
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با محيط طبيعي و اجتماعي خود تكيه دارد؛ موضوعي كه براي قصه گو 
زمينه اي بسيار مساعد فراهم مي كند و مواد متنوع و جذابي را در اختيار 
آموزگار قرار مي دهد تا بر غناي برنامه ي علوم اجتماعي بيفزايد. هر بخش 
از علوم اجتماعي، از كودكستان كه مسائل آن متوجه خانواده و خانه است 
گرفته تا كلاس هاي بالاتر كه به ساكن شهر و كشور و همسايگان مي پردازد، 
منبع سرشاري از داستان هايي است كه با گفتن آن ها، تأثير پيام هايي كه 

تفهيم آن ها در آن بخش از درس در نظر بوده است، بيشتر مي شود.
شنيدن داستان هاي متنوع درباره ي مردم قوم خود و ديگر اقوام ساكن 
كره ي زمين، گذشته از آن كه براي گفتن و شنيدن هيجان انگيز است، 
فرصت بسيار خوبي را براي شناخت فرهنگ اقوام و ملل گوناگون فراهم 
مي آورد. داستان هايي كه به اين ترتيب در برنامه ي درسي قرار مي گيرند، 
تدريس مواد علمي و آموزشي همان ماده ي درسي را آسان و لذت بخش 
مي كنند. به هر حال، آن چه ضرورت دارد، به خاطر سپردن طرح كلي وقايع 
داستان است. مجموعه داستان هايي كه بتوانند در جهت تقويت برنامه ي 
علوم اجتماعي به كار گرفته شوند، مفيدترين بخش از گنجينه ي قصه هاي 

معلم قصه گو به شمار مي روند ]پيشين[.

نقش قصه در آموزش ادبيات
برداشت هاي  با  كه  ادبياتي  است؛  شفاهي  ادبيات  نوعي  قصه گويي 
كودكان از ادبيات كاملًا متفاوت است. با اين همه، مانند شكل ادبي داراي 
اعتبار است. قصه گويي منظم، نقش ويژه اي در ادبيات كودكان دارد و آموزش 
آنان را كامل مي كند. اولين اثر قصه گويي، در شكل گيري ادبيات گفتاري 
كودكان است. كودك به كمك قصه و قصه گو به آموزش مي پردازد. بسياري 
از كلمات، واژه ها و مفاهيم ادبي را از طريق احساس خود درك مي كند و 
كاربرد صحيح آن ها را مي آموزد. زبان قصه گويي زباني زنده است؛ زباني كه 

با آن مي توان در سطحي فراتر از كاربردهاي روزانه ارتباط ايجاد كرد. كودك 
به دليل علاقه مندي اش به بازگويي داستان هايي كه شنيده است، از لحاظ 

قدرت تعبير و بيان افكار، قوي و آزموده خواهد شد ]ناظمي، 1385: 64[.

نقش قصه و قصه گويي در آموزش درس علوم تجربي
اگر به كلاس هاي علوم، قصه و نمايش عروسكي را هم اضافه كنيم،  
يادگيري مهيج و سرگرم كننده تر خواهد شد. هنگامي كه كودكان به درس 
حشرات و حيوانات مي رسند، استفاده از عروسك هاي آن ها، توجهشان را 
بيشتر جلب مي كند و حس كنجكاوي طبيعي شان، به گونه اي فعال به كار 
مي افتد. وقتي براي دانش آموزان قصه هايي را به طور زنده اجرا مي كنيم و 
قسمت هايي از بدن حيوانات را با استفاده از عروسك به آن ها نشان مي دهيم،  
تصورات قوه ي تخيل به زندگي واقعي كشيده مي شوند. ديسكي و بيرد1 
)1996( ثابت كرده اند، استفاده از ادبيات كودكان براي تدريس علوم، به 
آموزش روح مي دهد، آن را فرح بخش مي كند، قوه ي يادگيري كودكان 
را برمي انگيزد و سبب مي شود دانش آموزان با هيجان زيادي ياد بگيرند. 
دريهر2 بر اهميت شركت دادن كودكان در خواندن بخش هاي متفاوت 
يك داستان منتخب يا كتاب هاي قصه، براي افزودن بر توانايي فعاليت هاي 
خواندن و پيشرفت آن ها تأكيد مي كند ]لائو و ماتيو، 2000، به نقل از 

ياسايي، 1382[.
پيازا3 )1999( مي گويد: »مي توان با استفاده از عروسك هايي كه 
واقعي به نظر مي رسند، عقايد و انديشه ها را خوب امتحان كرد و محتواي 
برنامه ي درسي را سنجيد.« اين عروسك ها كودكان را تشويق مي كنند 
كه افكار و انديشه ها را بگيرند و خودشان حقايق را پيدا كنند. هنگامي 
كه معلم قصه هاي دل خواه دانش آموزان را به زبان خودشان بازگو مي كند، 
شخصيت هاي رنگي كتاب هاي قصه در داستان معلم زنده مي شوند. البته 
قصه گويي نيازمند حفظ كل داستان نيست. قصه گو چندين بار قصه را 
مي خواند تا با آن آشنا شود و توالي حوادث را به خاطر بسپارد. پس از 
آشنايي با قصه، تمرين مي كند قصه را باز گويد و براي اين كه شنوندگانش 
را وارد ماجرا كند، از لغات و كلمات خودش، عروسك، اشارات، اصطلاح ها و 

تقليد صداي حيوانات كمك مي گيرد ]پيشين[.
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كارت هاي بازي هفتاد خانه اي
فاطمه شهيدي، نرگس عزيزي

آموزشياران نهضت سوادآموزي، طبس

با توجه به اين كه كتاب هاي پايه ي پنجم در آموزش وپرورش و نهضت 
به  براي  سوادآموزان  و  دانش آموزان  اغلب  و  است  يكسان  سوادآموزي 
خاطرسپاري مطالب با مشكل روبه رو هستند، با همفكري يكديگر در قالب  
بازي طرحي را به اجرا درآورديم. طرح، بعد از بررسي و كنكاش در كلاس 
اجرا شد تا نواقص و معايب آن مشخص شود، و چنين شد  كه به شكل فعلي 
درآمد. اين بازي آموزشي بين دو نفر از دانش آموزان در كلاس يا حتي در 
خانه  و با حضور والدين، قابل اجراست. وسايل مورد نياز اين بازي عبارتند 
از: كارت هاي سؤال از دروس تاريخ و جغرافي و مدني، تاس، دو مهره؛ يك 
صفحه ي بازي )مربوط به درس جغرافيا( و يك صفحه ي بازي )مربوط به 

درس تاريخ و مدني(، كارت هاي 5 و 10 امتيازي، يك برگه  قوانين بازي.

هدف هاي آموزش بازي هفتاد خانه اي
* فراهم كردن زمينه ي ياددهي و يادگيري مشاركتي

و  و درك  نفس  به  اعتماد  تقويت  و  گروهي  فعاليت هاي  در  * شركت 
شناخت هم سن وسالان و برقراري رابطه اي خوب در آنان

* ايجاد رغبت براي يادگيري مفاهيم درس تعليمات اجتماعي
* توجه بيشتر به زيرنويس تصاوير كتاب

* رشد استعداد ذهني دانش آموزان
* بهره گيري از توانايي هاي فكري

* قانونمند شدن
* ارتقاي مهارت جسمي ـ گفتاري و اجتماعي

نتيجه: ساعت هاي روزانه ي خود را تقسيم كنيم و مدتي را به مطالعه  و 
تفكر در زمينه ي تدريس خود اختصاص دهيم. دچار اين فكر اشتباه نشويم 
كه به دليل مشغله هاي زياد فرصتي براي اين كار نداريم. پيشرفت كارها به 
ميزان وقتي كه صرف آن مي كنيد، نيست؛ بلكه به مقدار اشتياق و انرژي شما 

هنگام فعاليت بستگي دارد. 
علاوه بر كارتي كه در صفحه ملاحظه مي كنيد، يك نمونه از كارت هاي 
بازي هفتادخانه اي كه وضوح بيشتري دارد، در صفحه ي 3 جلد چاپ شده 

است.
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از معماري مساجد 
تا اريگامي و داستان هاي عاميانه

فرانك واچو وياك
ترجمه ي: شهرزاد اميني

اشاره
نگرش هاي تلفيقي دانش آموزان به مفاهيم رياضي، زبان  آموزي 
و ساير مفاهيم و مواد درسي نشان مي دهد كه چگونه آن ها به مدد 
روابط دوطرفه از بيرون )مفاهيم علمي و مواد موجود در طبيعت( 
به درون )تجربه ي زيبايي شناسي( و از درون به بيرون )خلق ايده 
و ساختن آن( به آزمايش مي پردازند و به كشفياتي درباره ي خلق 
اثر هنري مي رسند. مقاله اي كه در پي مي آيد، در حوزه ي تلفيق 
هنر با رياضي و زبان آموزي است كه به مثابه تجربه اي از آموزگاران 

كشورهاي ديگر، حضور شما مخاطبان گرامي تقديم مي شود.

الف( تلفيق هنر و رياضي
ابزار و اشكال رياضي را مي توان در هنر به كار برد. براي مثال، از وسايلي 
هم چون قطب نما، مثلث و خط كش تي )T(، مي توان براي ساخت طرح هاي 
هندسي استفاده كرد كه در هنر هم اين طرح ها با جذابيت بيشتري خلق 
مي شوند. وقتي رياضي را با تخيل و احساسات همراه مي كنيم، پربار مي شود. 
مي توان از طرح هاي الگوهاي لباس، ساخت جعبه ي مقوايي يا بافت حصير 
در رياضي استفاده كرد. از خط كش ها براي اندازه گيري مربع ها،  بريدن و 
تزئين حاشيه ها استفاده مي شود. دانش آموزان در اين نوع توليدات هنري، 

مي توان توانايي هاي محاسبه كردن را تقويت كرد.

1. مكعب هاي پاركتي
از مكعب هاي پاركتي رنگارنگ، دانش آموزان مي آموزند كه چگونه 
اشكال مي توانند با هم تركيب شود و شكل هاي بزرگ تري ايجاد كنند. 

تلفيق هنر با زبان آموزي و رياضي
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مثلث ها مي توانند مربع يا ستاره هاي شش گوش شوند. با مربع ها مي توان 
مستطيل ها و با مثلث ها و مربع ها مي توان اشكال هم اندازه و شكل هاي سه 
بعدي ساخت. دانش آموزان از پايه ي دوم به بعد، توانايي طراحي به كمك 

اشكال و مكعب هاي پاركتي را دارند.

2. هندسه، رياضي و هنر
اجسام افلاطوني مكعب، شامل چهار سطحي )اهرام سه بعدي با چهار 
مثلث(، هشت سطحي )با هشت مثلث(، دوازده سطحي )با دوازده پنج 
ضلعي( و بيست سطحي )با بيست مثلث( است كه دانش آموزان نمونه هايي 
از اين قبيل را در يك ساختمان و با طراحي  جعبه ها مي توانند پيدا و 
توصيف كنند. هندسه ي مسطحه را مي توان به صورت ماهرانه و خلاقانه 
در لحاف هاي قديمي يافت. درست مثل لحاف دوزان كه اين كار را انجام 
مي دهند، به دانش آموزان بياموزيد چگونه به صورت هندسي ستاره ي پنج 
و شش گوشه درست كنند و آن را به طراحي دانه هاي برف مرتبط سازند. 
موضوع ستارگان را مي توان با گفت وگو درباره ي نقاشي شب ستاره اي ون 
گوگ1 تلفيق كرد. رديف هاي فيبوناچي2 )مارپيچي منظم( كه در ترتيب 
دانه هاي سرگل آفتاب گردان ديده مي شود، مي تواند از نقطه نظر رياضي 
مورد بحث قرار گيرد. هم چنين مي توان پيش زمينه ي هندسي چنين 

اشكالي را با چهار وجهي و بيست وجهي مورد بحث قرار داد.

3. رياضي، مجسمه سازي و معماري
چگونه  مي دهند،  نشان  معماري  و  صنعتي  طراحي  در  نقشه ها 
ساختمان ها و اشيايي را كه در دو بعد طراحي شده اند، مي توان به شكل هاي 
سه بعدي تبديل كرد. مي توان ساختارهاي چند وجهي را از مكعب ها 
گرفته تا توپ فوتبال، به صورت بيست وجهي به تصوير كشيد. تقارن را 
مي توان با طراحي هايي از اشكال و ستاره هاي 8 ، 6 و 16 گوشه اي نشان 
داد. اشكال را مي توان با انواع فرم ها و شكل هاي ديگر تركيب كرد. قوس ها 
براي ايجاد دواير تركيب مي شوند و مستطيل ها داخل مثلث ها قرار مي گيرند 
)پايه ي سوم(. به علاوه دانش آموزان مي توانند به كمك ساخته هاي سه 
بعدي از جنس كاغذ، قوس ها، اجسام مستطيلي و ديگر اشكال سه بعدي 
را توصيف كنند. خانه هاي كندوي عسل، پنجره هاي چيني و طراحي هاي 
كاشي مساجد بازنمايي كنند. پرسپكتيو )سه بعدي نمايي( به همان روش 
ابتدايي در هنر نقاشي هاي ديواري قديمي رومي ها ديده مي شود. هم چنين 
در هنر رنسانس، براي مثال در كارهايي چون »آخرين شاهكار« لئوناردو 
داوينچي، نقاشي هايي از اندرو مانتگنا و چاپ هايي از آلبرت دورر، 

پرسپكتيو متجلي شده است.

4. سطوح توپولوژي و موزاييك كاري
براي آن كه بتوان اشكال را موزاييكي كرد، گوشه هاي آن ها در مجموع 
بايد معادل 360 درجه باشند. مثلث ها، چهارضلعي ها و شش ضلعي ها 
مانند شانه هاي عسل، موزاييك كاري مي شوند. براي مثال، يك توپ فوتبال 
تركيبي از پنج ضلعي ها و شش ضلعي هاي منظم است. در علوم، مطالعه ي 
موزاييك كاري در تجزيه ي ساختارهاي كريستال مهم است. موزاييك كاري 
و الگوهاي تركيبي در تزئينات مساجد اسلامي در نيم هزاره ي گذشته 
تصادفاً  )كه  ام سي اشر3  از  بيستم  قرن  آثار  در  آن ها  رفته اند.  كار  به 
دانش آموز ضعيفي در رياضيات بود( دوباره ظاهر مي شوند. الگوهاي مشبك 

بر رياضيات هنر اسلامي، شامل 20 اسلايد، در  موزاييك كاري مبتني 
موزه ي هنر »متروپوليتن« شهر نيويورك موجود است. كودكان يا استفاده 
از نرم افزار4، موزاييك كاري هاي خودشان را مي سازند. تنوع موزاييك كاري به 
دانش آموزان امكان مي دهد كه به وسيله ي آن ها، تصوير افراد، حيوانات، اشيا 

و نقشه ي كشورشان را بسازند.

5. رايانه
با كاربرد برنامه هاي طراحي سه بعدي رايانه اي، مي توان چند ضلعي هاي 
دو بعدي را به چند وجهي هاي سه بعدي تبديل كرد. با رايانه مي توان 
فرمول هاي رياضي را براي تكرار كردن اشكال، اضافه كردن و حل مسائل 
به روش منطقي و تحليلي به كار برد. با استفاده از هندسه ي شكسته كه 
پايه هاي رياضي آن را بنوايت ماندل بروت5 كشف كرد، برنامه هاي هنري 
رايانه اي اشكال طبيعي زيبايي مثل رودخانه هاي پر پيچ و خم و انبوه 

شاخه هاي درختان پديد آوردند.

6. تا كردن كاغذ
با استفاده از روش »ارُيگامي«6 مي توان هواپيماي كاغذي، ايستگاه هاي 
فضايي، عروسك هاي كاغذي و هم چنين به روش بريدن، يك رديف از 

چهره ها را ساخت. درخصوص لباس ها هم مي توان تقارن هايي ايجاد كرد.

ب( تلفيق هنر با گوش دادن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن 
سواد را در مفهوم كلي، توانايي خواندن و نوشتن تعريف مي كنند. وقتي 
هنرهاي بصري به صورت مجازي، زبان پنداشته مي شوند، در  آن صورت 
مفهوم »سواد بصري« مطرح مي شود. سواد بصري فراتر از هنرهاي فاخر 
و...(، شامل هنرهايي مي شود كه در  )نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي 
آگهي هاي تبليغاتي، فيلم هاي سينمايي، طراحي و فرهنگ عامه به كار 
مي رود. هنرهاي زباني زمينه هاي اشتراك زيادي با هنرهاي بصري دارند 
كه روي معناي عبارت يا كلام تأكيد دارند تأثير متقابل اين دو راه ارتباطي، 
در حقيقت محركي قوي براي نقاشي و نوشتار است؛ هم اثر هنري و هم 
متن نوشتاري، تأثيرات مشابهي را به جاي مي گذارند و پنجره اي به دنياي 

كودكان مي گشايند.
گفتار نيز در توسعه ي افكار دانش آموزان نقش اساسي بازي مي كند. 
روان شناسان ساختن گرا، بر ارتباط گفتار و آموزش تأكيد دارند و توصيه 
مي كنند، دانش آموزان به صورت دو نفري و گروهي براي حل مشكلات خود 
با هم تعامل داشته باشند. ما از طريق گفتار و به طور هم زمان، افكارمان را 
شكل مي دهيم. بنابراين، زبان پلي ارتباطي ميان ما و يادگيري و هم چنين 

پيشرفت است.
در پايه هاي ابتدايي، دانش آموزان مي توانند داستاني عاميانه را به تصوير 
بكشند. راه ديگر آن است كه داستان را مي توان به مفاهيمي تقسيم كرد 
و به هر دانش آموز يك مفهوم خاصي را داد كه آن را نقاشي كند. مي توان 
مفاهيم تصوير شده را در يك گالري نقاشي به گونه اي كنار هم قرار داد تا 
كل داستان را بيان كند. دانش آموزان مي توانند نقاشي هاي خود را با هم 
معاوضه و در مورد آثار يكديگر بحث كنند. آن ها در نوشته هايشان مي توانند 
به سؤالاتي درخصوص احساس خود از ديدن اثر هنري پاسخ دهند. آن ها 
حتي مي توانند در مورد فرايند فكري در برخورد با اثر هنري خاصي، مطلب 

بنويسند كه به آن ديدگاه فراشناختي گفته مي شود.

34 دوره  ی13
شماره ی8
ارديبهشت89



با توجه به ميراث فرهنگي، دانش آموزان با تكه دوزي هايي مي توانند 
دانش تاريخي خود و يك موضوع ديني را با حوادثي از زندگي خود تركيب 
كنند. دانش آموزان مي توانند يك پروژه تكه دوزي را به عهده بگيرند و 
رويدادهاي زندگي خود يا رويدادي را كه از كتابي خوانده اند، نشان دهند. نظر 
دانش آموزان را در مورد تكه دوزي هاي خانه با هدف دست يابي به ايده هاي 
طراحي و ارائه ي تكه دوزي هاي رنگي و شكل دار بخواهيد. در اين صورت، 
ايده هايي درباره ي موضوعات تكه دوزي )كلاسي و فردي( مرتبط با آثار 
هنري هنرمندان ايجاد خواهد شد. يك توصيف نوشتاري در كنار يك نقاشي 
مي تواند دورنمايي از ارزش هاي تلفيق اين دو را ارائه دهد. به اين صورت است 

كه دانش آموزان مي توانند هنر و نوشتار را تركيب كنند. 

رويكرد كلي در زبان آموزي
رويكرد كلي در زبان آموزي، اخيراً در برنامه ي درسي مدارس به ويژه در 
دوره ي تحصيلي ابتدايي، امري پذيرفته شده است. اين ديدگاه به تعامل بين 
موضوعات اهميت مي دهد و بر ايجاد شرايط متنوع و سبك هاي يادگيري 
عاطفي و هم چنين استقلال دانش آموزان تأكيد دارد و به نظر مي رسد، براي 

دانش آموزاني كه علاقه مند به يادگيري هستند، كارساز باشد.
در نقاشي هاي اوليه ي كودكان، آن ها از تمايلات رواني و طبيعي خود 
استفاده مي كنند؛ يعني خواهان خلق داستان هايي در نقاشي هاي خود و 
صحبت درباره ي آن ها هستند. اگرچه نقاشي مقدم بر نوشتار است، ولي 
نوشتار آن ها هم اهميت دارد. از دانش آموزان بخواهيد تصويري از يك 
موضوع معني دار شخصي و متعلق به خود را رسم و سپس درباره ي آن  
بنويسند. وقتي آن ها خود نويسنده باشند، به راحتي مي توانند نوشتن و 
خواندن را ياد بگيرند. در حقيقت، متن هاي اوليه ي آن ها، در داستان هايي 
كه به هنگام نقاشي كردن مي نويسند و رسم مي كنند، به منصه ي ظهور 
مي رسد و تكامل مي يابد، هم چنين، علاقه ي آن ها به آثار يكديگر موجب 
گفت و شنود با هم كلاسي هاي شان درباره ي نقاشي هاي يكديگر مي شود. 
داشتن يك كتابچه ي طراحي، به دانش آموزان در هنرهاي زباني دوره ي 
ابتدايي امكان مي دهد كه براي بيان احساسات و ايده هاي خود، قالبي داشته 
باشند. دانش آموزان را تشويق كنيد، از كتابچه ي طراحي نه فقط براي نقاشي 
و نوشتار به صورت تركيبي، بلكه براي نمودارها و تصويرگري هم استفاده 
كنند. براي مثال، همانند تمدن هاي اوليه، از تصويرنگاري هاي هيروگليفي 
به جاي حروف و يا مكمل الفباي نوشتاري بهره بگيرند. براي دست يابي به 
تجربه ي معني دار استفاده از آن، مي توان هنر، نوشتار و نمودار را كنار هم قرار 
داد. دانش آموزان مي توانند يك تابلو نقاشي را بخوانند و درباره ي تصاوير آن 

صحبت كنند و آن را به موضوعات و مطالب تاريخي ارتباط دهند. 
يك پروژه ي موفق به نام »يادگيري خواندن از طريق هنر« كه توسط 
موزه ي »گوگنهايم«7 و »مركز آموزش همگاني شهر نيويورك« انجام گرفت، 
به دانش آموزان كمك كرد كه تمام احساساتشان را به كار گيرند. اين پروژه 
شامل نقد هنري، خلق هنر و مسافرت هاي ميداني بود و باعث بهبود نمرات 

خواندن دانش آموزان در عرض يك يا دو ماهي شد كه درگير برنامه بودند.
يك روش به منظور برانگيختن تصورات و تخيلات دانش آموزان براي 
نوشتن و نقاشي كردن، استفاده از بوست؛ مثل بوي نان برشته يا بوي گل 
پيچك كه ذهن را تحريك كند. بگذاريد آن بو كلاس را پر كند. در حالي 
كه دانش آموزان را در داستان يا اثر هنري خودتان درباره ي خاطره ي آن بو 
شريك مي كنيد، از آن ها بخواهيد تصويري از آن موضوع را نقاشي كنند و 

داستاني درباره ي آن بنويسند. آن ها مي توانند يك كار )اثر( را با يك يا دو نفر 
از دوستانشان انجام دهند.

به منظور تلفيق گوش دادن و هنر )موسيقي( مي توان فعاليت هاي 
يادگيري را به شرح زير انجام داد:

1. كاربرد موسيقي به عنوان يك محرك براي نوشتن؛
2. شرح حس ها و احساسات از موسيقي؛

3. تحليل اشعار آوازها؛
4. تركيب اشعار جديد با آوازهاي مشابه قديمي؛

5. توصيف شيوه ي انتخاب موسيقي؛
6. مطالعه ي يك موسيقي و شناسايي صداهايي كه به تفسير شنوندگان 

قطعه كمك مي كنند.

زيرنويس
1. Van Gogh
2. Fibonacci
3. M.C. Escher
4. MECC Tessel Mania
5. Benoit Mandelbort
6. Origami
7. Guggenheim
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اشاره
در اين نوشته، به آخرين دسته از موضوع مهارت هاي زندگي كه مجال بحث در 
مورد آن ها در مجله ي رشد آموزش ابتدايي فراهم شده بود، مي پردازيم. اين نوشته، 
به هيجان ها، مديريت و كنترل آن ها اختصاص دارد. لازم به يادآوري است، بي ترديد 
موضوع مهارت هاي زندگي از چنان گستره و اهميتي برخوردار است كه آن چه تاكنون 
در اين زمينه كار شده است، قطره اي از دريا را مي ماند. بر اين اساس، از خوانندگان عزيز 
دعوت مي شود تا ضمن ابراز نظر در مورد آن چه در اين مجموعه مطالعه كرده اند و نيز 
با به كارگيري و توجه همه روزه به اين موضوع، تجربيات و خاطرات پربار خود را در اين  

ارتباط به دفتر مجله اعلام كنند.

شايد وقتي از شما سؤال شود به يكي از تجربه هاي هيجاني خود اشاره كنيد، بيش از ساير 
هيجان ها، به ياد استرس و يا اضطرابي بيفتيد كه زماني وجود شما را تسخير كرده بود. امروزه 
اضطراب يكي از شايع ترين احساس هايي است كه اغلب دانش آموزان دوره ي ابتدايي نيز بارها آن را 
تجربه مي كنند. براي جلوگيري از اثرات مخرب استرس، بسياري به فكر راه هاي كنترل و مهار اين نوع 
هيجان افتاده اند. كنترل هيجان ها در كلاس درس هم از جمله ضروريات است كه كاربرد آن به معلم 
و دانش آموز كمك مي كند تا سطح بهداشت فردي روان خود را ارتقا دهند. اين نكته به اثربخشي 

بيشتر ياددهي ـ يادگيري نيز مي انجامد.
به اين تجربه در كلاس درس توجه كنيد: »وقتي وارد كلاس شدم، تقريباً بايد بگويم كه هيچ 
چيزي نمي شنيدم. كلاس پر از سروصدا بود. بچه ها همه باهم و با فرياد و صداي بلند در حال صحبت 
كردن بودند. به سختي توانستم حضورم را در كلاس اعلام كنم. به ظاهر همه ساكت شدند، اما 
چهره ي خشمگين عده اي و غمگين بودن عده اي ديگر، كاملًا تلخي سكوت را نشان مي داد. بايد كاري 
مي كردم كه بچه ها زودتر به شرايط عادي برگردند، چون در آستانه ي امتحانات بوديم و زمان زيادي 

براي تمام كردن درس و دوره ي آن ها نداشتم. از آن ها پرسيدم: »چه اتفاقي افتاده؟«
اين پرسش، بهانه اي بود تا كلاس دوباره منفجر شود. اين راه فايده اي نداشت. از آن ها خواستم 
راحت در جاي خود بنشينند و چشمانشان را ببندند. به جاي خوش آب وهوا و سرسبزي فكر كنند 
كه همه در آن جا مشغول بازي باهم هستند. نفس عميقي بكشند و به راحتي بدوند و بازي كنند. اين 
كار، چند دقيقه اي طول كشيد. سپس خودم را هم وارد تصورشان كردم و گفتم، حالا مرا ببينيد كه 
دارم شما را صدا مي كنم تا كنار من بيابيد و بر قاليچه اي كه روي زمين پهن كرده ام، بنشينيد و درس 
تازه را شروع كنيم. بچه ها آن قدر در اين تصور فرو رفته بودند كه مانده بودم، حالا چه طوري آن ها را از 
اين وضعيت خارج كنم. در همين فكر بودم كه عنوان درس جديد را بلند گفتم و روي تخته نوشتم. 
بعضي از بچه ها، يكي از چشم هايشان را باز كردند و يواشكي روي تخته را نگاه كردند. تعدادي هم 

كنترل هيجان ها

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

م )پاياني(
بخش هفت

ليلا سليقه دار
دكتراي برنامه ريزي آموزشي
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زير زيركي نگاهي انداختند. بالاخره همه متوجه شدند كه درس آغاز شده است 
و آن ها به جاي قاليچه، روي نيمكت هايشان نشسته اند و...

وقتي زنگ خورد، از آن ها خواستم در صورت تمايل، با من در مورد مشكلشان 
صحبت كنند، اما آن ها كه آرام تر شده بودند، گفتند خودشان مي توانند آن را حل 

كنند و فعلًا به كمك من نيازي ندارند.«
اين تجربه نشانگر آن است كه مديريت هيجان ها، به اندازه ي واقعيت وجود 
هيجان ها در زندگي، از اهميت برخوردار است و مجهز بودن معلم به راهكارهاي 

مديريت، خود از جمله موارد حرفه اي موردنياز است.

توانايي مديريت هيجان ها چيست؟
توانايي مديريت هيجان ها فرد را قادر مي سازد تا هيجان ها را در خود و 
بتواند واكنش  بر رفتار بداند و  تأثير آن ها را  ديگران تشخيص دهد، نحوه ي 
مناسبي به انواع هيجان نشان دهد. برخورد نامناسب با هيجان هايي كه معمولًا 
از آن ها با عنوان هيجان منفي ياد مي شود، مانند غم، خشم و اضطراب، مي تواند 
اثرات ناخوشايندي بر سلامت جسم و روان داشته باشد. در اين ميان، شناخت 
استرس هاي زندگي و تأثير آن ها بر فرد، اهميت ويژه اي دارد. شناسايي منابع 
استرس و نحوه ي تأثير آن بر انسان، فرد را قادر مي سازد تا با عكس العمل ها و 

موضع گيري هاي خود، فشار و استرس را كاهش دهد.
با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان نتيجه گرفت كه توانايي شناخت 
هيجان ها، مهم ترين مرحله در كنترل آن ها محسوب مي شود. وقتي مي دانيم 
چه شرايطي موجب ايجاد خشم يا اضطراب مي شود، بيش از هر چيز مي كوشيم 
تا از ايجاد چنين موقعيت هايي براي خود بپرهيزيم. اين نكته در مورد كلاس و 
دانش آموزان نيز صادق است. براي مثال، دانش آموزي كه به هر دليلي از انجام 
تكاليف خود بازمانده است، براساس اصول مربوط به مهارت  كنترل هيجان ها 
مي داند كه چگونه موضوع را با معلم در ميان بگذارد تا پيش از ايجاد ناراحتي و 
عصبانيت در معلم، توجه او را به سوي مسئله جلب كند. به اين ترتيب بايد اذعان 
داشت، معلمي كه مي كوشد قدرت شناخت و كنترل هيجان ها را در دانش آموزان 
خود پرورش دهد، در مجموع به حفظ سلامت و بهداشت روان خود نيز كمك 

مي كند.

چگونه مي توان موجب پرورش مهارت كنترل هيجان ها شد؟
مهارت كنترل هيجان ها هم مانند ساير مهارت ها، قابليت آموزش و رشد 
مناسب ترين شرايط محسوب  از جمله  اين باره، محيط هاي جمعي،  در  دارد. 
مي شوند، چرا كه در چنين محيط هايي، امكان تقابل و تعامل وجود دارد و اين 
ارتباط، فرصت هايي را به صورت عملي براي شناخت هيجان ها، شناخت تأثير 
هيجان ها بر رفتار و نيز نحوه ي كنترل آن ها ايجاد مي كند. در كلاس درس و براي 
آموزش كنترل هيجان ها، بهتر است معلم به جاي نصيحت كردن و يا توصيه ي 
مستقيم در مورد چگونگي رفتار به دانش آموزان بكوشد در مثال هاي درسي، 
موقعيت هاي نمايشي و ايفاي نقش توسط دانش آموزان، بحث هاي گروهي و... 
تلاش كند تا شيوه هاي درست رفتار و نحوه ي كنترل خود را به فراگيرندگان 
آموزش دهد. هرچند بايد توجه كرد كه نقش الگويي معلم به ويژه در دوره ي 
ابتدايي، از تأثيرگذارترين راه هاي يادگيري دانش آموزان است و بر اين اساس، 
بيش از هر آموزشي، ميزان مهارت معلم در كنترل خود و توانايي هاي خود 
است كه مي تواند به توانمندي فراگيرندگان در اين باره منجر شود. آموزگاري در 
گزارش اقدام پژوهي خود كه به منظور حل مشكلات رفتاري دانش آموزانش انجام 

داده است، نوشته بود: 
»براي آن كه بتوانم مشكلات رفتاري دانش آموزان را برطرف كنم، راه هاي 
متفاوتي را پيش گرفتم. براي مثال، از اوليا كمك گرفتم، مقررات انضباطي كلاس 
را تغيير دادم و شيوه هاي تنبيه و تشويق را اصلاح كردم. اما پس از اتمام دوره ي 
اجراي هر راه حل، تغيير اندكي را در رفتار آن ها مشاهده مي كردم. اين ميزان 

اندك تأثيرگذاري تلاش هايم، باعث شده بود كه بيشتر آشفته شوم و كمتر بر 
هيجان هايم كنترل داشته باشم. به همين علت، تصميم گرفته بودم طرح را 
نيمه كاره رها كنم و به همين اندازه از تغيير اكتفا كنم. اما آشنايي با شيوه هاي 
كنترل هيجان، نور تازه اي در راهم روشن كرد و ايجاد تغيير در خودم را آغاز 
كردم. باوركردني نبود كه تغيير رفتار در من، اثر زيادي در دانش آموزانم داشت، 
آرام تر بودن من موجب مي شد كه بهتر تصميم بگيرم و درست تر رفتار كنم. 
بچه ها هم مثل من شده بودند. آرام تر شده بودند و تصميم هاي مناسب تري 
مي گرفتند. كم كم مشكلات رفتاري آن ها كم شد و براي من به صورت عملي 
ثابت شد كه براي ايجاد تغيير در كلاس، بايد پيش از هر چيز و هر كس، در 

خودم تغيير ايجاد كنم.«
علاوه بر نكاتي كه ياد شد، آموزش برنامه ريزي و نحوه ي استفاده از زمان 
مي تواند در كاهش اضطراب، ناكامي، غم و خشم در دانش آموزان تأثير به سزايي 
داشته باشد. چنان چه اشاره و تأكيد شد، معلمي كه در انجام امور خود، مديريت 
زمان دارد، به صورت غيرمستقيم باعث مي شود تا دانش آموزان به داشتن نظم و 
برنامه در انجام كارهاي خود راغب و هدايت شوند. علاوه بر اين، لازم است معلم 
نحوه ي برنامه ريزي و شيوه هاي مطالعه را به دانش آموزان خود آموزش دهد تا 
آنان با استفاده ي درست از زمان، رضايت بيشتري از خود دريافت كنند. بهترين 
نوع برنامه ريزي آن است كه هر فرد با توجه به شرايط، امكانات، نيازها و علاقه هاي 
خود، فعاليت هايش را در زمان مشخصي تقسيم بندي كند. بر اين اساس، آموزگار 

مناسب ترين منبع براي ايجاد شناخت دانش آموز از خود است.1
هم چنين، به كارگيري و آموزش شيوه هاي مهار اضطراب، در آرام سازي و 
كنترل هيجان ها تأثير فراواني دارد. رها كردن عضلات بدن، تمركز دادن فكر 
بر يك موضوع، برجسته سازي تصورات شيرين در فكر، تنفس عميق و آرام و 
مواردي از اين دست، به »رهاسازي« معروف هستند و از جمله شيوه هاي كنترل 

هيجان به حساب مي آيند.
اين سلسله مطالب را با تعريفي از مهارت هاي زندگي به پايان مي رسانيم. در 
اين تعريف آمده است: »مهارت هاي زندگي، آن چيزي است كه همگي به آن ها 
نيازمنديم و در زندگي روزانه ي خويش از آن ها بهره مي جوييم. به كارگيري اين 

مهارت ها باعث مي شود، فردي شاد، موفق و مؤثر باشيم.«
به نظر مي رسد، مهارت كنترل هيجان ها، از جمله بارز ترين مصداق ها در 

ايجاد شادي و موفقيت در زندگي است.

زيرنويس
1. براي مطالعه ي بيشتر به كتاب گنج موفقيت از انتشارات رزمندگان مراجعه كنيد.
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آسمان پرستاره ي كاروان سراها
حميد دهقان

اشاره
در شماره هاي گوناگون اين دوره ي مجله، در بخش ميراث ما 
كوشيديم، با معرفي ميراث فرهنگي به جاي مانده از پيشينيان، 
منابعي در اختيار شما آموزگاران محترم قرار دهيم كه بهره گيري 
به  پژوهشي  فعاليت هاي  ارائه ي  نيز  و  تدريس  در  آن ها  از 
دانش آموزان، امكان پذير باشد. افزون بر اين هدف، قصد داشتيم 
با  ملي خود،  هويت  به  ايراني علاقه مند  مثابه يك  به  را  شما 
داشته هاي فرهنگي ميهنمان آشنا سازيم. اكنون در بخش پاياني 
اين سلسله مطالب، مؤلف كه خود از نويسندگان پيشكسوت 
عرصه ي ميراث فرهنگي و گردشگري محسوب مي شود، شما 
را با برخي از كاروان سراهاي ايران كه از آن ها با عنوان رؤياي 

جهان گردان نام برده شده است، آشنا مي كند.

احداث جاده هاي مواصلاتي، براي نخستين بار در تاريخ، به نام ايرانيان 
ثبت شده است. البته بعدها يوناني ها و رومي ها هم در اين زمينه گام برداشتند. 
هنگامي كه فرمانروايان هخامنشي به سامان دهي سيستم جاده هاي طولاني 
سرزمين هاي فرمان روايي خود همت گماردند، احداث ايستگاه هاي پستي و 
پناهگاه هاي ميان راهي در فاصله ي شوش به سارد، امنيت كاروان ها را فراهم 
ساخت و چنين شد كه كاروان سراها به محل آسايش و توقف رهروان جاده ها 

اختصاص يافتند.
حكومت  قلمرو  به  بعدها  يا  و  سال ها  آن  كه  خارجياني  و  سياحان 

است كه در 2500 كيلومتري جاده ها احداث شده و كاروانيان در مدت سه 
ماه آن را مي پيمودند.

پس از هخامنشيان، در دوره ي اشكانيان، با وجود ايستگاه هاي ارتباطي در 
جاده ها، كاروان سراي هاي زيادي ساخته نشد، ولي ساسانيان بر اساس توجه 
به رونق تجارت و اقتصاد كشور، راه ها و جاده هاي بيشتري ساختند و ضمن 
سامان دهي منزلگاه هاي زمان هخامنشي، كاروان سراهاي تازه اي نيز احداث 
كردند كه كاروان سراي  »ديرگچين« در جاده ي تهران ـ قم، »رباط انوشيروان« 
ميان سمنان و دامغان و »دروازه گچ« و »كنارسياه« در استان فارس، يادگارهاي 

با ارزش باقي مانده از اين دوران به شمار مي آيند.
از كاروان سرا هاي اوايل دوره ي اسلامي، اطلاعات چنداني در دست نيست، 
چون بناهاي قابل ملاحظه اي از اين زمان باقي  نمانده است. قسمت هايي از »رباط 
ماهي« در 66 كيلومتري شرق مشهد مربوط به دوره ي غزنويان و آثاري از رباطي 
به نام »رباط شرف« در 130 كيلومتري مشهد، به جاي مانده است. ناصرخسرو در 

سفرنامه اش از 50 كاروان سرا در يك كوي اصفهان نام برده است.
در حقيقت، عصر طلايي و شكوفايي احداث كاروان سراي هاي مهم، به 
زمان سلسله ي صفويه مربوط مي شود. در اين هنگام، با رونق تجارت داخلي و 
خارجي كشور، در جاده هاي طولاني كاروان سرا هاي بي شماري شكل گرفتند. 
روايت احداث 999 كاروان سرا براساس دستور شاه عباس صفوي براي ساخت 
تعداد يك هزار كاروان سرا در سراسر راه هاي كشور، شهرت فراواني دارد و اين كه 
وقتي شاه بازخواست مي كند كه چرا هزار كاروان سرا ساخته نشده است، پاسخ 

مي شنود كه نهصد و نود و نه، دو كلمه بيش از »هزار« است.
علاوه بر كاروان سرا هاي برون شهري، داخل شهرها نيز كاروان سراي هايي 
با سبك معماري ارزشمندي احداث شدند كه كاروان ها پس از تحمل سختي 
سفر جاده ها و بيابان ها، وقتي وارد اين كاروان سراها مي شدند، كالاهاي خود 
را در انبارهاي مخصوص جاي مي دادند و شترها و اسب ها را به اصطبل ها 
مي بردند و با خيالي راحت  به استراحت و آسايش مي پرداختند. يك طومار 
خطي در موزه ي بريتانيا، حاكي از وجود 40 كاروان سرا در اطراف ميدان شاه 
اصفهان است. كلاويخو، سفير دولت اسپانيا در دربار تيمور، از اقامت خود در 

كاروان سرايي در شهر نيشابور ياد كرده است.
هم چنين، از اقامت خود در تبريز، در ژوئن سال 1708 ميلادي نوشته 
است: »در سراسر شهر، خيابان هاي پهن و ميدان هاي وسيعي وجود دارند و 
كاروان سراهايي كه در  آن ها دستگاه هاي مجزا و دكان ها و دفترها ساخته اند و از آن 
استفاده هاي گوناگون مي كنند. مثلًا در بعضي كاروان سراها، وسايل و لوازم آرايش و 

عطريات زنان فروخته مي شود و مردم براي خريد به اين مكان ها مي آيند.«
تاورنيه سياح فرانسوي نيز از كاروان سراي هاي دوره ي صفويه چنين 
تعريف مي كند: »كاروان سراهاي ايران، زيباتر و از نظر زندگي به مراتب راحت تر 
درباره ي  را  عقيده اش  نيز  هستند.«شاردن  عثماني  كاروان سراي هاي  از 
اصفهان چنين بيان مي كند: »هيچ چيز نمي تواند با كاروان سرا هاي ايران كه 

هخامنشيان سفر كرده اند، ارزش و اهميت كاروان سراهاي ايران را بازگفته اند: 
تاورنيه مي گويد: »كاروان سراي شاه صفي در منزل اول تبريز، بسيار وسيع و 
راحت است و يك صد مسافر با اسب ها و مراكب مي توانند آن جا منزل كنند. در 
تمام خاك ايران، خصوصاً از تبريز تا اصفهان و از آن جا تا هرمز، در مسافت هاي 

معيني، كاروان سراي هاي عالي ديده مي شود.«
هرودوت، مورخ يوناني، از تعداد 111 منزلگاه ميان شوش و سارد نام برده 
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توسط شاهان صفوي براي آسايش كاروانيان و جهان گردان ساخته شده اند، 
قابل مقايسه باشد.« 

در دوره ي سلطنت پادشاهان قاجار، تعدادي اقامتگاه در جاده هاي كشور 
ساخته شدند كه به مرور زمان و با ورود اتومبيل به ايران و كاهش فاصله ها كه 
مسافران به توقف در ميان مسيرها چندان نيازي نداشتند، رفته، رفته از رونق 

آن  ها كاسته شد.
احياي كاروان سراها

با افزايش استفاده ي مردم از اتومبيل و ساير وسايل نقليه ، هم زمان با از رونق 
افتادن كاروان سرا هاي جاده  ها و برون شهرها، كاروان سراي هاي درون شهري نيز 
كه روزگاري مردم شاهد  شور و حال ساكنان آن بودند، از نفس افتادند و جاي 

خود را به پاساژها و مراكز خريد مدرن و مجتمع هاي مسكوني دادند.
اتفاق شگفت آوري در سليقه ي جهان گردان و  اخير،  در چند دهه ي 
مسافران رخ داد و دلزدگي از هياهوي زندگي ماشيني، آنان را براي اقامت 
در مكان هايي دور از شلوغي هتل هاي پنج ستاره ي سر به فلك كشيده سوق 
داد و چنين شد كه كاروان سراي  متروكه و غم زده اي در دل شهر اصفهان، به 
مهمان سراي ممتاز عباسي تبديل شد و قلعه ي قديمي »گوگه« در گلپايگان، 
اقامتگاه دل نشيني براي جهان گردان شد و با توجه مسئولان ميراث فرهنگي و 
گردشگري، احياي كاروان سراها و ساير مكان هاي اقامتي تاريخي، در برنامه هاي 
مملكتي قرار گرفت و دست اندركاران گردشگري دريافتند، براي جهان گرداني 
كه از اقصا نقاط جهان به كشور ما سفر مي كنند و همه ي هتل هاي مدرن را 
تجربه كرده اند، اقامت در يك كاروان سرا، زير يك آسمان پرستاره، در كنار 
كوچ عشاير و خانه اي در روستايي در دل طبيعت و پرداختن به سير آفاق، 
بسيار لذت بخش و شوق انگيز خواهد بود. در اين راستا، در قانون بودجه ي سال 
1378 كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس تبصره ي 36، 
موظف به تملك كاروان سراها و ساير بناهاي تاريخي بين راهي شد تا پس از 

مرمت، احيا و تجهيز، آن را در اختيار صنعت گردشگري قرار دهد.
كاروان سراهاي اصفهان

مهمان سراي عباسي اصفهان، شاهكار معماري كاروان سراي  يادگار دوران 
صفوي، اكنون مورد تحسين و شگفتي جهان گردان سراسر جهان قرار دارد.

كاروان سراي  امين آباد در مسير اصفهان ـ شيراز، ظرفيت حدود 50 نفر 
مهمان را دارد.

كاروان سرا هاي امين الدوله، گمرك، حاج تقي  وكيل الرعايا و وزير همايون 
در مسير قم و كاشان، كاروانسراي پاسنگان و آثار باقي مانده از سه كاروان سراي  
عباسي در مزارع شوراب، سن سن و نصرآباد، و كاروان سراي مرنجاب و سياه كوه 
در 50 كيلومتري شمال آران نيز از جمله كاروان سرا هاي اصفهان محسوب 

مي شوند.
كاروان سرا هاي ساحل خليج فارس

در استان هاي بوشهر و هرمزگان نيز كاروان سرا هاي زيادي ساخته شده اند 
كه معروف ترين آن ها عبارت اند از: كاروان سرا هاي سرنخو، فهيم، گاگلكي، 

حيدرآباد، ليردمحيا، بستك، كوخرد، گوردان و بلندك.
كاروان سرا هاي همدان

كاروان سرا ي تاج آباد در روستاي تاج آباد، از آثار دوره ي قاجار است كه 
منزلگاه كاروان هاي زيارتي غرب ايران محسوب مي شد.

كاروان سرا ي گلشن در داخل شهر همدان و كاروان سرا ي شاه عباسي 
»فرسفج« در تويسركان نيز مشهورند.

كاروان سرا هاي خراسان
كاروان سرا ي رباط شرف در 136 كيلومتري شرق مشهد به سمت سرخس، 
رباط شاه عباسي نيشابور )موزه ونمايش صنايع دستي(، رباط زين آباد و فخرآباد 

گناباد، رباط شريف آباد و آب گرم و رباط ويراني مشهد، كاروان سرا هاي فرامرزخان 
و مزينان سبزوار، رباط بي بي و زرنوخ مرولات در حاشيه ي روستاي ظهيرآباد، 
رباط هاي فيض آباد، خيرآباد، طبسي ولاري تربت حيدريه، رباط ماهي سرخس، 
رباط هاي تاريخي و سنگ بست فريمان، رباط هاي جام و سمنگان تربت جام و 
رباط هاي عباس آباد تايباد، كبودان بردسكن، سهل آباد قوچان و سيدآباد جناران، 
شناخته شده  اند. هم چنين، در خراسان رباط هايي در مسير جاده ي ابريشم وجود 
دارند كه با همت اميرعلي شيرنوايي وزير سلطان حسين بايقرا احداث شده اند 

و رباط هاي سونج و قلي در جاجرم، از رباط هاي قديمي استان به شمار مي آيند.
كاروان سرا ي قزاق گلستان

كاروان سرا ي »قزاق« در شرق جاده ي ارتباطي گرگان به شاهكوه واقع 
شده و مشخصات موجود نشان مي دهد كه از بناهاي صفوي بوده است.

كاروان سراهاي هندوها در كرمان
در كرمان، كاروان سرا يي به نام »هندوها« وجود دارد كه در آن معبد هندوها 
و به سبك معماري خاصي  باقي مانده است. ديگر كاروان سرا ها عبارت اند از: 
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نگاهي به سير مشاهده
در قرآن و علوم تجربي

اشاره
درسي  كتاب هاي  در  رفته  كار  به  مفاهيم  از  بسياري  اگرچه 
دانش هاي جديد  از  برگرفته  تجربي،  علوم  ويژه  به  ابتدايي،  دوره ي 
و روش شناسي هاي مبتني بر اصول علمي است، ولي جست وجو در 
متون ديني نشان مي دهد، آموزه هاي مرتبط با اين مفاهيم، حتي بسيار 
اين مفاهيم  از  قابل رديابي هستند. يكي  از علوم جديد،  پررنگ تر 
ويژه در دوره ي  )به  »مشاهده« است كه در كتاب هاي علوم تجربي 
ابتدايي(، به عنوان يكي از روش هاي اصلي شناخت و نيز جمع آوري 

اطلاعات، بر آن تأكيد شده است.
آن چه در پي مي آيد، چكيده اي است از يك كار گروهي كه توسط 
اعضاي كميته ي رويكرد فرهنگي ـ تربيتي دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب درسي شامل خانم ها فاطمه رمضاني، فريده عصاره و آقاي مهدي 
مروجي تأليف شده است. اين مقاله، نگاهي اجمالي است به مشاهده در 
قرآن كه تفصيل آن در شماره ي 27 رشد آموزش قرآن به چاپ خواهد 

رسيد.

سرآغاز
ما به زودي آيات خود را در جهان برون ذات و درون ذات نشان خواهيم داد تا 

بر آن ها آشكار شود كه او حق مطلق است ]فصلت / 53[.
فراهم شدن  بررسي چگونگي  اول  اين بحث، در درجه ي  از طرح  هدف 
زمينه هاي تفكر و تعقل از طريق مشاهده و در نهايت نشان دادن نتيجه ي آن است 
كه رسيدن به توحيد يا معرفت حقيقي است. زيرا در قرآن، مشاهده يكي از راه هاي 
رسيدن به معرفت يقيني است ]انعام / 75[. هدف ديگر، مقايسه ي اجمالي آن با 
مشاهده  در علوم تجربي براي شناسايي برتري هاي آن در قرآن است، زيرا معتقديم 
كه رسيدن به يقين و معرفت حقيقي كه هدف مشاهده ي قرآني است، نه تنها يكي 

از دغدغه هاي فراگيرندگان، بلكه مسئله ي نظام آموزشي ماست.

كاروان سرا ي وكيل، گنجعلي خان، حاج آقاعلي، جر، حاج مهدي، ميرزا حسن، 
علينقي كاروان سراي لحاف دوزها.

استان مازندران
به دوره ي  كاروان سرا ي گدوك در جاده ي ساري ـ فيروزكوه، مربوط 
شاه عباس صفوي، كاروان سرا  سنگي در مسير تهران ـ چالوس، پس از خروج 
از تونل كندوان، متعلق به دوره  ي قاجار و كاروان سراي گمبوج در جاده ي هراز، 

بعد از آبشار پلور، منسوب به دوره ي سلجوقي، در استان مازندران قرار دارند.
استان كرمانشاه

در روستاي »بيستون كهنه« كرمانشاه، كاروان سرا يي به نام كاروان سرا ي 
شاه عباسي وجود دارد كه احداث آن به دستور شاه عباس صفوي آغاز شده و 
در زمان شاه سليمان پايان يافته است. اين استان، كاروان سرا ي ديگري به نام 
كاروان سرا ي ايلخاني دارد كه روي بقاياي يك بناي ساساني معروف به كاخ 

خسرو ساخته شده است.
آذربايجان شرقي

كاروان سراي  از:  عبارت اند  شرقي  آذربايجان  موجود  كاروان سرا هاي 
تيكمه داش تبريز، پيام مرند، گويدرق ميانه، خورانك مراغه، آرپادره سي اهر، 
شاه عباسي كليبر، جمال آباد، خواجه نظر و جلفا و دو كاروان سرا ي شاه عباسي 
عليا و سفلي در گويجه بئل اهر. گفتني است، كاروان سرا ي پيام مرند با احيا و 

مرمت، به يك اقامتگاه بين راهي و گردشگري زيبا تبديل شده است.
لرستان

در  خوزستان،  به  خرم آباد  مسير  در  شهنشاه«  »گوشه  كاروان سرا ي 
دهكده ي گوشه و كاروان سرا ي ميرزا سيدرضا در خرم آباد واقع شده اند. علاوه 
بر آ ن ها، در اين مسير، در هر پنج فرسنگ راه، كاروان سرا هايي ساخته شده 
كه عبارت اند از: چشمك، قلعه نصير، قلعه اوسر، قلعه ميشوند، قلعه سروگل، 

قلعه رزه و چارتا.
كردستان

يكي  است.  باقي مانده  كاروان سرا   دو  از  آثاري  كردستان،  استان  در 
كاروان سراي بانه در 25 كيلومتري شرق بانه، كنار جاده ي سقز ـ بانه و ديگري 
كاروان سراي سقز در ضلع غربي حمام حاج صالح كه در زمان خسروخان اول 

در دوره ي زنديه ساخته شده است.
استان فارس

كاروان سراهاي واقع در استان فارس عبارت اند از: كاروان سراي احمد در 
كنار بازار وكيل، روغني در راسته ي اصلي بازار، كاروان سراي سروي در مركز 
ني ريز، كاروان سراي فيل ميان بازار شيشه گرها و تركش دوزها و كاروان سراهاي 

گمرك، ني ريز، خوان خوره آباده و كاروان سراي عباسي بوانات.
استان قزوين

آوج،  شهر  كاروان سراي  مولوي،  خيابان  در  گلشن  كاروان سراي 
و  بويين زهرا  توابع  از  هجيب  كاروان سراي  خرزان،  روستاي  كاروان سراي 
كاروان سراي محمدآباد در جاده ي قزوين ـ بويين زهرا، كاروان سراهاي استان 

قزوين هستند.
استان تهران

در  ديرگچين  كاروان سراي  از:  عبارت اند  تهران  استان  كاروان سراهاي 
جنوب ورامين، كاروان سراي فتحعلي شاهي رباط كريم در مسير تهران ـ ساوه، 
كاروان سراي شاه عباسي كرج، كاروان سراي عين الرشيد در 152 كيلومتري 
جنوب شرقي تهران، قصر بهرام كه به عباس آباد نيز معروف است و كاروان سراي 

ينگه امام در جاده ي كرج ـ قزوين.
به اميد روزي كه همه ي كاروان سراهاي قابل مرمت و بازسازي، به بهترين 

وضعيتي در اختيار صنعت گردشگري كشور قرار گيرند.

روشي براي رسيدن 
به حق اليقين
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جايگاه مفهوم مشاهده در مباحث آموزش وپرورش
الف( معنا و مصاديق مفهوم مشاهده در حوزه ي تعليم وتربيت: در 
فرهنگ نامه ها، »مشاهده« به معناي ديدن، معاينه كردن، عمل يا فرايند ديدن و 

ديدار آمده است.2
ب( مفاهيم مرتبط با مفهوم مشاهده: در قرآن، در بسياري از موارد، براي 
اين منظور، از مفاهيمي چون »نظر« و »رأي« استفاده شده كه به معناي نگاه 
كردن ]قاموس قرآن، ج 7: 13[ است. اگرچه گاهي مراد از آن، تدبر و تأمل و ديدن 

همراه با عبرت ذكر شده است ]پيشين[.

تعريف مشاهده
اين چنين ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اهل يقين 

شود3 ]انعام / 75[.
»مشاهده«4 فرايندي است كه از طريق آن به پديده هاي محيط اطراف توجه 

مي كنيم و از آن ها آگاه مي شويم ]راهنماي تدريس علوم تجربي: 9[.
مشاهده با توجه به معناي دو مفهوم نظر و رأي كه مبناي ما براي مشاهده 
در قرآن است، يعني: بررسي تحقيقي يك يا چند موضوع )خود انسان از نظر 
درون ذات و برون، طبيعت، احوال گذشتگان و ماوراي طبيعت(، ماهيت آن ها، 
علل، مختصات و نتايجي كه به دست مي آيد، براي فراهم كردن زمينه هاي معرفت 

حقيقي و در نهايت رسيدن به يقين.

راه هاي عملي براي دعوت به مشاهده
1. فراهم كردن زمينه براي تجسم كردن: قرآن از طريق تجسم و ايجاد 
صورت هاي ذهني در مخاطب، او را به تفكر و مشاهده دعوت مي فرمايد )انعام / 
99(. براي نمونه در آيه ي ذكر شده، با ايجاد زمينه هاي تجسم، انگيزه و ميل به 
مشاهده را در مخاطب براي رسيدن به حقيقت فراهم مي آورد. براي مثال در 
كلاس، دانش آموز مي تواند قبل از مشاهده ي يك گل، آن را در ذهن مجسم كند 

و به تصوير بكشد.
2. پرسش و طرح مسئله: فراهم كردن زمينه هاي سؤال و پرسش، 
توجه  آن  به  قرآن  به مشاهده است كه در  از روش هاي دعوت  يكي ديگر 
شده است.5 و گاهي سؤال بالاتر از حواس ظاهري است: »هل يستوي الذين 
موقعيت،  اين  در   ]59 66ـ  نمل  و   9 ]زمر/  لايعلمون؟«  والذين  يعلمون 
ترجيح  را  كردن  مشاهده  خود،  پرسش  جواب  به  رسيدن  براي  فراگيرنده 
مي دهد. براي مثال، مي توان از دانش آموز سؤال كرد، همكاري در مدرسه 

چه ضرورت هايي دارد؟
3. پرسش و پاسخ )گفت وگو(: گفت وگو و پرسش و پاسخ هاي فراواني در 
قرآن نقل مي شوند كه از جمله ي آن ها مي توان به سوره ي بقره، آيات 67 تا 72 و 
سوره  ي انعام آيات 62 تا 65 اشاره كرد. در اين روش، فرايند مشاهده ي حضرت 
ابراهيم )عليه السلام( را كه با طرح مسئله ي خداشناسي به پرسش و پاسخ 
منجر شد، ذكر مي كنيم ]شعرا / 74ـ71[. اگرچه او قوم خود را به مشاهده براي 
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رسيدن به معرفت حقيقي دعوت كرد، اما مي خواست از اين طريق خود را نيز به 
يقين برساند و نيز اگرچه حضرت، خداوند را با نور فطرت و دلايل اجمالي »عقل 
فطري« پذيرفته بود، اما مي خواست از طريق مشاهده و استدلالات روشن تر به 

حق اليقين برسد:
موضوع: رسيدن به توحيد به عنوان يك معرفت حقيقي6

الف( مشاهده با طرح مسئله: اين چنين ملكوت آسمان ها و زمين را به 
ابراهيم نشان داديم تا اهل يقين شود.7

ب( افاضه ي معرفت از طرف خداوند به حضرت ابراهيم)ع(.8
ج( ساختن فرضيه  و آزمون9: فرضيه ي اول: وقتي ستاره را ديد )كه 

نوراني هم بود(، گفت: »اين پروردگار من است.«10
آزمون فرضيه ي اول: وقتي ستاره افول كرد، گفت: »به درستي كه من 

آن چه را غروب كند، به خدايي نخواهم پذيرفت.«
د( ساختن دومين فرضيه و آزمون: وقتي حضرت ابراهيم)ع( از آزمون 
فرضيه ي اول گذشت و به ساختن فرضيه ي دوم، يعني مشاهده ي ماه رسيد11، ماه 
را بزرگ تر و نوراني تر از ستاره ديد. گفت: »هذا ربي«: يعني اين پرورش دهنده ي 
من است. اما وجود واقعيتي در اين آزمون، صحنه را به كلي متحول كرد و آن 
هنگامي بود كه ماه هم غروب كرد )يعني آزمون فرضيه ي دوم هم به پايان رسيد(. 
در اين مرحله، نور عقل فطري حضرت او را بر آن داشت تا از خداوند براي هدايتش 
ياري طلبد. او در اين آزمون گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمايي نكند، به طور يقين 

از گمراهان خواهم بود. اين ياري خواستن، تنها از عقل فطري ساخته است.12
هـ(ساختن فرضيه ي سوم و آزمون: »فلما رءا الشمس بازغه قال هذا 

ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني برئي مما تشركون.«
در آزمون سوم، با غروب خورشيد، به انتخابي بس بزرگ دست مي زند. او با 
استعانت از خداوند، در جهت هدايتش از فيوضات خاصه ي الهي برخوردار مي شود 

و از اين طريق يقين را درك و اعلام مي كند:
و( استنتاج: »اني وجهت وجهي الذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا 
من المشركين.« من با ايمان خالص رو به سوي خداوندي آوردم كه آفريننده ي 
همه ي آسمان ها و زمين است و من هرگز با عقيده ي مشركان موافق نخواهم 

بود.
قرآن دليل نرسيدن قوم حضرت ابراهيم به نتيجه اي كه او رسيد را نداشتن 
ايمان به خدا و ياري نطلبيدن از خداوند اعلام مي فرمايد: »با آن كه بر آن ها گوش، 
چشم و عقل مدرك قرار داديم تا خداشناس شوند، اين قواي مدركه، خدا را 

نشناخت و آن ها را از عذاب نرهانيد«13 ]احقاف / 25[.
لعلكم  القرآن من كل مثل  للناس في هذا  لقد ضربنا  »و  4. تمثيل14: 
يتذكرون« ]زمر/ 27ـ 26[. قرآن در بسياري از آيات، مخاطب را از طريق مثل، به 

مشاهده براي رسيدن به يقين فرامي خواند.15
در سوره ي عنكبوت، آيه ي 23 مي فرمايد: »مثل آنان كه خدا را فراموش 
كرده اند و غير از او چيز ديگري را به دوستي برگرفته اند، در سستي و بي بنيادي، 
مثل خانه ي عنكبوت است. اگر بدانيد، سست ترين بنا خانه ي عنكبوت است. به 
يقين با مشاهده ي خانه ي عنكبوت، مي توان به بي اساس بودن دليل آن ها پي 

برد.« از دانش آموز مي خواهيم با انواع مثال ها منظور خود را ارائه كند.
5. تشبيه: منظور از متشابه كلامي است كه قسمت هاي متفاوت آن با 
يكديگر هم رنگ و هماهنگ هستند و تضاد و اختلافي در آن ها نيست ]تفسير 
اين كتاب مي فرمايد: »كتاباً  قرآن، در مورد  نمونه، سوره ي زمر[. خداوند در 
متشابهاً« ]زمر/23[. كتابي است كه آياتش در لطف، زيبايي، عمق و محتوا همانند 
يكديگرند. با اين وصف، چون مراد از شبيه، مشابهت در هدف و توضيح دادن 
همديگر است، بنابراين مي توان از اين حالت، يعني با توضيح يك پديده، مخاطب 
را به مشاهده ي پديده ي ديگري كه ميان آن ها التيام، ارتباط و انعطاف وجود 
دارد، هدايت كرد. دانش آموز برگ هايي را كه باهم شباهت هايي دارند، در يك 

گروه قرار مي دهد.
6. مقايسه: در سوره ي هود، آيات 19 تا 24، بين مؤمنان و غير آن ها 
مقايسه اي انجام گرفته است. بعد از احصاي ويژگي هاي هر دو گروه مي فرمايد: 
مثل اين دو گروه هم چون نابينا و كر، در مقايسه با بينا و شنواست. آيا در مثل 
يكسان اند؟ پس آيا پند نمي گيريد؟16 يا از طريق مشاهده ي نور و تاريكي ]رعد 
/ 86[، زندگان و مردگان ]فاطر / 22[، و آن هايي كه مي دانند و آن هايي كه 
نمي دانند، برابراند؟ ]زمر / 9[ فراگيرنده را به مشاهده ي اين پديده ها و مقايسه ي 
برگ ها،  انواع  مقايسه ي  طرح  با  مي توان  علوم  در  فرامي خواند.  تفكر  و  آن ها 
دانش آموزان را به مشاهده دعوت كرد. يا يك نايلون سياه و سفيد روي زمين 
پهن مي كنند، به طوري كه مدتي آفتاب بر آن بتابد. بعد مقايسه مي كنند، كدام 

بيشتر گرم شده است.
به نظر مي رسد قرآن و علوم تجربي در بسياري موارد در اين شرايط مشترك 
باشند. اما آن چه شرايط قرآن را متمايز مي كند، در درجه ي اول نگاهي است كه 

مشاهده گر دارد.

چگونه ويژگي هاي مشاهده ي قرآني داشته باشيم؟
1. در درجه ي اول، فراهم كردن زمينه براي استعانت لحظه به لحظه از خداوند 
به منظور استفاده ي صحيح از عقل فطري پرورش يافته، استنتاج و به كارگيري 

صحيح از آن چه مشاهده شده، از مهم ترين كارهايي است كه بايد انجام گيرد.
2. دعوت كننده در مشاهده ي قرآني، خداي مطهر و معصومان )عليهم السلام( 
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هستند. بنابراين، معلمان محترم به عنوان دعوت كنندگان و الگوهاي شاخص 
فراگيرندگان به مشاهده، بايد خود تزكيه شده باشند.

3. در اين مشاهده، پديده ها به عنوان آيه يا نشانه اي از حقيقت برتر، يعني 
خداوند، مورد توجه قرار مي گيرند و قرآن آن ها را نه امري اعتباري و نه امري 
محدود و مقيد، بلكه در تمامي حالات به عنوان مخلوق، علامت و آيت پروردگار 

تلقي مي كند. بنابراين، بايد رويكرد برنامه هاي درسي به نگاه آيه اي مجهز باشد.
4. مشاهده ي قرآني، گذشتن از سير افقي و قرار گرفتن در ساحت عقل و 
بهره مندي از نور عقل فطري براي رسيدن به هدف غايي است.17 ايجاد حركت 
فكري در فراگيرنده و هدايت او از اهداف واسطه اي )هدف هاي فاعلي( به هدف 
غايي. از همه مهم تر شكل گيري اين رويكرد در برنامه هاي درسي، جدي ترين 

مسئله اي است كه امروز خود را نيازمند به آن مي بينيم.
5. در قرآن، مشاهده گر بيشتر در مشاهده ي پديده ها به نظم سوق داده 
مي شود كه منشأ انتزاع قانون است. به همين دليل است كه خداوند در آيات 
فراوان به مشاهده ي آيات دعوت فرموده است تا با ديدن آن پديده ، به نظم و قانون 
در جهان هستي؛ و در نتيجه به خالق پديده ي مشاهده شده پي برده شود. فراهم 
كردن چنين زمينه اي در برنامه هاي درسي، از ضرورت هايي است كه بايد به آن 

پرداخته شود.
6. مشاهده در قرآن گذشتن از معرفت حسي به معرفت عقل فطري براي 
تبيين، استنتاج و به كارگيري صحيح آن است. فراهم كردن اين زمينه ها در 

برنامه هاي درسي، مشاهده گر را در بهره گيري از اين ويژگي ، ياري خواهد كرد.
7. در مشاهده ي قرآني، تدبر و تفكر در سنن و قوانين بين پديده ها، به عنوان 
سنت ها و قوانين پايدار، براي تبيين علل پايداري و سقوط جوامع، به منظور افزايش 
سطح دانايي و توانايي و در نهايت رسيدن به معرفت حقيقي است. چرا كه توجه 
به اين قوانين و سنت ها، فراگيرنده را به مدير و مدبر آن ها سوق مي دهد. فراهم 
شدن اين زمينه ها در برنامه ي درسي، فراهم كردن يادگيري پايدار و به عبارتي 

يادگيري حقيقي است.
8. مشاهده ي قرآني بيشتر براي گرفتن عبرت و شناختن قوانين است: 
»انظروا كيف كان...« چون اين پديده ها تابع قانون و سنت ها هستند. از طرف ديگر، 
هر آن چيزي كه تابع قانون است، مخلوق و معلول است. پس خالقي دارد كه او 
خداوند عليم است. توجه برنامه ريزان به اين مسئله، يعني عبرت شناسي از طريق 

مشاهده، در حقيقت فراهم كردن معيارهاي قرآني است. 
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1. كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض وَ ليكون من الموقنين

2. بزرگ سخن، فرهنگ فارسي، فرهنگ معاصر فارسي
3. كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض وَ ليكون من الموقنين ]انعام ـ 

75[. توجه: مشاهده از نظر قرآن مي تواند انسان را به يقين برساند.
4. از آن جا كه در مشاهده از حواس سمعي و بصري بيشتر از ساير حواس استفاده 
مي شود، به اين دليل، اين دو حواس بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند، در حالي كه 

در مشاهده مي توان از همه ي حواس استفاده كرد.
5. ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون: آيا آبي كه شما هر روز مي نوشيد 

متوجه ايد. شما آن آب را از ابر فرو ريختيد يا ما؟ ]واقعه / 69[
6. اذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني ارئك و قومك في ضلال مبين 

]انعام / 74[.
7. كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض وَ ليكون من الموقنين ]انعام ـ 

75[. توجه: مشاهده از نظر قرآن مي تواند انسان را به يقين برساند.
8. در اين مرحله، از طرف خداوند معرفت و زمينه هاي رشد به حضرت ابراهيم 

افاضه مي شود ]سوره ي انبيا، آيه ي 56[.

9. فلما جن عليه اليل رءا كواكبا قال هذا ربي فلما افل قال لااحب الافلين ]انعام / 76[.
10. هم چنان كه در جريان )معاد( نيز عرض كرد: و اذ قال ابراهيم رب ارني 
كيف تحي الموتي؟ پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي كني؟ 
مي خواست شخصاً درباره ي خداشناسي و معاد بينديشد و معبودي را كه در فطرت 
پاك خويش و در اعماق جانش مي يافت، پيدا كند. البته او خداوند را با نور عقل 
فطري خود و يا دلايل اجمالي آن شناخته بود... )مي خواست از طريق استدلالات 

روشن تر عقلي به حق اليقين برسد( ]تفسير نمونه، ج 5، ص 11[.
11. فلما راء القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من 

القوم الضالين ]انعام / 75[.
12. هم چنان كه علي)عليه السلام( هم وقتي عقل را تعريف مي فرمايند، اعلام 

مي نمايند: ما عبد به الرحمان.
13. تأمل در اين آيه ممكن است اين سؤال را نيز ايجاد كند كه چرا افرادي كه 
ايمان ندارند نمي توانند پديده ها را نشانه اي از عظمت خدا تلقي نموده و آن چه را 
كه ايمان آورندگان مي بينند آن ها هم آن را مشاهده نمايند؟ و به چه علت از آن ها 
تشخيص حواس سلب مي شود؟ يا چرا ابزار شناخت آن ها از كار مي افتد در حالي 
كه در ظاهر امر اين گونه نيست. جواب از قرآن: آيا مشاهده كردي كسي را كه هواي 
نفس را خداي خود قرار داد؟ و لذا گمراه شد و خدا مهر بر گوش و قلبش نهاد و 

پرده بر چشمش افكند؟24 و در آيه ي ديگر مي افزايد:
ـ و كذلك يطبع الله علي كل قلب متكبر جبار24 يا در آيه ي ديگر:

ـ بل طبع الله عليها بكفرهم24 دو دليلي كه قدرت تشخيص از آن ها سلب شد اين 
بود كه آن ها حقيقت را كتمان كردند؛ تكبر ورزيدند، سركشي و ستمگري كردند. 
بنابراين از كار افتادن ابزار شناخت آن ها براي يافتن معرفت حقيقي، بازتاب اعمال 

خودشان بود.
14. مثل قولي كه درباره ي چيزي كه شبيه است به قولي درباره ي چيز ديگر، تا 
يكي آن ديگري را بيان و مجسم كند. در واقع مثل براي تفهيم مطلب و اشباع 

ذهن شنونده است )ج 6 قاموس  قرآن(
15. از جمله ي اين آيات: سوره ي بقره آيه ي 261، سوره ي حج آيه ي 73، سوره ي 

عنكبوت آيه ي 41، سوره ي الاسرا آيه ي 89 و سوره ي ابراهيم آيات 18 و 26.
16. مثل الفريقين كالاعمي والاصمّ و البصير و السميع هل يستويان مثلٌا افلا 

تذكّرون]هود / 24[.
17. نگاه در مشاهده ي قرآني، چون نگاه يك زمين شناس در علوم تجربي نيست 
كه بخواهد تنها به مواد تشكيل دهنده ي لايه هاي زمين و مذاب يا جامد بودن يا 
به چگونگي حركت وضعي آن و در پايان به علت هاي فاعلي برسد. با اين نگاه كه 
فقط به سير افقي پرداخته مي شود، نمي توان از راه حس از علت فاعلي گذشت و 

به خالق زمين و پديده هاي مشاهده شد.
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نوشته ي الا مك گري
ترجمه ي فرح بانو قائمي

انسان در نگاه به گذشته ي خود، از معلم هاي درخشانش قدرداني 
مي كند، ولي صميمانه از كساني ممنون است كه توانسته اند به عواطف 
انساني او دست يابند. موارد درسي و مطالب جديد، بسيار مهم هستند، 
ولي هم چنان كه گرماي آفتاب براي رشد گياه ضرورت دارد، گرماي عشق 

نيز روح بچه ها را پرورش مي دهد.
»كارل يونگ«

از همان دوران مهد كودك، كاركنان مدارس ابتدايي آبراهام لينكلن 
و توماس اديسون، در شهر دالي كاليفرنيا، ديده بودند كه خشونت هاي 

مادر الكلي من، چه به سرم آورده بود.
اوايل، معلم هايم خيلي آرام در مورد لباس هاي پرپري و ژنده ام، بوي 
نفرت انگيز بدنم، زخم ها و كبودي هاي بي حد و حساب دست هايم و اين كه 
چرا اين قدر با حرص و ولع قوطي  هاي كنسرو را از ميان زباله ها پيدا مي كنم 
و دنبال غذا مي گردم، نق مي زدند. بالاخره، يك روز دوشيزه ماس، معلم 
كلاس دوم من، از مدير مدرسه وقت ملاقاتي خواست و درخواست كرد 
براي كمك به من كاري بكند. مدير مدرسه با نهايت اكراه پذيرفت كه 
در اين كار دخالت كند. صبح روز بعد، مادرم و مدير مدرسه، با هم يك 

جلسه ي خصوصي داشتند و من ديگر هرگز دوشيزه ماس را نديدم.
بلافاصله بعد از اين جلسه، اوضاع بدتر شد. من ناچار شدم، در گاراژ 
طبقه ي پايين بخوابم؛ درست مثل برده ها. هر كاري را كه دستور مي دادند، 

انجام مي دادم و تا كوچك ترين درخواست هاي مادرم را عملي نمي كردم، از 
غذا خبري نبود. مادر حتي نام مرا از »ديويد« به »آن« تغيير داد و برادرهايم 
را تهديد كرد كه اگر يواشكي به من غذا برسانند و مرا با نام حقيقي ام صدا 

بزنند و يا حتي به من نگاهي بيندازند، تنبيه خواهند شد.
تنها بهشت امن من، معلم هايم بودند. آن ها هميشه نهايت سعي خود 
را مي كردند تا خودشان را به نديدن بزنند و طوري رفتار كنند كه بچه اي 
»عادي« به نظر برسم. هر وقت كه معلمي يكي از كارهايم را تأييد مي كرد، 
من از خوش حالي بال درمي آوردم. هر وقت يكي از معلم  ها خم مي شد 
كه مشق هاي مرا ببيند، من عطر بي نظير او را با تمام وجودم به ريه هايم 
فرو مي بردم. تعطيلات آخر هفته، در حالي كه از فرق سر تا نوك پا از 
شدت سرما مي لرزيدم، سعي مي كردم از اسلحه ي دروني خود استفاده كنم. 
چشم هايم را مي بستم، نفس عميقي مي كشيدم و سعي مي كردم تصوير 
صورت معلم را جلوي چشم هايم بياورم. فقط موقعي كه لبخند او را تصوير 

مي كردم، احساس مي كردم درونم گرم شده است.
ولي سال ها بعد، يك بعد از ظهر جمعه، كنترلم را از دست دادم 
رفتم،  به طرف دست شويي  دويدم،  بيرون  پنجم  از كلاس  نعره زنان  و 
مشت  هاي كوچك سرخ  شده ام را به كاشي هاي آن جا كوبيدم و آبشاري 
از اشك از چشم هايم فرو ريخت. بسيار عصبي و افسرده بودم، چون ماه ها 
مي شد كه چهره ي نجات دهندگانم را در روياهايم نديده بودم. نااميدانه به 
اين باور رسيده بودم كه نيروي حياتي آن هاست كه كم و بيش مرا زنده 
نگه مي دارد، ولي حالا كه نيرويي در درونم نداشتم، احساس تهي بودن و 

كودكي به نام
 »آن«
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تنهايي مي  كردم. آن روز بعد از ظهر، موقعي كه بچه هاي هم كلاسي ام، با 
حداكثر سرعت به طرف زمين بازي يا خانه هايشان دويدند، به خودم جرئت 
دادم و نگاهم را روي معلمم، آقاي زيگلر، ثابت نگه داشتم. براي لحظاتي 
متوجه شدم، او اوج رنج مرا احساس كرده است. لحظه  اي بعد، نگاهم را 
دزديدم، سرم را به نشانه ي احترام خم كردم و در حالي كه منتظر يك 

معجزه بودم، برگشتم تا بروم.
چند ماه بعد، دعاهايم مستجاب شدند. در 5 مارس 1973، به دليلي 
ناشناخته، چهار معلم، پرستار مدرسه و مدير، به طور دسته جمعي، تصميم 
گرفتند مقامات را در جريان وضع من قرار دهند. به خاطر وضعيت خاصم، 
بلافاصله مرا تحت سرپرستي خانواده اي قرار دادند. قبل از اين كه بروم، 
همه ي كاركنان مدرسه، يكي يكي زانو زدند و مرا در آغوش گرفتند. از 
ديدن صورت همه، متوجه شدم كه ترسيده اند. ذهنم به ياد سرنوشت 
دوشيزه ماس افتاد. مي خواستم فرار كنم تا مسئله اي پيش نيايد. بچه  اي كه 

نامش »آن« بود، ارزش اين را نداشت كه آن ها را به دردسر بيندازد.
مثل هميشه، نجات  دهندگانم اضطراب مرا درك كردند و محكم مرا در 
آغوش گرفتند، انگار مي خواستند با اين كارشان يك سپر حفاظتي درست 
كنند و مرا در مقابل همه ي صدمات و آسيب هاي احتمالي حفظ كنند. هر 
بار كه يكي از آن ها مرا در آغوش گرم خود مي گرفت، چشم هايم را مي بستم 
و سعي مي كردم آن لحظه را تا ابد حفظ كنم. موقعي كه چشم  هايم را 
بسته بودم، حس كردم يكي از معلم هايم آرام گفت: »مهم نيست چه پيش 
مي آيد، مهم نيست با ما چه مي  كنند، اين كاري است كه بايد بكنيم. به 
عنوان يك معلم، اگر بتوانيم روي زندگي فقط يك فرزند تأثير بگذاريم، به 

هدف اصلي حرفه مان رسيده ايم.«
پس از خداحافظي با همه، احساس كردم فلج شده  ام. هرگز در عمرم 
با چنين توفاني از احساسات لطيف روبه رو نشده بودم. در حالي كه اشك 
روي گونه هايم مي باريد، به كاركنان دبستان توماس اديسون قول دادم كه 
هيچ وقت آن  ها را فراموش نكنم و نهايت سعي خودم را به كار ببرم كه 

آن ها را سرافراز كنم.
از لحظه ي نجاتم، حتي يك روز در زندگي ام سپري نشد كه درباره ي 
نجات دهندگانم فكر نكنم. تقريباً 20 سال پس از آن روز، به مدرسه ي 
ابتدايي توماس اديسون برگشتم و به همه ي معلم ها، اولين نسخه هاي 
اولين كتابم را به نام »كودكي به نام آن«، تقديم كردم. اين كتاب كه به 
معلم هايم تقديم شده بود، در بيستمين سالگرد رهايي من، يعني در 5 
مارس 1993، چاپ شد. در آن عصر دل پذير، معلم هاي من در رديف جلوي 
سالن اجتماعات بزرگي كه از جمعيت پر بود، نشسته بودند و من آرزوي 
يك عمر خود را كه »افتخارآفريني« براي آن ها بود، برايشان تعريف كردم. 

به آن ها كه سيل اشك از چشم هايشان جاري بود، نگاه كردم و گفتم:
»به عنوان يك كودك آموختم كه معلم ها جز يك هدف، هدف ديگري 
ندارند و آن هم اين كه هر جور شده است، در زندگي يك كودك تغييري را 
به وجود آورند. در مورد من، چهار معلم، پرستار مدرسه و مديرم بودند كه 
موقعيت حرفه اي خود را به خطر انداختند و جنگيدند تا سرنوشت كودكي 
را كه نامش »آن« بود، تغيير دهند. من نه مي خواهم و نه مي  توانم ايمان 
و شجاعت آن ها را فراموش كنم. بيست سال پيش، من به معلم هايم قول 
داده بودم، باعث افتخارشان بشوم و امشب به عهدم وفا مي  كنم. براي من 
اين كار، فقط وفاي عهد نسبت به كساني كه در زندگي من تأثير گذاشتند، 

نيست. از نظر من، اين كار مايه ي افتخار خود من است.«
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اشاره
»با همراهان«، صفحه ی ارتباط مخاطبان با دفتر مجله است. شما 
هم می توانيد پيام ها، نوشته ها، درخواست ها و سخنان خود را از راه های 
شش گانه ی ارتباطی )صندوق پستی، تلفن، نمابر، پست الکترونيکی، تلفن 

پيام گير و مراجعه ی حضوری( با مسئولان مجله در ميان بگذاريد.
با همراهان اين شماره، به دليل اين که به پايان دوره )سال تحصيلی 
89-88( رسيده ايم و اين شماره، آخرين مجله ی دوره ی سيزدهم خواهد 
بود، قدری پروپيمان شده است و اسامی و مشخصات آثار همکاران بيشتری 
را در مجله آورده ايم. هم چنين از شما مخاطبان محترم مجله درخواست 
می کنيم در تابستان ما را فراموش نکنيد. ما کماکان در فاصله ی ارديبهشت 
تا مهرماه 89 که مجله منتشر نمی شود، منتظر نامه ها و نوشته های شما 
هستيم. علاوه بر اين از کليه ی خوانندگان گرامی می خواهيم در صورتی که 
در مورد محتوا و مطالب مجله برای دوره ی چهاردهم )سال تحصيلی 
90-1389(، نظر و پيشنهاد خاصی داريد که به نظرتان می تواند موجب 
ارتقای کيفيت نشريه شود، از ارسال آن ها به دفتر مجله دريغ نفرماييد. 
شما همراهان ارجمند را تا مهرماه 89 و سخن و پيامی ديگر، به خدای 

بزرگ می سپاريم.
٭٭٭

مقاله ها و نوشته های دوستانی را که نام آن ها در پی می آيد، دريافت 
و محدوديت  از همکاران  آثار دريافت شده  بودن  بالا  دليل  به  کرديم. 
صفحات مجله، متأسفانه چاپ آثار اين همکاران در رشد آموزش ابتدايی 

ميسر نيست:
حسين مهدی مقدم )آموزگار دبستان شهيد هروی نژاد، ناحيه ی 
يک مشهد(، محمد جوانشيری )مدير دبستان شهيد سميعی، خواف 
خراسان رضوی(، ويدا رضايی نژاد )مدير آموزشگاه طالقانی، ناحيه ی 
1 سنندج(، شهناز آينه بندی )آموزگار دبستان ميلاد نور، ناحيه ی 3، 
بهارستان اصفهان(، زهره ناظمی هرندی )آموزگار دبستان حاج عباسعلی 
صباغ هرند، جلگه ی اصفهان(، فاطمه قاسمی موسوی )آموزگار دبستان 
دبستان  )آموزگار  اعرابيان  صديقه  لرستان(،  خرم آباد   ،2 حکمت 

باهمراهان
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دبستان  )آموزگار  عفت صحرايی  تهران(  منطقه ی 17  17 شهريور، 
اميرکبير، سبزوار(، فاطمه کشاورزی )آموزگار دبستان نبوت، ناحيه ی 
3 قم(، شهين صادقی )آموزگار دبستان ستاره ی نبوت، آبادان(، ويدا 
چهکندی نژاد )آموزگار دبستان امام رضا )ع(، ناحيه ی 4 مشهد(، ندا 
ميرزايی  آزاد  رامسر(،  رقيه)س(  حضرت  دبستان  )آموزگار  تکاسی 
)آموزگار پايه ی اول کم توان، دبستان اميد ديواندره(، بتول عباسيان 
)مدير آموزگار  عبدالله رستمی  )آموزگار دبستان نجف آباد اصفهان(، 
عليرضا سودمند )آموزگار  بانه کردستان(،  برده بوک،  نيکان  دبستان 
دبستان روستای گل قشلاق، بيجار کردستان(، لطيفه بابائی )آموزگار 
معصومه شايان )آموزگار  ابهر(،  دبستان نقش جهان، روستای شوير 
دبستان قدس، منطقه ی 11 تهران(، سيدرضا موسوی )آموزگار دبستان 
شادان، خوسف خراسان جنوبی(، زهرا سالارنژاد )آموزگار دبستان شهيد 
)آموزگار  شجاعی  مهاجر  منير  رضوی(،  خراسان  سرخس  اباذريان، 
دبستان شهيدان حاجعلی و لادن بخش، منطقه ی 5 تهران(، نسرين 
تقوی )آموزگار دبستان رشد، ناحيه ی1 زاهدان(، الهام ضيائی )کارشناس 
ارشد زبان شناسی همگانی، قوچان(، سرور صلواتی )آموزگار پايه ی سوم 
دبستان تربيت، ناحيه ی 1 سنندج(، طاهره شيرخانی )آموزگار شاغل 
پيرقلی  زهرا  بابلسر(،  ستايش،  يادگيری  اختلالات  درمان  مرکز  در 
)آموزگار دبستان گلهای بهشت، ناحيه ی 2 اردبيل(، فريده پاشايی مهرا 
)آموزگار دبستان دکتر کيهانی، منطقه ی 18 تهران(، فائزه افشاری 
)آموزگار دبستان فلسطين، منطقه ی 11 تهران(، فاطمه رفاکار )آموزگار 
دبستان شاهد پسران، ناحيه ی 1 ساری(، مريم حاجی رضايی )آموزگار 
روستای بصيران، بخش خوسف بيرجند(، زهرا شجاعی )آموزگار پايه ی 
اول دبستان سميه، سبزوار(، سکينه خيامی فر )آموزگار دبستان شهيد 
توانگر، کاشمر خراسان رضوی(، عطاء خدايی تهرانی )آموزگار دبستان 
ابتکار، خمين(، عصمت ابراهيمی کوهبنانی )آموزگار دبستان فاطميه، 
کوهبنان کرمان(، فاطمه باقی پور )آموزگار مدارس عشايری پلدشت(، 
پروانه خوش اخلاق )آموزگار دبستان سرمست، خمينی شهر(، فيض الله 
باقدر رودی )آموزگار دبستان عرفان، خواف خراسان رضوی(، مرضيه 
بلوکی  مهدی  سيد  خمينی شهر(،  عطيه،  دبستان  )آموزگار  خانی 
)آموزگار دبستان رازی، بستان آباد(، فرعه محمدی )آموزگار دبستان 15 
خرداد، مريوان(، نسرين معتبرزاده )آموزگار دبستان از اصفهان(، فهيمه 
حبيبی )آموزگار دبستان بعثت، ناحيه ی 6 مشهد(، ليلا رجايی )مدير 
دبستان شهيد حق پرست روستای بالنگری، کامفيروز استان فارس(، رقيه 
روزي طلب )آموزگار دبستان رازي فرهنگيان، ناحيه ي 4 شيراز(، رقيه 
باريكاني )آموزگار دبستان شهيدان حاجعلي و لادن بخش، منطقه ي 5 
تهران(، خديجه خدابخشي )آموزگار دبستان شهيد صيادي چناربن، 
غلامي،  شهيد  دبستان  )آموزگار  اصغرزاده  ژيان  معصومه  تنكابن(، 
گرماب جلگه رخ خراسان رضوي(، صفيه بازرگاني )آموزگار ناحيه ي يك 
زنجان(، حسنقلي عباسعلي زاده )آموزگار دبستان شهيدرجايي، شوط 
ماكو(، زهرا هاشمي ساري )آموزگار دبستان نداي آزادي، قائم شهر(، 
طيبقه مرادي )آموزگار دبستان حضرت مريم، محمدآباد قرچك ورامين(، 
مهري چئباني نجف آبادي )آموزگار دبستان نشاط، نجف آباد(، زهرا 
خوشدست كاخكي )آموزگار دبستان بعثت، تبادكان خراسان رضوي(، 
فروزان معطري )آموزگار دبستان فضيلت، ناحيه ي 2 كرمانشاه(، فاطمه 
كشاورزي )آموزگار دبستان نبوت، ناحيه ي 3 قم(، مسعود مشهدي 

)آموزگار دبستان معلم، روستاي موته ميمه اصفهان(، زينب نيك منش 
)آموزگار دبستان حضرت معصومه)س(، اهواز(، نرجس مرتضوي )آموزگار 
ويژه مركز ستايش، بابلسر(، مهدي زنده دل تولائي )آموزگار چند پايه ي 
دبستان شهيد توكلي باغ سالار، فريمان(، گوهر طوقاني پور )آموزگار 
دبستان، اصفهان(، افسانه غيبي )آموزگار دبستان شهيد منتظري، 
منطقه ي تبادكان خراسان رضوي(، مژگان شكوه رنگ )آموزگار دبستان  
شهيد صدوقي، منطقه ي 18 تهران(، آذر متقي كزازي )آموزگار دبستان 
شهير آگلي مرزيجران، ناحيه ي 2 اراك(، زهرا دهناد )آموزگار دبستان، 
البرز استان قزوين(، فهيمه موچاني )آموزگار دبستان گل هاي محمدي، 
ناحيه ي 1 اراك(، زهرا خبازي فرد )آموزگار دبستان هدي، منطقه ي 14 
تهران(، رويا احمدي خوشكار )مدير دبستان سيماي بهاران، همدان(، 
اكرم گلزاري مقدم )آموزگار دبستان كاشفي، سبزوار(، مرجان جوهر 
شيروي )آموزگار دبستان پيشتاز، دزفول( و كبري مظاهري )معاون 

آموزش دبستان شهيد بهشتي، تيران اصفهان(.

***
ابتکارات شما رسيد. منتظر ساير آثار خلاقانه و زيبای شما هستيم. 
متأسفانه از آثار ارسالی شما به دليل حجم کم صفحات مجله، استفاده 

نخواهيم کرد:
*اکبر احمديان باغبادرانی، مدير دبستان عدل دانشگاه اصفهان: 
نوآوری در زمينه ی تکاليف درسی دانش آموزان با الگو گرفتن از سلسله 

مطالب نوآوری در يادگيری با تکاليف درسی خلاق«.
* عذری امراللهی، آموزگار دبستان حضرت صديقه کبری)س(، 
ناحيه ی 1 اراک: ارائه ی انشايی در پايان سال به دانش آموزان با موضوع 

»اگر به جای معلم بودم...« برای بيان انتقادها، اعتراض ها و نظرات آن  ها.
* پوراندخت تقوی، آموزگار پايه ی پنجم دبستان عاطفه، آبادان: 
آموزش جدول ضرب به صورت کارت های گردن آويز حضور و غياب و 
انتشار نشريه ی کلاس با عنوان »يار دبستانی من« برای ايجاد حسن نوع 

دوستی و مثبت گرايی در ميان دانش آموزان
* معصومه طاووسی زاده، مدير دبستان ام سلمه روستای نورآباد، 
استان همدان: برگزاری شورای آموزگاران با استفاده از مقالات مندرج 

در رشد آموزش ابتدايی و رشد تکنولوژی آموزشی.
* حميده کشاورز محمدی، آموزگار دبستان پاسداران آسمان: 
تلفيق تکاليف جمله سازی و فارسی با رياضی بر اساس بند پنجم از سلسله 
مطالب »نوآوری در يادگيری با تکاليف درسی خلاق« )شماره ی آذر 

.)88
* خسرو حسنعلی زاده، آموزگار شهرستان ماکو: ابتکاری برای رفع 

بدخطی دانش آموزان در قالب مقاله ای کوتاه.
* عثمان آهنگ، آموزگار دبستان شاهد محمدرضا فتح آبادی، 
بانه: ضرب انگشتی )طرقی برای يافتن حاصل ضرب اعدادی که عامل های 

آن بيش تر از 5 باشند(.
منطقه ی  کبری،  خديجه  دبستان  آموزگار  نگهبان،  پروين   *
شبانکاره: طراحی جدول ضرب قورباغه و بازی با جمع )به اين همکار 
محترم پيشنهاد می کنيم طرح های خودشان را برای توليد به شکل انبوه، 
به ناشران  کتاب ها و مواد آموزشی و مؤسسات تکنولوژی آموزشی معتبر 
نشان دهند. به نظر می رسد با توجه به قابليت خوب هر دو کار، امکان 
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انتشار آن ها به شکل انبوه وجود دارد.(
* طيبه ملک بالا، آموزگار دبستان شهيدنامجو، منطقه ی 9 تهران: 

تلفيق آموزش نشانه ها با نقاشی و رنگ آميزی.
* اعظم آشنا، آموزگار دبستان کريميان، منطقه ی گراش لارستان 
به  برای آموزش قرآن کريم  بازی هايی سرگرم کننده  فارس: طراحی 

دانش آموزان.

چند نظر درباره ی چند کار همکاران
گرايش  زبان شناسی،  ارشد  کارشناس  کلثوم پژوهی،  خانم   *
آموزش زبان فارسی: مقاله ی شما با عنوان »کاربرد روش چند حسی 
فرناند در آموزش مهارت خواندن« واصل شد. اين مقاله بسيار خواندنی 
است، ولی چون از ساختاری پژوهشی برخوردار است، بهتر است در مجلات 
علمی پژوهشی )همانند نوآوری های آموزشی، فصلنامه تعليم و تربيت و...( 
به چاپ برسد. در ضمن مکاتباتی که در ابتدای مقاله ی خود اشاره کرده ايد، 
از طرف مجله ی رشد آموزش ابتدايی صورت نپذيرفته و لذا طبيعی است 
که مجله ما پاسخگوی قول هايی که در آن نامه ها به شما داده شده است، 

نخواهد بود.
* مجتبي آوريده، شاغل در دبستان آيت الله فرسيو، آمل: مطالب 
گوناگون شما را دريافت کرديم. به تلاش شما آفرين می گوييم. ولی اکثر 
مطالب ارسالی شما مناسبتی و مربوط به يکی از روزهای تقويمی است. 
مثلًا دو مطلب شما راجع به دهه فجر و هفته معلم بود و متأسفانه زمانی به 

دستمان رسيد که شماره 5 چاپ شده بود و مطلب شماره 8 )که مربوط به 
هفته معلم است(، از مدت ها پيش آماده شده بود. از شما و همه همکارانی 
که مطالب مناسبتی می فرستند، درخواست می کنيم ترتيبی اتخاذ کنند 
که اين قبيل مطالبشان لااقل 3 ماه قبل از فرا رسيدن مناسبت، به دفتر 

مجله رسيده باشد.

عکس های شما رسيد:
* دبستان باغچه بان، ناحيه ی 4 تبريز: عکس مراسم جشن قرآن پايه 

اول.
* دبستان سلمان فارسی روستای بنی تاک صالح آباد تربت جام: 
عکس هايی از کارهای ابتکاری مدرسه به کوشش مدير، معاون و همکاران 

مدرسه.
*همکاران محترم دبستان نجمه، شهر الوند استان قزوين: گزارش 
تصويری فعاليت های مدرسه )عکس ها از کيفيت مناسبی برخوردار نيستند؛ 

يا به شدت رسمی اند، يا وضوح ندارند يا پيام تصويری مشخصی ندارند(.

***
قابل توجه شرکت کنندگان محترم مسابقه ی تلنگری برای تفکر

اسامی برگزيدگان شماره های 1 تا 8 مسابقه های تلنگری برای تفکر 
)مهر 1388 تا ارديبهشت 89(، در شماره ی اول دوره ی جديد مجله در 

مهرماه 89، درج خواهد شد.

معلم، شيمي داني است كه از عنصر دل، مي  تواند 
و  عفو  اعجاز،  ترحم،  صبر،  آرزو،  احترام،  عاطفه، 
بخشش را بيرون بكشد و آن ها را با هم تركيب كند و 

بمبي اتمي به نام »عشق« را بسازد.

معلم كيست؟

جبران خليل جبران
نويسنده ي شهير لبناني


